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افغانستان   كمونيست  حزب  ثمره  مرامنامه  و  المللي  بين  كمونيستي  جنبش  مبارزات  از  محصولي 

است   كمونيستي كشور  فشاني شهداي جنبش  مبارزات طولاني و جان  در شرايطي  بزرگ   كه  . 

سوسيال امپرياليست ها ، امپرياليستها ، رويزيونيست ها و مرتجعين رنگارنگ حملات كين توزانه  

منجمله    –و گسترده اي را عليه كمونيزم  و پرولتارياي جهاني در سطح وسيع بين المللي و منطقه  

كمونيست    سازمان داده و به پيش مي برند ، تدوين اين مرامنامه  و تاسيس حزب   –در افغانستان  

 ، اصولي  كمونيستي  حمله  ضد  يك   ، افغانستان  كمونيست  حزب  مؤسس  كنگره  در  افغانستان 

 شجاعانه و مناسب بشمار مي رود . 

رفيق   آنها  پيشاپيش  ودر  ما  پيشروان  توسط  شده  برافروخته  ي  شعله  كه  پيداست  روشني  به  اينك 

رديده است ، بلكه  با گذار از پيچ  شهيد اكرم ياري ،  نه تنها در زير " خاكسترجاويد" مدفون نگ

وخم هاي فراوان ، عليرغم تحمل بزدلي ها ، انحرافات ،  خيانت ها و ارتداد بسياري از رفقاي  

ودشمن شاد، ووارد آمدن صدمات و ضربات  بيشماري بر پيكرآن ؛ فروزانتر از پيش بر   نيمه راه  

 آتش افگند ؛ آتش بزرگ ، آتش عظيم افروخته و مشتعل است و مي رود تا برخرمن هستي دشمنان 

مرامنامه حزب كمونيست افغانستان در فش مستقل پرولتارياي جهاني در سنگرمبارزات طبقاتي و  

ملي كشور در خون خفته ما و يگانه درفش تا به آخر انقلابي در افغانستان است . كمونيست هاي  

اس سترگ  درفش  زيراين  رزميدن  با  وفقط  فقط  كشور  در  و  انقلابي  وظايف  توانند  مي  كه  ت 

مسئوليت هاي شانرا در قبال انقلاب جهاني و انقلاب افغانستان به نحو اصولي و شايسته اي اداء 

 نمايند . 
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 زب ــــــــمرامنامه ح

 كمونيست افغانستان 

 

ت . مرامنامه حزب كمونيست افغانستان ، حزب سياسي پرولتاريا و پيشآهنگ پرولتاريا دركشوراس

پرولتارياي   هاي  مرام  و  المللي  بين  پرولتارياي  هاي  مرام  بيان  كه  افغانستان  كمونيست  حزب 

افغانستان بمثابه  بخشي از پرولتارياي جهاني است  واساس موجوديت و پايه وحدت حزب را مي 

اند  عبارت  كه   ، آنرا  مبارزاتي  استراتيژيك  ومشي  سياسي  برنامه   ، ايدئولوژي  ؛  :    سازد  از 

 دموكراتيك نوين و جنگ خلق ،  در بر مي گيرد .مائوئيزم ، انقلاب  –لنينيزم   –ماركسيزم  

مائوئيزم است   –لنينيزم    –ايدئولوژي راهنماي انديشه  وعمل حزب كمونيست افغانستان ماركسيزم  

زاديبخش كه ايدئولوژي و علم انقلاب پرولتارياي جهاني و يگانه ايدئولوژي انقلابي ، علمي و  آ

  . باشد  مي  مشي    مائوئيزم  –لنينيزم    –ماركسيزم  درجهان  و  سياسي  برنامه  ايدئولوژيك  اساس 

 استراتيژيك مبارزاتي حزب كمونيست افغانستان را مي سازد .  

برنامه سياسي حزب كمونيست افغانستان درمرحله فعلي انقلاب كشورعبارت است  از به پيروزي  

ن و استقرار ديكتاتوري دموكراتيك خلق .  تحقق اهداف سياسي ، رساندن انقلاب دموكراتيك نوي

اقتصادي وفرهنگي انقلاب دموكراتيك نوين افغانستان شرط ضروري گذار به انقلاب سوسياليستي  

 دركشور و حركت  بطرف كمونيزم مي باشد .

برپائي   ، سياسي  قدرت  تصرف  براي  افغانستان  كمونيست  مبارزاتي حزب  استراتيژيك  و    مشي 

پيشبرد جنگ خلق است كه جنگي طولاني متكي برتوده هاي وسيع ،عمدتا دهقانان ، تحت رهبري 

پرولتاريا از طريق حزب پيشآهنگ آن مي باشد . تا زمانيكه  جنگ خلق بر پانگرديده ، مجموع  

آنكه عملا آغاز  از  دارد وپس  آن قرار  تدارك  براي آغاز  مبارزات حزب كمونيست ، درخدمت 

آن گرديد   آميز  موفقيت  و  اصولي  پيشبرد  در خدمت  وتوان رزمي حزب  مبارزاتي  اشكال  تمامي 

 خواهد بود .
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 مائوئيزم  –لنينيزم  –ماركسيزم 
 

 

علم انقلاب پرولتارياي بين المللي از زمان انتشار مانيفيست حزب كمونيست ، در طي مدت زماني  

 گرفته شده و مستحكمتر و متكاملتر گرديده است . تقريبا يك ونيم قرن  در مبارزه طبقاتي بكار

ماركس اين علم را كشف نمود و پايه هاي اساسي آنرا بنا كرد ، لنين آنرا به سطح عاليتري تكامل  

انقلاب  علم  ترتيب  اين  به    . بخشيد  آن  به  تري  متكامل  كيفيست  دون  مائوتسه  ازآن  پس  و  داد 

 كيفي را از سرگذشتانده و متكامل تر گرديده است . : پرولتارياي بين المللي تا حال سه مرحله  

 ماركسيزم .   -1

 لنينيزم .  -2

 مائوئيزم.   -3

آنچه در شرايط امروزي از اهميت اساسي برخوردار است  ، تاكيد روي خدمات مائوتسه دون و  

تاكيد  اين   . باشد  مي  توسط وي  اين علم  كيفي  وتكامل  وارتقاء  المللي  بين  پرولتارياي  انقلاب  علم 

في انقلابيون پرولتري را از صف رويزيونيست هاي رنگارنگ كه به انقلاب پرولتري خيانت  كي

كرده و درپايه هاي اساسي علم انقلاب پرولتارياي بين المللي تجديد نظر نموده اند ،  جدا مي سازد 

 بيانيه جنبش انقلابي انترناسيوناليستي درين مورد مي گويد :  

لنينيزم توسط مائوتسه دون مسئله خصوصا مهم و )       (    –اركسيزم  " دفاع از تكامل كيفي علم م

 ، كنوني  جهاني  انديش  انقلابي  افراد  ساير  و  آگاه  كارگران   ودرميان  المللي  بين  جنبش  رادر 

نمايندگي مي كند . اصل مطرح شده درين جا اين است كه آيا بايد از خدمات تعيين كننده مائوتسه  

لنينيزم  دفاع كرده و آنرا توسعه داد يا نه ؟ در حقيقت    –و علم ماركسيزم    دون به انقلاب پرولتري

مرحله    لنينيزم است ... ما تاكيد مي كنيم كه انديشه مائوتسه دون  –بحث بر سر دفاع از ماركسيزم  

ازماركسيزم   ماركسيزم    –نوين  از  دفاع  بدون   . است  دون    –لنينيزم  مائوتسه  انديشه  لنينيزم 

 پايه كار قراردادن آن ، غلبه بر رويزيونيزم وارتجاع بطور عموم ممكن است . "  )مائوئيزم( و

مائوئيزم از درون مبارزه بسيار حاد و شديد طبقاتي متولد گرديده است . جلسه " زون يه " پس از  

حزب  رهبر  بعنوان   را  دون  مائوتسه  گوميندان   عليه  انقلابي  جنگ  سال  هشت  شدن   سپري 

خاب نمود . اين انتخاب حاكي ازين بود كه مشي مائوتسه دون  پس از سال ها  كمونيست چين انت

مبارزه بر مشي هاي راست روانه وچپ روانه  درون حزب كمونيست  چين كه درطول سالهاي  

گذشته ضربات مهلكي بر پيكر انقلاب چين وارد نموده بودند ، غلبه حاصل نمود . ده سال بعد ازين 

درحاليكه حماسه  راه پيمايي طولاني     1945ب كمونيست چين  در سال  جلسه ، كنگره هفتم حز

 ودوران جنگ مقاومت عليه امپرياليزم جاپان پشت سر گذاشته شده بود تاكيد نمود كه : 

 لنينيزم  وايده هاي مائوتسه دون قرار دارد . "  –" حزب كمونيست چين  تحت هدايت ماركسيزم  

كموني حزب  كنگره  هشتمين  در  حذف گرچه    " دون  مائوتسه  هاي  ايده   " فرمولبندي  چين  ست 

ايده هاي   ، انقلاب چين  پيروزي  از  پنجاه ، پس  . دردهه  يافت  ادامه  اما مبارزه  همچنان  گرديد، 

مائوتسه دون  درساير كشورها كم و بيش نفوذ نمود و درداخل چين تطبيق اين ايده ها در مبارزات 

جهش بزرگ " و ساختمان كمون هاي خلق متبارز گرديد . به  طوفاني  توده اي عظيم  دردوران "  

راه افتادن  مبارزه عليه رويزيونيزم خروشچفي ،  ايده هاي مائوتسه دون را كيفيت نويني بخشيده 

و باعث گسترش آن در سطح جهاني گرديد . اما دقيقا با انقلاب كبير فرهنگي پرولتاريايي بود كه   

لنينيزم خود را نماياند وصدر   –ثابه مرحله نويني در تكامل ماركسيزم  " انديشه مائوتسه دون " بم 

مائوبعنوان رهبر انقلاب جهاني تثبيت گرديد . برين اساس نهمين كنگره  حزب كمونيست چين در 

 ود كه :  با جمع بندي از انقلاب كبير فرهنگي پرولتاريايي اعلام نم  1969سال 
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 انديشه مائوتسه دون قرار دارد . "   –لنينيزم  –زم  " حزب كمونيست چين تحت هدايت ماركسي

رويزيونيزم   با  مخالفت  به  كه  درجهان  كمونيستي   هاي  سازمان  و  احزاب  از  بسياري  همچنان 

انديشه مائوتسه    –لنينيزم    –خروشچفي و سوسيال امپرياليزم شوروي برخاسته بودند  ماركسيزم  

كمونيست  حزب  دهم  كنگره   . نمودند  قبول  را  زوال   دون  عصر   " پيائوئيستي  لين  زائيده  چين 

نمايان   روشنتري  بنحو  پرولتري  انقلاب  علم  ترتيب صفاي  اين  به  و  افگند  بدور  را   " امپرياليزم 

 (   1973گرديد . ) سال 

،  سرآغازحملات  چيني  هاي  توسط رويزيونيست  قدرت  كامل  و تصرف  درچين  انقلاب  شكست 

گرديد و سردرگمي وخيمي در جنبش بين المللي كمونيستي  مبارزه عليه دستاوردهاي مائوتسه دون  

ماركسيزم   خط  در  مبارزه   اما   . آورد  اين   –لنينيزم    –بوجود    . يافت  ادامه  درجهان  مائوئيزم 

وبيانيه    1980لنينيست  درخزان سال    –مبارزه دركنفرانس اول احزاب وسازمان هاي ماركسيست  

با برگزاري دومين كنفرانس  بين المللي احزاب وسازمان  اين كنفرانس خود را به روشني نماياند و

مائوتسه دون انديشه ) مائوئيزم ( كه منجر به تشكيل جنبش انقلابي    –لنينيست    –هاي ماركسيست  

 انترناسيوناليستي گرديد بنحو بارزي در سطح بين المللي مشخص گرديد .  

مائوت  انديشه   " انترناسيوناليستي  انقلابي  جنبش  ماركسيزم  بيانيه   تكامل  را    " دون  لنينيزم    –سه 

 -دانسته  و اعلام نمود : " ما تاكيد مي كنيم كه انديشه مائوتسه دون مرحله نوين ازتكامل ماركسيزم 

تحت  انقلاب  ادامه  تئوري   " يعني  دون  مائوتسه  انديشه  اصل  ترين  مهم  بيانيه   "  ... است  لنينيزم 

 كسيزم از رويزيونيزم دانسته و بيان نمود : ديكتاتوري پرولتاريا " را محك تشخيص مار

" ... فقط كسي ماركسيست است كه نه فقط قبول مبارزه طبقاتي را به قبول ديكتاتوري پرولتاريا  

ارتقاء دهد، بلكه  موجوديت عيني طبقات ،  تضاد هاي انتاگونيستي طبقاتي و ادامه مبارزه طبقاتي 

 سوسياليزم تا كمونيزم را قبول مي كند . " تحت ديكتاتوري پرولتاريا در سراسر دوره

اصطلاح " مائوئيزم "  براي اولين بار توسط حزب كمونيست پرو بكار گرفته شد . اين حزب در  

اسناد متعدد خود كه پس از تشكيل " جا ا " انتشار يافته اصطلاح " مائوئيزم "  را بكار برده است. 

مركز كميته  دومين  پلينوم  درهشتمين  سال  همچنان  در  آمريكا  انقلابي  كمونيست  حزب    1988ي 

اصطلاح " مائوئيزم "  مورد قبول قرار گرفت . علاوتا سازمان  كمونيست هاي انقلابي افغانستان 

داده و حزب كمونيست  پذيرش قرار  نيز " مائوئيزم "  را مورد  ايران  اتحاديه كمونيست هاي  و 

 اساسي مي نمايد .  افغانستان نيز در بكار برد اين اصطلاح تاكيد 

اصطلاح " مائوئيزم "  بدرستي هم سطح و هم ارزش بودن خدمات مائو با خدمات ماركس و لنين  

را نشان داده و زمينه  هرگونه برداشت  نادرست دركم بهادادن به خدمات مائو را از ميان مي برد  

دقيقتر و پرولتاريا را  انقلاب  تكامل علم  روشنتر از اصطلاح         وبه همين جهت سومين مرحله در 

 " انديشه مائوتسه دون "  بيان مي نمايد . 

گرچه بكار برد اصطلاح مائوئيزم تا حال در ميان نيروهاي مربوط به " جا ا"  عام نگرديده است،  

ه دون " را اما به يقين بايد گفت كه دير يا زود عموميت يافته و جاي اصطلاح "  انديشه مائوتس

 خواهد گرفت .

  

 لنينيزم  :  –دمات مائوتسه دون در امر تكامل ماركسيزم خ

 

اقتصاد    –  2فلسفه ماركسيستي ،    –  1چنانچه مي دانيم ماركسيزم از سه جزء تشكيل گرديده است :  

 سوسياليزم علمي .   – 3ماركسيستي ، 

بالاترمي گردد  بمثابه  يك كل در سطح  تكامل كيفي ماركسيزم  باعث  اين سه جزء  .    تكامل كيفي 

خدمات مائوتسه دون در سه جزء ماركسيزم آنچنان جهش هاي كيفي بزرگي انجام داده است كه  
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اين علم را به مرحله كيفي عاليتري پس از ماركس و لنين ارتقاء داده است .  اين مطلب را در هر  

 سه بخش مورد توجه قرار مي دهيم .  

 

 بخش فلسفي :  

وان  قانون اساسي ديالكتيك در طبيعت ،  جامعه و فكر مائو تسه دون قانون تضاد را به عن   –  1

را  تضاد  مائوقانون   . داد  تكامل  ماترياليستي  جوهرديالكتيك  مثابه   به  آنرا  و  كرد  مطرح  انساني 

عميقا مورد بررسي قرار داده و درپرتو اين بررسي عميق مفهوم تضاد عمده بعنوان تضاد رهبري  

ه را روشن كرد وآنرا از تضاد اساسي كه پايه موجوديت  كننده مرحله مشخص از تكامل هر پروس

 يك پروسه از ابتدا تا انتهاي آن مي باشد ، تفكيك نمود.  

مائوتسه دون ديالكتيك ماترياليستي را بنحو استادانه اي در سياست بكار گرفته و قانون تضاد   –  2

 داد .   را بنحو عميقي در بررسي قضايا و مبارزات سياسي مورد استفاده قرار

مائوتسه دون  تيوري شناخت ديالكتيك ماترياليستي را در پرتو بررسي عميق دوجهش تشكيل     -  3

دهنده آن يعني جهش از پراتيك به تيوري و پس جهش از تئوري به پراتيك ، با تكيه بر عمده بودن 

 پراتيك ، تكامل داده وآنرا عميقتر ساخت .

ه ميان توده ها ببرد . وي با اين كار فلسفه را از لابلاي  مائوتسه دون  موفق شد فلسفه را ب  –  4

كتابها و ازدرون كتابخانه ها و ازانحصار فيلسوفان بيرون كشيده  وبه نيروي مادي توده اي فعالي  

 مبدل نمود . 

رابطه   –  5 متافيزيكي  برداشت   ونفي  ديالكتيكي  بصورت  روبنا  و  بنا  زير  ميان  رابطه   تحليل 

ر بنا و روبنا كه در مبارزه عليه  برداشت اكونوميستي از ماركسيزم ودرمبارزه يكجانبه ميان زي

  : نمود  تصرح  دون  مائوتسه   . شد  گرفته  بكار  ه  مولد  نيروهاي  رشد  رويزيونيستي  تئوري  عليه 

همانطوريكه  زير بنا برروبنا تاثير مي نهد وخصلت آنرا معين مي نمايد ، واين عمده است ،  روبنا  

بنوبه   نماينيز  آنرا معين مي  تاثير گذارده  وخصلت  بنا  اين  خود ودرموقعش بر زير  براساس   . د 

" سياست بيان فشرده اقتصاد است"  را تكامل داده     (  مبني بر          6صفحه  ديد، وي بيان )   

دون   مائوتسه  ترتيب  اين  به   . باشد  حاكم  ها  برهمه  عرصه  انقلابي  سياست  بايد  كه  نمود  وتاكيد 

ه شايسته  آگاهي انقلابي را در  تغيير انقلابي جهان معين نموده  وشعار لنيني " بدون آگاهي  جايگا

 انقلابي ، جنبش انقلابي وجود ندارد " را تكامل بخشيد . 

 

 بخش اقتصادي : 

 

از   –  1 عيني  هاي  جنبه  از  انتقاد  وبا  داده   تكامل  را  سوسياليستي  سياسي  اقتصاد  دون  مائوتسه 

ي شوروي درساختمان سوسياليزم ، سياست اقتصادي ساختمان سوسياليزم درچين  سياست اقتصاد 

را تدوين نموده و عملي كرد . نكته مركزي درين مورد عبارت است از برانگيختاندن ابتكار عمل 

توده  ها براساس يك خط درست واصولي وافزايش توليد از طريق توده اي ساختن سياست هاي  

تول افزايش  ونه  درهمين  اقتصادي   . بوروكراتيك  هاي  دستورالعمل  صرف  اجراي  طريق  از  يد 

مضمون مائوتسه دون  رابطه ميان  انقلاب وتوسعه اقتصادي را معين نموده واين شعار معروف  

 را فرموله نمود :  

 " انقلاب را دريابيد ، توليد را افزايش دهيد "

تدوين     -  2 را  نوين  دموكراسي  اقتصادي  سياست  دون  درين  مائوتسه  اساسي  نكته  سه   . نمود 

 سياست اقتصادي عبارت است از : 

 الف ( ريشه كن كردن  فئوداليزم برمبناي شعار زمين از آن كشتكار . 
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ب ( مصادره تمام  مؤسسات اقتصادي خارجي وداخلي كه "يا خصلت انحصاري دارند و يا دامنه  

 آنها از حدود ظرفيت اداره خصوصي بيرون است  " . 

  ) زير رهبج  را  خلق  زندگي  وسايل  نتوانند   " تا  هاي خصوصي  سرمايه  تحديد  و  كنترل   ، ري 

 نظارت خود گيرند " . 

اعمال سياست اقتصادي فوق الذكر درجريان پروسه طولاني انقلاب دموكراتيك نوين چين از زمان 

سال    ( روستايي  انقلابي  پايگاه   اولين  سوسياليست  1927ايجاد  انقلاب  آغاز  زمان  تا  توانست (  ي 

 زمينه مساعد براي ساختمان اقتصادي سوسياليزم در چين فراهم نمايد. 

خصلتا    –  3 داري  ازسرمايه  شكلي  رابمثابه  بوروكراتيك  داري  سرمايه  مفهوم  دون  مائوتسه 

سازد،   برقرارمي  خود  نفوذ  اهرم  عنوان  وبه  سلطه  تحت  دركشورهاي  امپرياليزم  كمپرادوركه 

م اين  به  توجه  نمود.  و  مطرح  شناخت  اولابدون  زيراكه  برخورداراست  اساسي  ازاهميت  طلب 

بطورعموم   سلطه  تحت  دركشورهاي  امپرياليزم  سرنگوني  بوروكراتيك  بورژوازي  مصادره 

 جهت پيريزي اقتصادي ساختمان سوسياليزم مصادره آن ضرورت حياتي دارد ناممكن ميباشدوثانيا 

 

 بخش سوسياليزم علمي : 

 

دموكراتي   -  1 انقلاب انقلاب  پهلوي  در  تحت سلطه   دركشورهاي  انقلاب  ما  درعصر   : نوين  ك 

دركشورهاي امپرياليستي يكي از دو جريان  انقلاب جهاني پرولتري محسوب مي گردد . برخلاف  

خصلت   داراي  مستقيما  سلطه   تحت  دركشورهاي  انقلاب   ، امپرياليستي  دركشورهاي  انقلاب 

ملي   خصلت  وداراي  نبوده   انقلابي    –سوسياليستي  رهبري  تامين  دراثر  باشدكه  مي  دموكراتيك 

پرولتري برآن جهت گيري سوسياليستي مي يابد . مائوتسه دون استراتيژي انقلاب دموكراتيك نوين  

انقلاب  انقلاب درچين راه  پيروزي رساندن  به  داده وبا  انقلابي درچين شكل  رادرجريان مبارزه  

ان  . نمود  تامين رهبري  دركشورهاي تحت سلطه را روشن  بر  نوين مبتني است  قلاب دموكراتيك 

طريق   از  خلقي  طبقاتي  تمامي  فيودالي  ضد  و  امپرياليستي  ضد  مبارزات  بر  كمونيست  حزب 

 رهبري جبهه متحد ملي درمسير جنگ توده اي طولاني . 

مائوتسه دون مبارزه مسلحانه  طولاني حزب كمونيست چين راتا به پيروزي رساندن انقلاب    -  2

المللي را ازيك   بين  بار پرولتاريايي  اولين  براي  ازآن    مشي در آن كشور رهبري نموده  ومهمتر 

نظامي مدون بهره مند ساخت .  تئوري جنگ خلق مائوتسه دون  تنها يك استراتيژي نظامي صرف 

ب نيست ، بلكه بيان مدون قهر انقلابي پرولتاريا درمبارزه طبقاتي بخاطر به پيروزي رساندن انقلا 

 محسوب مي گردد كه شعار" قدرت سياسي ازلوله تفنگ بيرون مي آيد " بيان فشرده آن است .  

سياسي   –  3   ، اقتصادي  مختلف  درسطوح  را  طبقاتي  ومبارزه  طبقات  تئوري  دون  مائوتسه 

ايدئولوژيك تكامل داده و تداوم مبارزه طبقاتي را درسراسر دوران ساختمان سوسياليزم تارسيدن به  

زم روشن نمود . وي با توجه به تجربه تلخ احياء مجدد سرمايداري درشوروي به اين نتيجه  كموني

ك به  تارسيدن  سوسياليزم  دوران  طول  در  بورژوازي  و  پرولتاريا  ميان  مبارزه  كه  مونيزم رسيد 

مبارزه ايست بسيار پيچيده  و طولاني .  وي راه مبارزه  براي جلوگيري از احياء مجدد سرمايه 

رهبري  داري   رادرچين  پرولتاريايي  عظيم  فرهنگي  وانقلاب  فرموله  را  سوسياليستي  جامعه  در 

نمود . به اين صورت مائوتسه دون با تدوين تئوري " ادامه انقلاب تحت ديكتاتوري پرولتاريا "   

بزرگترين خدمت به علم انقلاب پرولتارياي بين المللي را ارائه نموده و تئوري طبقات و مبارزه  

 تي در ماركسيزم را كه جوهر سوسياليزم علمي مي باشد به مرحله كاملا نويني ارتقاء بخشيد . طبقا 

مو رادرين  انترناسيوناليستي  انقلابي  جنبش  بيانيه  تاكيد  ديگر  يكبار  .       اينك  شويم  مي  آور  ياد  رد 

 لنين گفت :  
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 " فقط كسي ماركسيست است كه قبول مبارزه 

 اتوري پرولتاريا ارتقاء دهد" ٌ  طبقاتي  را به قبول ديكت

پرولتاريايي  انقلاب كبير فرهنگي  پرتو دروس و پيشرفت هاي گرانبهاي حاصله از طريق  " در 

تحت رهبري مائوتسه دون معياريكه لنين ارائه كرد عميقتر شده است . اينك ميتوان گفت فقط كسي  

وري پرولتاريا ارتقاء دهد ، بلكه  ماركسيست است كه نه فقط قبول مبارزه طبقاتي را به قبول ديكتات

ديكتاتوري   تحت  انقلابي  مبارزه  وادامه  آنتاگونيستي طبقاتي  هاي  ، تضاد  موجوديت عيني طبقات 

پرولتاريا در سراسر دوره سو سياليزم تا كمونيزم را قبول مي كند . همانگونه كه مائوتسه دون  با  

 يزيونيزم مي انجامد " . قدرت بيان داشت " نا روشني درمورد اين مسئله به رو 

 

 سه جزء 

 

 مائوئيزم  –لنينيزم  –ماركسيزم 

 

با توجه به خدمات عظيم مائوتسه دون به علم انقلاب پرولتارياي بين المللي و تكامل كيفي اين علم  

مائوئيزم را در سه    –لنينيزم    –توسط وي پس از ماركس و لنين ، اصول اساسي علم ماركسيزم  

 د سياسي و سوسياليزم علمي توضيح مي دهيم . جزء فلسفه ،  اقتصا

 

 :   فلسفه

 

مائوئيزم  ماترياليزم ديالكتيك است . اين فلسفه بيان اين مطلب اساسي   –لنينيزم    –فلسفه ماركسيزم  

است كه كل واقعيت و وجود عبارت است از واقعيت  ووجود مادي . اين واقعيت ووجود مادي در  

(    8صفحه  متحرك است  كه شعور ازآن سرچشمه مي گيرد ، به )  برگيرنده  اشكال مختلف ماده  

وابسته است و به آن تبديل مي شود . اشكال مختلف ماده متحرك فقط و فقط درحالت وحدت اضداد  

موجود اند . قانون تضاد يعني قانون وحدت و مبارزه اضداد قانون اساسي تكامل طبيعت ، جامعه و  

درتمامي پديده ها موقت ونسبي است ، در حاليكه مبارزه اضداد تفكر مي باشد . وحدت وهمگوني  

دائمي و مطلق است  و همين امر مايه جهش ها وكيفيت هاي نوين و پديده هاي نوين محسوب مي  

مقدربودن آنها غلط و  گردد . اعتقاد به تعادل دائم  ، نظم دائم و ابدي بودن امور و نيز اعتقاد به  

 ارتجاعي مي باشد . 

ياليزم ديالكتيك پراتيك را سرچشمه حقيقت و نيز معيارنهايي آن دانسته  و بيش از هرچيزي بر  ماتر

تغيير   خدمت  در  است  اي  فلسفه  ديالكتيك  ترياليزم  ما  مبنا  برين   . نمايد  مي  تكيه  انقلابي  پراتيك 

 انقلابي جهان .  

رد جامعه بشري و تكامل  ماترياليزم تاريخي عبارت اس از بكار بستن ماترياليزم ديالكتيك در مو

 آن. ماترياليزم تاريخي بالاي نقش اساسي دوچيزتكيه مي نمايد : 

 توليد و تضاد اساسي آن يعني تضاد ميان نيروهاي مولده و مناسبات توليدي .   – 1

 رابطه متقابل  ميان  توليد وروبناي ايدئولوژيك و سياسي جامعه .   - 2

اجت زندگي  پيدايش  كه  اينست  آن  واقعيت  به  بقايش  و  بوده   توام  اجتماعي  توليد  پروسه   با  ماعي 

معين   توليدي  بمناسبات  ورودانسانها  از طريق  توانند  مي  فقط  مولده   نيروهاي  اما   . است  وابسته 

از  معيني  درمرحله  توليدي  مناسبات  و  مولده  نيروهاي  ميان  تضاد   . نمايند  تكامل  و  داشته  وجود 

نتاگونيستي ميشود . ضرورت رشد بيشتر نيروهاي مولده اين الزام  تكامل نيروهاي مولده  آشكارا ا
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توليدي   مناسبات   و  داده  درجامعه رخ  انقلابي  و  اي  ريشه  تغيير  يك  بايد  كه  آورد  مي  بوجود  را 

كهن گردد  .اين تغيير ريشه اي و انقلابي در جامعه در روبناي  نويني جايگزين مناسبات توليدي  

مي افتد و حول مبارزه  طبقات براي قدرت سياسي متمركز مي شود .    ايدئولوژيكي و سياسي براه

در صورتيكه شرايط مادي لازم فراهم باشد ايدئولوژي وسياست نمي توانند انقلاب بوجود آورند ، 

اما همينكه شرايط مادي لازم بوجود آمد ، روبنا ) ايدئولوژي و سياست (  بصورت عرصه  تعيين  

و طبقات  نبرد  به  به   كننده   روبنا  در  كيفي  تحول  وايجاد  آيد  درمي  سياسي  مختلف  نيروهاي 

 ضرورت عمده تكامل جامعه مبدل مي شود . 

 

 اقتصاد سياسي : 

 

مائوئيزم را در تحليل  با    –لنينيزم    –تئوري ارزش اضافي هسته اصلي اقتصاد سياسي ماركسيزم  

ات ور شد سرمايه عبارت است اقتصاد سرمايداري تشكيل مي دهد . سرچشمه  پيدايش وعامل حي 

از توليد ارزش اضافي كه از طريق عملكرد مكانيزم بازار به صورت  سود تحقق پيدا مي نمايد. 

در توليد سرمايه داري سود هم آغاز توليد به شمار مي رود و هم مقصد نهايي آن كه ازهمان آغاز  

در بازار بدست مي آيد.  از طريق تصاحب ارزش اضافي حاصل كار جمعي كارگران و تحقق آن  

نيروي   شدن  كالائي  آن  مشخصه  صفت  كه  است  توليدي  شيوه  آن  داري  سرمايه  صورت   بدين 

 كارانساني مي باشد . 

داري محسوب مي گردد كه   تملك خصوصي ،  تضاد اساسي سرمايه  توليد جمعي و  تضاد ميان 

عدد سرمايه داري مي شود . اليگارشي درتوليد را در خود نهفته دارد وباعث بروز بحران هاي مت

بين سرمايه  در است  همراه  كارگران  افزون  بافقر روز  كه  مداوم سرمايه  گسترش  جريان رشد و 

هاي مختلف اصطكاك بوجود مي آيد و رقابت ميان  سرمايه داران زاده مي شود كه در نهايت به 

مي رسد كه فضاي انحصار منجر مي گردد . رشد  و گسترش انحصارها در ابعاد مختلف به حدي  

كشوري براي رشد مداوم آنها كفايت نمي كند و به ناچار بخارج از مرزها سرازير داخل سرحدات  

پا بعرصه وجود مي   شده  و صدورسرمايه آغاز مي گردد . امپرياليزم با صفات مشخصه  خود 

ت ملل  و  ها  خلق  وغارت  چپاول   به  خودي  كشورهاي  كارگران  استثمار  پهلوي  در  و  حت  گذارد 

ابعاد جهاني  تملك خصوصي  توليد جمعي و  امپرياليزم تضاد ميان  . در دوران  سلطه مي پردازد 

ميان   رقابت  و  آيد  مي  بوجود  سلطه   تحت  هاي  خلق  و  امپرياليزم  تضادميان    . گيرد  مي  بخود 

سرمايداران تا سرحد تضاد ميان  قدرت هاي مختلف سرمايداري در سطح جهان رشد مي نمايد،  

 كه تضاد ميان پرولتاريا و بورژوازي بصورت روز افزون تشديد مي گردد.كمااين

انقلاب سوسياليستي باخلع يد ازسرمايداري ،  گام كيفي مهمي درحل تضاد اساسي سرمايه داري  

بر مي دارد . اما هنوز اين گام كيفي كامل نيست . دولت به عنوان نماينده جامعه وسايل توليد را 

و اين عمل اجتماعي ساختن ناقص واعتباري وسايل توليد محسوب مي گردد ،  دراختيار مي گيرد  

بايد  به سوي كمونيزم  انقلاب سوسياليستي در حركت   . آن  اين نه اجتماعي ساختن كامل و حقيقي 

اجتماعي بودن ناقص واعتباري وسايل توليد را به اجتماعي بودن كامل و حقيقي وسايل توليد بدل 

 متگيري اساسي ودرعين حال ماهيت حقيقي جامعه را معين مي نمايد. نمايد . اين مسئله س

در   كه  برخورداراند  اساسي  اهميت  از  ديگر  نكته  چند  سوسياليزم  اقتصادي  ساختمان  در  علاوتا 

رابطه با حل كامل تضاد اساسي در نظر گرفته مي شوند : كنترول و تحديد عملكرد قانون ارزش و  

وز افزون ، برانداختن سود از مقام فرماندهي در توليد و مبارزه  تهديد حق بورژوائي به صورت ر

  . دهقان  و  كارگر  و  روستا  و  شهر  و  جسمي  وكار  كارفكري  ميان  تضاد  حل  جهت   در  مداوم 
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اقتصاد  اما   . گردد  نمي  تلقي  كالا  توليد  وسايل  و  انساني  كار  نيروي  سوسياليستي  درتوليد 

 كمونيزم است وبا اقتصاد كمونيستي تفاوت كيفي دارد . سوسياليستي اقتصاد بازار سرمايداري به 

 

 سوسياليزم علمي :   

 

تئوري طبقات   از  است  اساسا عبارت  طبقاتي  سوسياليزم علمي  مبارزه  ارتقاء   ، طبقاتي  ومبارزه 

درسطح قبول ديكتاتوري پرولتاريا و ادامه انقلاب تحت ديكتاتوري پرولتاريا ، دولت ها و احزاب  

 اند . با نابودي آنها نابود مي شوند .  زائيده طبقات 

اززمان پيدايش طبقات و جوامع طبقاتي تا زمان ورود به عصر امپرياليزم و انقلابات  پرولتري     

كه بوقوع پيوسته  يك طبقه  ) كمون پاريس درين مورد يك استثناء بشمار ميرود ( ، تمامي انقلاباتي 

يگر و يك سيستم استثماري را جايگزين سيستم استثماري  استثمارگر را جانشين طبقه استثمار گر د 

ديگر ساخته است . سيستم  سرمايداري كه آخرين سيستم استثمارگرانه بشمار  مي رود اساس مادي 

ساختمان يك جامعه فاقد استثمار و بهره كشي را بوجود آورده  و طبقه ايراكه  منافعش  درجهت 

ي پرولتاريا را درخود پرورانده است . تضاد اساسي جامعه يعنهمچو جامعه اي مي باشد، ساختمان 

سرمايداري از طريق انقلاب پرولتري ،  استقرار ديكتاتوري پرولتاريا ،  ساختمان سوسياليزم و  

 رهبري انقلاب بسوي كمونيزم در تحت ديكتاتوري پرولتاريا تا رسيدن به كمونيزم حل مي گردد .  

ك سيستم جهاني است و پرولتاريا نيز يك طبقه جهاني مي باشد . سيستم سرمايداري امپرياليستي ي

پايه   انترناسيوناليزم پرولتري  بين المللي بوده  و  بدين لحاظ جنبش انقلابي پرولتري ماهيتا جنبش 

اساسي آن است . پرولتاريا مبارزه اشرا بايد در سطح جهاني به پيش ببرد  وحين  پيشبرد مبارزه 

وي اين مطلب تاكيد نمايد كه  عرصه جهاني تعيين كننده ترين عرصه دركشورهاي خاص نيز ر

درمعين نمودن فرجام مبارزه  بوده ومنافع عمومي  پرولتارياي جهاني برترين منافع ايست كه بايد  

 در پيشبرد مبارزه در نظر گرفته شود . 

م گرديده  است .  جهان امروزي به كشورهاي امپرياليستي وكشورهاي تحت سلطه  امپرياليزم تقسي 

انقلاب جهاني پرولتري توسط پرولتاريا ، زحمتكشان و خلق ها در هردونوع اين كشورها به پيش 

در   انقلاب   . باشد  مي  متفاوت  هم  از  نوع كشورها  دو  دراين  انقلاب  وقوع  ، مگر  برده مي شود 

اكتب انقلاب  و  باشد  مي  سوسياليستي  خصلت   داراي  مستقيما  امپرياليستي  نمونه  كشورهاي  ر 

پيروزمند اين نوع انقلاب مي باشد كه از طريق كارسياسي و مبارزه سياسي درجهت تدارك قيام  

درشهرها وجنگ داخلي عمومي به پيش برده مي شود . انقلاب در كشورهاي تحت سلطه مستقيما  

درتحت  كه  نوين  دموكراتيك  انقلاب  از  است  عبارت  بلكه  باشد  نمي  سوسياليستي  كركتر  داراي 

بري پرولتاريا تا برانداختن امپرياليزم ،  فيوداليزم و سرمايداري كمپرادور و بوروكرات ، راه ره

را براي انقلاب سوسياليستي هموار مي سازد . انقلاب چين نمونه پيروزمند اين نوع انقلاب بشمار  

محاصره   بر پايگاه هاي روستائي ومي رود كه بر اساس استراتيژي جنگ توده اي طولاني با تكيه 

شهرها ونهايتا با جمع آوري نيروي كافي در طول پروسه طولاني جنگ و تسخير شهر ها به ايجاد  

به   نظر  مختلف  كشورهاي  در  انقلاب  گرچه   . ميگردد  منجر  انقلابي  سرتاسري  سياسي  قدرت 

گوناگوني شرايط واوضاع مشخص اشكال مشخص متعددي بخود مي گيرد ، اما بطور كلي تمامي  

ت دركشورهاي مختلف جهان به يكي از دوجريان فوق الذكر مربوط مي باشد . اصل عام انقلابا

درهردونوع اين انقلابات استفاده  از قهرانقلابي و مبارزه مسلحانه بعنوان عاليترين شكل مبارزه  

 مي باشد .سياسي و تصرف قدرت 

حت ديكتاتوري پرولتاريا يا بايد انقلاب پرولتري با استقرارديكتاتوري پرولتاريا پايان نمي يابد . ت

مبارزه   و  طبقات  كه  زيرا   ، يابد  تداوم  انقلاب  كمونيزم  به  تارسيدن  سوسياليزم  دوران  طول  در 
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تحت   در  درچين  پرولتاريائي  فرهنگي  كبير  انقلاب   . يابد  مي  ادامه  دوران  اين  درطول  طبقاتي 

پرول  حال  تا  كه  است  دستاوردي  ترين  متكامل  دون  مائوتسه  درحركت  رهبري  المللي  بين  تارياي 

كدام   وبا  كه چگونه   داد  نشان  انقلاب  اين   . است  يافته  دست  آن  به  كمونيزم  بسوي   اش  انقلابي 

وسايل ميتوان با بسيج توده ها وتكيه برآنها ازاحياء سرمايه داري درجامعه سوسياليستي جلوگيري  

نكته مركزي     . نمود  تامين  پيشروي بسوي كمونيزم را  به خصلت  نموده و  توجه  درين دستاورد 

حزب انقلابي پرولتري بر سر قدرت بعد از تصرف قدرت سياسي است . حزب انقلابي پرولتري 

پيشآهنگ پرولتاريا و رهبرانقلاب است و مبارزه  براي نيل به كمونيزم را رهبري مي كند . اما 

و حزب  ميان  تضاد  گرفت   بدست  را  سوسياليستي  دولت  رهبري  حزب  به    وقتيكه  ها  توده 

ضاد هاي جامعه درحال گذارسوسياليستي مبدل مي گردد . حزب بايد حركت بسوي انقلاب تبلورت

كه   آنهاي    . نمايد  رهبري  را  سرمايداري  اساسي  تضاد  نهايي  حل  بسوي  حركت  و  جهاني 

بخصوص در مقامات رهبري حزب نمي خواهند درين  جهت حركت نمايند و درنهايت مي كوشند 

ي را دوباره احياء نمايند ، ستاد بورژوازي را دردرون حزب ودولت تشكيل ميدهند وبه  سرمايدار

آماج انقلاب مبدل مي شوند . چنين ستاد هاي بار بار سربلند خواهند كرد و حزب در مبارزه عليه  

آنها با تكيه برتوده ها براساس سمتگيري اصولي بسوي كمونيزم و با سرنگون ساختن اين ستادها ،  

به  ض تمامي سطوح  در  پيش خود را  از  بيشتر  انقلابي شدن  پروسه  مداوم  بطور  دارد كه  رورت 

پيش برده  وحركت مداوم بسوي كمونيزم را رهبري نمايد .  ولي اين مطلب ابدابدان معني نيست  

كه كشورمعيني مي تواند اين مبارزه را به فرجام رسانه و به تنهايي وارد دوران كمونيزم شود . 

عليه بورژوازي نمي تواند قابل حصول زي كمونيزم بدون  پيروزي مبارزه جهاني پرولتاريا  پيرو

دركشور  انقلاب  تداوم  به  پرولتاريا  ديكتاتوري  تحت  انقلاب  تداوم  كه  نمود  تاكيد  بايد  بناء   . باشد 

 معيني خلاصه نشده  وتداوم انقلاب در سطح جهاني را طلب مي نمايد. 

ئولوژيك مربوط به رويزيونيزم مدرن ،  انترناسيوناليزم پرولتري و اوضاع  ازآنجاي كه  مسايل ايد 

ماركسيستي   ايدئولوژيك  مسايل  ازاهمترين  فعلي  در شرايط    ، كمونيستي    –جهاني جنبش جهاني 

مائوئيستي بشمار مي روند ، در خور توجه ويژه هستند و ناروشني در مورد شان به    –لنينيستي  

 مائوئيزم مي انجامد .  –نيزم لني –انحراف ماركسيزم 
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 رويزيونيزم مدرن

 

علم انقلاب پرولتارياي جهاني درمسير تكاملي خود با تمامي ايدئولوژي هاي غير پرولتري مصاف  

داده و پاكيزگي و صفاي خود را بيشتر از پيش صيقل داده است . تكامل اين علم نه تنها درمبارزه  

ژي هاي كه با خصومت كاملا آشكار وعيان  درمقابلش ايستاده اند حاصل شده است  عليه ايدئولو

بلكه درعين حال مرهون مبارزه عليه آنچنان اشكالي از ايدئولوژي بورژوائي مي باشد كه ادعاي 

ماركسيستي دارند . آن جريان  فكري بورژوائي كه ظاهرا شكل ماركسيستي دارد ، اما درماهيت 

 است به رويزيونيزم معروف مي باشد .  دشمن ماركسيزم 

رويزيونيزم ) تجديد نظر طلبي (  براي اولين بار درآخرين دهه قرن نزدهم توسط برنشتين آلماني  

علم گرديد . پس از وي رويزيونيزم درشكل دگماتيك خود توسط كائوتسكي و همچنان تروتسكي 

ين جريانات به رويزيونيزم كهن معروف اند  بميان آمد و درمبارزه عليه لنينيزم بكار گرفته شد .  ا

تروتسكيست   هاي  دسته  و  غرب  دموكرات  سوسيال  و  سوسياليست  احزاب  توسط  اكنون  هم  كه 

 درجهان كم و بيش حمل ميگردند .  

اشكالي   آن  به  را  خود  توجه  بلكه   ، پردازيم  نمي  بحث  به  كهن  رويزيونيزم  مادرمورد  درينجا 

نمائيم   مي  معطوف  وبا  ازرويزيونيزم  كرده   سربلند  قدرت  برسر  كمونيست  احزاب  ازدرون  كه 

را   سوسياليزم   ، سوسياليستي  هاي  دولت  ماهيت  قلب  و  متذكره  احزاب  ماهيت  ساختن  دگرگون 

دركشورهاي قبلا سوسياليستي سرنگون نمودند ، كه به رويزيونيزم مدرن معروف اند . سه شكل  

   : از  اند  عبارت  رويزيونيستي  جريان  اين  و  اصلي  چيني  رويزيونيزم   ، روسي  رويزيونيزم 

رويزيونيزم آلباني . ماهيت اين سه دشمن انقلاب جهاني پرولتاريايي كه با ماسك كمونيستي عليه  

ذيلا    ، گردند  مي  محسوب  مدرن  رويزيونيزم  چهره  سه  و  اند  ايستاده  المللي  بين  پرولتارياي 

 وضاحت داده مي شود . 

 

 رياليزم شوروي : رويزيونيزم روسي و سوسيال امپ

 

توسط    1956پس از درگذشت استالين رويزيونيست هاي روسي بيشتر از پيش توان يافته و درسال

دول قدرت  خروشچف  رهبري  به  حزبي  درون  كودتاي  تصرف  يك  به  كاملا  درشوروي  را  تي 

درآوردند . آنها براساس ايدئولوژي رويزيونيستي شان سوسياليزم را در شوروي سرنگون ساخته  

و سرمايه داري رااحياء كردند ودرنتيجه شوروي سوسياليستي رابه يك دولت سوسيال امپرياليستي  

اما  قبلي  ماهيت  همان  با  برژنف  توسط  خروشچف  از  پس  روسي  رويزيونيزم    . نمودند  مبدل 

 درشكل كم و بيش متفاوت رهبري شد و اكنون گرباچوف علمبردار اصلي آن بشمار مي رود.

چي  كمونيست  عليه حزب  درمبارزه  را  كمونيستي  المللي  بين  جنبش  دون   مائوتسه  رهبري  به  ن 

رويزيونيزم روسي و سوسيال امپرياليزم شوروي رهبري نموده  و چهره اصلي آنرا به پرولتاريا  

نيز متوقف نشد ،   و خلق هاي جهان نشان داد . اين مبارزه پس از سرنگوني سوسياليزم درچين 

 عليه اشكال برژنفي و گرباچفي آن ادامه يافت .  بلكه مائوئيست هاي جهان

 اصول اساسي رويزيونيزم روسي را مي توان به ترتيب ذيل مشخص نمود : 

 

 

 ازلحاظ سياسي : 
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 درشكل خروشچفي :  –الف 

همزيستي مسالمت آميز : اين اصل ، همزيستي مسالمت آميز ميان نظام هاي مختلف را اصل  (    1

  " درسطح  مناسبات  سال  اساسي  در  خروشچف   . دهد  مي  قرار    " المللي  درمجمع    1960بين 

عمومي ملل متحد طي نطقي بيان نمود : " اصل همزيستي مسالمت آميز بايد قانون اصلي و اساسي    

 جامعه كنوني واقع گردد " .  ( 14صفحه )  

ه امپرياليزم  رويزيونيزم خروشچفي براساس اين اصل بجاي اتكاء به انقلاب جهاني  و مبارزه علي

دفاع و پشتيباني ازمبارزات پرولتاريا و خلق هاي تحت ستم عليه امپرياليزم برهمزيستي و سازش  

با امپرياليزم تكيه مي نمايد و به اين صورت انقلاب جهاني و مبارزه عليه امپرياليزم را تخطئه مي  

ر را  پرولتري  وانترناسيوناليزم  جهاني  انقلاب  امر   ، اصل  اين   . با  نمايد  همزيستي  و  كرده  د 

 امپرياليست ها را جايگزين آن مي سازد . 

2    ، اين اصل   . پرولتاريايي است  انقلاب  قانون عمومي  انقلاب قهرآميز    : آميز  ( گذار مسالمت 

درجهت انقلاب دركشورهاي امپرياليستي و هم براي انقلاب دركشورهاي تحت سلطه بطور عموم  

 محق مي نمايد . 

خرو گذار رويزيونيزم  واصل   . ندارد  قبول  انقلاب  عمومي  قانون  عنوان  به  را  قانون  اين  شچفي 

  ،   " آميز  مسالمت  گذار   " اصل  به  مطابق   . دهد  مي  قرار  آن  درمقابل  را  آميز  مسالمت 

هم   كه  آمده  بوجود  وضعي  درجهان  امروزه  كه  نمايند  مي  بيان  خروشچفي  هاي  رويزيونيست 

هري ، رهاي تحت سلطه مي توان از طريق غيرازانقلاب قدركشورهاي امپرياليستي و هم دركشو

امر تصرف قدرت سياسي را به سرانجام رسانده و به اصطلاح انقلاب را به پيروزي رساند . به 

استراتيژي   درمقابل  استراتيژي  يك  بعنوان  را  پارلماني  راه  آميز  مسالمت  مبارزه  آنها  ترتيب  اين 

  . دهند  مي  قرار  مسلحانه  قهري  حصول  مبارزه  به  صرفا    " آميز  مسالمت  گذار   " مفهوم  البته 

اكثريت در پارلمان محدود نمي گردد، بلكه مسئله عمده درآن عبارت است از رد ضرورت درهم  

درمركز    -وبرقراري ماشين دولتي نوين    –درمركز آن نيروي مسلح    –شكستن ماشين دولتي كهنه 

مسلح   نيروي  شك  -آن  درهم  دانستن  منتفي  يعني  ماشين ،  وبرقراري  بورژوازي  ديكتاتوري  ستن 

دولتي نوين .  به عبارت ديگر مسئله عمده در گذار مسالمت آميز عبارت است از تحقق " انقلاب"  

  . پرولتاريا  ديكتاتوري  برقراري  انقلاب قهري مسلحانه وبدون  بدون  و " ساختمان سوسياليزم "  

ديكتاتور  دستگاه  قهري  شكستن  درهم  اصل ضرورت  مي اين  نفي  را  ارتجاعي  و  بورژوازي  ي 

 نمايد و ضرورت برقراري ديكتاتوري پرولتاريا را منتفي اعلام مي كند . 

دولت عموم خلق ، حزب عموم خلق ، دموكراسي عموم خلق : رويزيونيست هاي خروشچفي     -  3

و پرچم   با الغاء ديكتاتوري پرولتاريا دولت شوروي رابعنوان " دولت عموم خلق "  اعلام نموده

دموكراسي عموم خلق "  را برافراشتند ؛ توام با آن ماهيت پرولتري حزب كمونيست شوروي را  

 دگرگون كرده و آنرا " حزب عموم خلق " خواندند .

رويزيونيست هاي خروشچفي تضادميان حكم شان درمورد نفي موجوديت طبقاتي در شوروي و  

با طرح اين سفسطه " حل " كردند كه دولت شوروي را دولت    موجوديت دولت را درآن كشور 

عموم خلقي يعني دولت غير طبقاتي اعلام نمايند. اين راه " حل " سفسطه آميز كه در ضديت با 

تئوري دولت در ماركسيزم يعني طبقاتي بودن تمامي دولت ها قرار دارد، راه حلي است كه تمامي 

ا پيوسته  اعلام مي نمايند كه دولت هاي شان  امپرياليست ها و مرتجعين به آن توسل مي جويند . آنه

با طرح   دارند . رويزيونيست هاي خروشچفي  تمام افراد جامعه قرار  غير طبقاتي اند ودرخدمت 

دولت عموم خلقي درواقع مخالفت قاطع شانرا عليه  ديكتاتوري پرولتاريا درحالي تبارز دادند كه 

 ست داشتند .  حاكميت دولتي را تمام و كمال بصورت محكمي درد 
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ها   كمونيست  و  دراد  طبقاتي  مفهوم  ماركسيزم  ديد  از  آن  دموكراسي  كه  نمايند  مي  اعلام  آشكارا 

طرفدار دموكراسي براي پرولتاريا وزحمتكشان و طرفدار اعمال ديكتاتوري عليه بورژوازي و  ها

كه آنها طرفدار  امپرياليست ها و مرتجعين هميشه داد وفرياد مي نمايند  مرتجعين هستند  . برعكس  

و   اقليت  براي  دموكراسي  درعمل  درحاليكه   اند،  طبقاتي  غير  دموكراسي  و  ناب  دموكراسي 

دموكراسي عموم خلق "  رويزيونيست    " مفهوم   . نمايند  اعمال مي  اكثريت را  براي  ديكتاتوري 

با ديكتاتوري پرولتاريا يع ني هاي خروشچفي مقوله اي از همين باب است ، زيرا كه در ضديت 

 وديكتاتوري بر بورژوازي و مرتجعين قرار دارد .  دموكراسي براي پرولتاريا و زحمت كشان  

 ، طبقاتي  حزب  ديگر  شوروي  كمونيست  حزب  كه  كردند  اعلام  خروشچفي  هاي  رويزيونيست 

ها  . كمونيست  است  داده  ماهيت  تغيير    " به " حزب عموم خلق  بلكه  باشد  نمي  پرولتري  حزب 

انقلاب آشكارا اعلام مي   پرولتري ، حزبي درخدمت  نمايند كه حزب شان حزب طبقاتي ، حزب 

احزاب  شانرا  احزاب  اصرار هميشگي  با  ومرتجعين  ها  امپرياليست  برعكس  باشد.  مي  پرولتري 

مافوق طبقاتي ، غير طبقاتي احزابي درخدمت تمامي هموطنان و تمامي انسانها وانمود مي نمايند.  

يست هاي خروشچفي حزبي ازين نوع است . آنها درحاليكه  ماهيت " حزب عموم خلق " رويزيون

طبقاتي يعني ماهيت پرولتري حزب كمونيست شوروي را ملغي شده دانستند ، حزب و تشكيلات  

حزبي را در قبضه نگاه داشتند تا توسط آن دولت را به سبك تمامي بورژوا ها و مرتجعين براي      

 نسانها " رهبري نمايند .  " تمامي هموطنان "  و " تمامي ا

تا زمانيكه اين سيستم نفرت انگيز بر روي زمين   :  امپرياليزم يعني جنگ .  مسئله جنگ وصلح 

از  هاي كه  راه جلوگيري  . كمونيست  نيست  تامين صلح درروي زمين ممكن  باشد  داشته  سلطه 

طريق انقلاب ،  از طريق  جنگ هاي امپرياليستي را درمبارزه عليه امپرياليزم مي بينند . آنها از  

نابودي سيستم جنگ افروز امپرياليستي تامين صلح درجهان را ممكن مي دانند اما ديد رويزيونيزم  

تكيه  خروشچفي درمورد مسئله جنگ و صلح غير از اين است . اين ديد تامين صلح درجهان را با  

ورت همكاري با آنها درين  روشن بيني و نيات خيرخواهانه امپرياليست ها ممكن دانسته و بر ضر 

بقاء نسل   نمايد . رويزيونيزم خروشچفي درمورد مسئله جنگ وصلح روي اصل  تاكيد مي  جهت 

بشردر چين بعنوان يك اصل برتر ازمنافع طبقات تكيه مي نمايد . اين ديدي است " غير طبقاتي "   

مف درمورد  ومرتجعين  ها  امپرياليست  تمامي    " طبقاتي  غير   " ديد  .  همانند  وصلح  جنگ  اهيم 

جهاني   سيستم  عليه  مبارزه  طريق  از  نه  اصل  اين  برتامين  خروشچفي  هاي  رويزيونيست 

نمايند و  تكيه مي  اين سيستم  تامين صلح در موجوديت  بلكه  از طريق  آن  نابودي  امپرياليستي و 

اء نسل بشر  سيستم امپرياليستي را يك سيستم بشردوستانه جا مي زنند . اما دقيقا توجه به تامين بق

سيستم   اين  سپاري  گور  به  ودر  امپرياليزم  عليه  مبارزه  قوادر  تمام  با  بايد  كه  سازد  مي  روشن 

تهديد  مورد  را  بشر  نسل  بقاء  براي جنگ جهاني سوم  وحشتناك  تداركات  با  بشري  منحوس ضد 

 قرار داده است .  

محكو  را  عادلانه  غير  هاي  جنگ  و  راتائيد  عادلانه  هاي  جنگ  ها  اما  كمونيست   . نمايند  مي  م 

رويزيونيست هاي خروشچفي جنگ را بطور اعم نمي پسندند ، چه اين جنگ غير عادلانه باشد و 

كره زمين از  اي  درگوشه  يك جنگ كوچك  كه  معتقداند  كه  زيرا    ، عادلانه  ميتواند محركي   چه 

امپريالي  تمامي  همانند  آنها  مورد  درين   . باشد  بشر  نسل  ونابودي  نهايي  جنگ  و براي  ها  ست 

مرتجعين خودشانرا فرشتگان صلح مي نمايانند آنها جنگ هاي عادلانه را محكوم نموده وبا جنگ  

 هاي غير عادلانه يكي مي دانند. 

دموكراسي ملي : تئوري دموكراسي ملي مبتني است بر نفي ضرورت تامين رهبري پرولتاريا  (    4

لطه .  براساس اين تئوري ، طبقات غير و مبارزات ضد فيودالي وضد امپرياليستي خلقهاي تحت س

پرولتري مي توانند رهبري مبارزات ضد فيودالي و ضد امپرياليستي را برعهده داشته و دولتي را 
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ماشين   اين  باشد.  تشكيل شده  امپرياليستي  فيودالي و ضد  نيروهاي ضد  تمامي  از  كه  دهند  تشكيل 

كيل چنين دولتي در پناه اصول همزيستي  دولتي ، دولت دموكراسي ملي خوانده مي شود . راه تش

آميز و ضرورت حفظ صلح جهاني عبارت است زا راه مبارزات   آميز ، گذار مسالمت  مسالمت 

مسالمت آميز و راه پارلماني و انتخابات .  بناء تئوري دموكراسي ملي داراي دو جنبه اصلي است  

 : 

اليستي و ضد فيودالي خلقهاي تحت نفي ضرورت رهبري پرولتاريا بر مبارزات ضد امپريالف (  

 سلطه . 

ب ( نفي ضرورت مبارزه مسلحانه در پيشبرداين مبارزات وانتخاب شيوه مبارزاتي مسالمت آميز  

 و پارلماني .  

اصول سياسي رويزيونيزم خروشچفي در مراحل اوليه  احياء سرمايداري در شوروي و پيدايش  

ن ضرورت بود كه كرملين براي رسيدن به مدارجي كه  سوسيال امپرياليزم شوروي بازتاب كننده اي

قد   اش  غربي  متحدين  و  آمريكا  امپرياليزم  عياردرمقابل  تمام  امپرياليستي  رقيب  بمثابه  بتواند 

آمريكا و   امپرياليزم  مقابل  در  تسليم طلبانه كرملين  .  مواضع  داشت  برافرازد،هروقت ضرورت 

سازي امپرياليستي تمامي نهادهاي جامعه شوروي  متحدين غربي سرپوشي بود كه درزيرآن به باز

ومنجمله ارتش اش مشغول شد . همچنان براي كرملين شعار دموكراسي ملي ومبارزات مسالمت 

در كشورهاي  امپرياليستي  نفوذ سياسي  تامين  به  آن  ازطريق  بود كه  پارلماني مسيري  اميز وراه 

 تحت سلطه پرداخت . 

 

 درشكل برژنفي :   –ب 

 

وشوروي به عنوان يك قدرت سوسيال امپرياليستي بصورت كه اين مرحله به پايان رسيد  پس ازآن

برافراشت ،  اصول سياسي رويزيونيزم خروشچفي گونه  قد  تمام عيار در صحنه جهان  كامل و 

و  ماهيت  بر  روپوشي  بمثابه   لحاظ رسمي  از  آن  اوليه  اشكال  كمااينكه    ، گرفت   بخود  ديگري 

امپرياليستي شوروي تقريبا بلاتغييرباقي ماند . سوسيال امپرياليزم شوروي    سوسيال(    17  صفحه)

در طول دوران حاكميت برژنف از " همزيستي مسالمت آميز "  دم زد ، به نفع حفظ صلح جهاني  

به  شعارداد و درفش   اما درعمل درسطح جهان    . بلند نگه داشت  پيوسته  دروغين خلع سلاح را 

و امپرياليستي  برآتش    مداخلات  پيوسته    . زد  دست  امپرياليستي  مستقيم  نظامي  تجاوزات  حتي 

تداركات جنگي جهت برپايي جنگ جهاني افزود ، ارتش امپرياليستي و حشتناكي با ساز و برگ  

مدرن اتمي و غيراتمي سازماندهي كرد وي عليرغم مخالفت با مبارزات توده هاي خلق در آسيا، 

كوشيد   لاتين  آمريكاي  و  اهداف  آفريقا  خدمت  در  را  مبارزات  اين   ، درآنها  نفوذ  طريق  از 

امپرياليستي خود قرار دهد و براي تحكيم قدرت امپرياليستي خود در كشورهاي تحت سلطه  ضمن 

هاي   حكومت  كوشيد  يا  و  شد  متوسل  نظامي  كودتاهاي  به  اي  توده  مسلحانه  مبارزات  با  مخالفت 

 كودتايي را بخود وابسته سازد .  

بالاي  برژنف دك بنام " دكترين  حق حاكميت محدود "  معروف است  ترين معروف خود را كه 

وساير اقمار شوروي اعمال نمود . برمبناي اين دكترين كشورهاي اقمار   كشور هاي اروپاي شرقي 

" شوروي " فقط همانقدر از حق حاكميت برخوردار مي شدند كه مورد خواست مسكو بود . اين  

رياليستي در زير ماسك دروغين انترناسيوناليزم پرولتري پنهان ساخته مي شد دكترين سوسيال امپ

 تا استحكام امپراتوري تزاران نوين بنام استحكام سوسياليزم جهاني قلمداد گردد .  
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 در شكل گرباچفي :   –ج 

اكنون يكبار ديگر براي سوسيال امپرياليزم شوروي ضرورت "  بازسازي "  مطرح است . اين 

دوباره  بازس بخشيدن  ونسق  نظم  يعني  امپرياليستي  مجدد    " بازسازي   " از  است  عبارت  ازي 

ودرعين حال بازسازي مجموعه سيستم امپرياليستي  مجموعه سيستم سوسيال امپرياليستي شوروي  

جهان . گرباچف چهره زنده  اين ضرورت سوسيال امپرياليستي است و " تفكر نوين سياسي " وي  

خروشچفي توسط گرباچف اسي اين ضرورت .  اينك اصول سياسي رويزيونيزم  سي  –بيان تئوريك  

بازسازي مجدد سوسيال امپرياليستي شده و با رنگ ولعاب فريبنده تر و با خط وخال تماشائي تر  

جهان   وبراي  شوروي  براي  كه  گرباچف   " نوين  سياسي  تفكر   "  . است  كرده  عرضه  را  خود 

 سياسي خروشچفي مي باشد .  عرضه مي گردد ، بيان روشتنر اصول

" پروستريكا" ي گرباچف از لحاظ سياسي در واقع از " همزيستي مسالمت آميز "  و " رقابت  

ي     " پروستريكا   "  . است  ترازآنها  تعرضي  اما   ، گيرد  مي  مايه  خروشچف    " آميز  مسالمت 

يخواهد موقعيت  گرباچف بازسازي مجموع نظم  نئوكلونياليستي جهان معاصر را مد نظر دارد وم 

مطلوبي براي غارتگري هاي سوسيال امپرياليزم در سطح جهاني فراهم نموده و پايه هاي قدرت 

آنرا گسترده تر سازد . بعبارت ديگر " پروستريكا " خواهان قرار گرفتن كامل سوسيال امپرياليزم  

سهم بيشتري از  شوروي در چوكات مناسبات نئوكلونياليستي حاكم برجهان فعلي بوده  و خواهان  

مي باشد .  درست به همين جهت پروسه  تطبيق " پروستريكا " كه  غارتگري هاي امپرياليستي  

عمدتا در مسير سازش و تباني با امپرياليزم آمريكا پيش مي رود، خطر تشديد رقابت و رويارويي 

 مل مي نمايد .  مستقيم امپرياليست ها را تا سرحد برپائي احتمالي جنگ جهاني سوم نيز با خود ح

تئوري " گذار مسالمت آميز " خروشچف ، توسط گرباچف به تكامل منفي فوق العاده تا سرحد "  

گلاسنوست "  نائل آمده است . گرباچف بطوركلي تظاهر به امر انقلاب را كنار گذاشته  وحتي از 

ك است  اساس  برين   . است  كرده  نيز صرفنظر  انقلاب  بسوي   " آميز  مسالمت  گذار  تمامي "   ه 

با   مصالحه  و  سازش  مسير  سلطه   تحت  كشورهاي  در  شوروي  امپرياليزم  سوسيال  مزدوران 

مزدوران امپرياليست هاي غربي را در پيش گرفته اند و احزاب رويزيونيست اروپاي شرقي نيز  

اكثرا به احزاب نوع سوسيال دموكرات اروپاي غربي استحاله شده است و شيوه پارلمانتاريستي را 

 را شده اند و حتي د رخود " شوروي "  پارلمانتاريزم غربي راه باز نموده است . پذي

را   كمونيزم  ساختمان  آستانه   به  شوروي  برورود  مبني  خروشچفي  هاي  گويي  گزافه  گرباچف 

دولت   مفاهيم  اينكه  كما  است   كرده  پيشه  را  امپرياليستي  سوسيال    " بيني  واقع   " و  كنارگذاشته 

پرول حزب  هاي  پرولتري  رويزيونيست  قاموس  در  آنچنان  ديگر  پرولتاريا  ديكتاتوري  و  تري 

شوروي به مفاهيم بيگانه اي بدل شده اندكه ديگر ضرورتي براي مطرح نمودن دولت عموم خلق ،  

 حزب عموم خلق و دموكراسي عموم خلق د ر برابر آنها نيز احساس نمي نمايند. 

كلي باديد خروشچف مطابقت دارد وي در شرايط  درمورد مسئله جنگ  وصلح ديد گرباچف بطور  

بمثابه اصل   در روي زمين  بشر  بقاي نسل  ديگر روي اصل  يكبار  تازه  الزامات  برمبناي  تازه و 

نموده   تكيه  با توجه به موجوديت سلاح    برترازمنافع طبقات  ادامه سياست "  را  واصل " جنگ 

بري   . دهد  قرارمي  نكوهش  حتي  و  موردانكار  هستوي  نظامي هاي  آمادگي  به  درحاليكه  مبنا  ن 

   " معقول  كفايت   " واصل  شده   تكيه  رقيب  بلوك   جنگي  هاي  چلنج  به  گفتن  پاسخ  در  شوروي 

عقب كشي هاي قواي نظامي عملي مي گردد ودرجهت تخفيف تشنجات  مطرح مي گردد ، تقليل و  

 آيد .  منطقوي و جنگ هاي منطقوي تا سرحد قابل كنترل بودن شان تلاش بعمل  مي 

" مصالحه ملي " ، اصل گرباچفي مشابه با اصل "  دموكراسي ملي "  خروشچف مي باشد كه 

و   فيودالي  ونيروهاي  شوروي  امپرياليزم  سوسيال  مزدوران  ميان  وسازش  مصالحه  كننده   بيان 

كمپرادوري مزدور امپرياليست هاي غربي است  . ولي بايد توجه داشت كه " مصالحه ملي "  با    
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د  مبارزه ضد "  رهبري    " ملي  دموكراسي    " دراصل   . نيست  يكسان  كاملا    " ملي  موكراسي 

درچوكات            درحاليكه    ، بود  شده  منتفي  مسئله  يك  پرولتاريا  توسط  امپرياليستي  ضد  و  فيودالي 

امپرياليستي  ضد  و  فيودالي  ضد  مبارزه  حتي  بلكه  پرولتاريا  رهبري  تنها  نه   " ملي  مصالحه   "

ني با  صرف  و سازش  آشتي  و راست  خيلي رك  و  ندارد  جاي  كمپرادوري  ز  و  فيودالي  نيروهاي 

 مزدور امپرياليست هاي غربي مطرح مي گردد. 

 

   20عنوان صفحه  

 

توجه به اين مطلب  اساسي كه درجامعه سوسياليستي دولت به عنوان نماينده جامعه و سايل توليد 

وردار است ، زيرا نه اشكال صرفا حقوقي مالكيت بر را در اختيار دارد از اهميت درجه اول برخ

نهايت  در  دارد،  قرار  اي  در خدمت چه طبقه  واقعا  توليد  واينكه   دولت  ماهيت  بلكه  توليد  وسايل 

ماهيت نظام حاكم بر جامعه را معين مي نمايد . وقتي دولت تغيير ماهيت داده  وبا امپرياليست ها و 

ر گردد  همقماش  و  همرنگ  درخدمت ومرتجعين  نه  ديگر  وي  رهبري  تحت  توليد  كه  است  وشن 

جهاني   انقلاب  ودشمنان  پرولتاريا  دشمنان  درخدمت  بلكه  پرولتري  جهاني  انقلاب  و  پرولتاريا 

باند   رسيدن  برسرقدرت  از  پس  شوروي  در  كه  بود  چيزي  اين   . داشت  خواهد  قرار  پرولتري 

اقتصادي رويزيونيزم خروشچفي   خروشچف و شركاء بوقوع پيوست  . اين مطلب درمورد جنبه  

 اساسي است اما تمام مطلب نيست . درين باره مي توان روي چند مطلب ديگر نيز انگشت گذاشت.  

درتوليد سوسياليستي ، هدف توليد تحصيل سودنيست ، بلكه رفع نيازمندي هاي اقتصادي جامعه    -

فرماند  سوسياليستي  برتوليد  انقلابي  سياست  جهت  ازين   . باشد  درمقام مي  سود  و  نمايد  مي  هي 

فرماندهي نيست . درجامعه سوسياليستي موجوديت موسسات توليدي مبتني است بر رفع نيازمندي  

 هاي اقتصادي جامعه و نه سودآوري .  

نمي    - نابود  بكلي  اما  گيرد  قرار مي  ارزش مورد ضربت  قانون  عملكرد   ، درتوليد سوسياليستي 

ارزش درواقع فقط در جامعه كمونيستي متحقق مي گردد . درين  شود . نابودي كامل عملكرد قانون  

 مورد دو مطلب قابل دقت است .  

نمي    –  1 محسوب  ها  كالا  زمره  در  كشور  داخلي  دراقتصاد  توليد  وسايل  سوسياليستي  توليد  در 

 گردد و قابل خريد و فروش نيست . 

مورد خريد وفروش قرار نمي گيرد   درتوليد سوسياليستي كارانساني حيثيت كالا را ندارد يعني  - 2

 واين طورنيست كه فقط درصورت سودآوري و توليد ارزش اضافي مزد به آن تعلق بگيرد . 

رويزيونيست هاي خروشچفي سود را در مقام فرماندهي قرار دادند و سيستم اقتصادي شوروي را  

ا وسايل توليد را در  براساس سودآوري مؤسسات توليدي سر از نو بازسازي كردند . همچنان آنه 

زمره كالا ها محسوب نموده و به روساي مؤسسات توليدي صلاحيت دادند كه به خريد و فروش  

عليرغم   الذكر  فوق  اقتصادي  هردوسياست  اجراي   . بپردازند  توليدي  وسايل  وساير  آلات  ماشين 

و فرحفظ ظاهر   قابل خريد  به كالاي  درجامعه شوروي  كارانساني را  نيروي   ، مبدل كنوني  وش 

. درواقع در سايه همين وضعيت    نموده ومجددا بردگي مزدوري را در جامعه شوروي برقرارنمود 

و   آغاز گرديده  بيشتر " حق بورژوائي "  تقويت وگسترش  بطرف  ميان  بود كه حركت  امتيازات 

مح بجاي  .  افرادجامعه  نمود  آغاز  را  خود  صعودي  سير  شدن  ومديران دود  روسا  صلاحيت 

ؤسسات توليدي تا آن حدي افزايش يافت كه  آنها را به صاحبان  واقعي بلامنازع اين  تكنوكرات م

مؤسسات بدل كرده وامتيازات اقتصادي فوق العاده اي را دراختيار شان قرار داد. سيستم اداره و 

از  تمام وكمال  را  توليد  و رهبري  اداره  كه حق  گرديد  عيار  قسمي  به  توليدي  مديريت مؤسسات 

 ران ودهقانان بيرون كشيده و براي آنها فقط حق كار در برابر مزد را باقي گذارد .  دست كارگ
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با كشورهاي تحت سلطه ، رويزيونيست هاي خروشچفي نسخه راه رشد غير سرمايه   در رابطه 

تئوري سياسي دموكراسي ملي  با  پيوند  نمودند كه در  تقويت سكتور دولتي را صادر  يعني  داري 

اسا بر  دارد.  نابودي  قرار  مستلزم  سلطه  تحت  دركشورهاي  سوسياليزم  به  رسيدن  نسخه   اين  س 

ملي   انقلاب  رساندن  پيروزي  به  اثر  در  صرفا  كه  نيست  كمپرادور  سرمايداري   –فيوداليزم 

كه  كردند  مي  موعظه  خروشچفي  هاي  رويزيونيست   . گردد  مي  ميسر  نوين  طراز  دموكراتيك 

ري دولتي به كمك آنها رسيدن به سوسياليزم ممكن  دركشورهاي تحت سلطه  از راه تقويت سكتو

فيوداليزم ،امپرياليزم و سرمايداري   براي سرنگوني قهري  اينكه  ضرورتي  بدون  گرديده است ، 

 كمپرادور و جود داشته باشد .

راه رشد غير سرمايداري و تقويت سكتور دولتي درحقيقت امر چوكات سياست اقتصادي سوسيال  

وي غرض صدور سرمايه به كشورهاي تحت سلطه  درجهت بدست آوردن  امپرياليست هاي شور 

مافوق سود امپرياليستي وبراه انداختن تجارت نا متوازن از طريق قراردادهاي نابرابر مي باشد . 

به اين ترتيب اين تئوري اهرم نفوذ اقتصادي سوسيال امپرياليزم شوروي دركشورهاي تحت سلطه  

اندا براه   . بر كشورهاي تحت  محسوب مي گردد  بادولت هاي ارتجاعي حاكم  ختن تجارت اسلحه 

 سلطه مطلبي است كه بايد درپيوند با تئوري فوق الذكر مد نظر گرفته شود . 

 

 درشكل برژنفي :   –ب 

 

طرحات اقتصادي خروشچف در زمان برژنف بيشتر از پيش عمق و گسترش پيدا نمود ، يعني در 

ب توليد  وسايل   ، فرماندهي  ارزان  مقام  كارانساني  نيروي   ، وفروش  خريد  قابل  كالاهاي  عنوان  ه 

بيشتر)   اقتصادي  وامتيازات  بيشتر  هاي  ، صلاحيت  وفروش  وقابل خريد  آور    صفحه كالاي سود 

و صاحبان  (  21 يكطرف  از  ودهقانان  كارگران  ميان  زندگي  تفاوت سطح  ، گسترش  بوروكراتها 

و   دولتي  هاي  ودستگاه  توليدي  مؤسسات  و  العاده قدرت  فوق  افزايش  و  ديگر  طرف  از  حزب 

اسلحه   درآمد تجارت  اسلحه  صادركنندگان  بزرگترين  از  يكي  بصورت  شوروي  كه  قسمي  به 

هاي  قرارداد  تحميل  و  دولتي  سكتور  تقويت  زيرنام  سلطه  تحت  كشورهاي  به  وصدورسرمايه 

 نابرابر تجارتي برآنها .  

ستي " را بالاي كشورهاي اروپاي شرقي و ساير  برژنف دكترين " تقسيم كار بين المللي سوسيالي

مكلف   شوروي  اقمار  كشورهاي  از  هريك  دكترين  اين   برمبناي   . نمود  اعمال  شوروي  اقمار 

گرديدند كه در دسته هاي معيني به توليد بپردازند . اين دكترين با دكترين ديگر برژنف يعني " حق  

خود كفا در كشورهاي اقمار شوروي به نفع    حاكميت محدود" در ارتباط بود و ازرشد اقتصادهاي

 تزاران نوين جلوگيري بعمل مي آورد .  

 

 اچفي :  درشكل گرب –ج 

 

و   از شكل خروشچفي  بسياري  اساسي  بودن خصوصيات  داران  بر  گرباچفي علاوه  رويزيونيزم 

كه   است  اي  تازه  و  ويژه  خصوصيات  داراي  اقتصادي  لحاظ  از  روسي  رويزيونيزم  برژنفي 

 ن آنها به قرار ذيل اند : مهمتري 

بسيار شديد سرمايه مالي درآن مؤسساتي كه مستقيما درتحت كنترول دولت مركزي   –  1 تمركز 

قراردارند ،  از طريق ايجاد تراست هاي غول پيكر ومربوط ساختن سرمايه  گذاري هاي بخش  

 هاي مختلف چون بخش هاي زراعتي ، صنعتي ، خدمات وغيره به بانك مركزي . 
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برداشتن انحصار دولتي در عرصه تجارت خارجي وقايل شدن  حق همكاري و معامله مستقيم    – 2

براي تراست هاي بزرگ با شركت هاي چند مليتي امپرياليست هاي غربي و جاپان بمنظور جذب 

هاي   براي سرمايه  مطلوب  و  مناسب  جاي  اشغال  بمنظور  آن  از  مهمتر  و  تكنالوجي  و  سرمايه  

 ت نئوكلونياليستين موجود جهان . شوروي در چوكا

قانوني ساختن فعاليت هاي خصوصي دربخش هاي خدمات ، تجارت ، صنايع و زراعت به    –  3

 منظور گسترش پايه هاي اجتماعي اليگارشي مالي . 

در كشورهاي    –  4 دولتي  به بخش  پهلوي صدورسرمايه  در  بخش خصوصي  به  صدور سرمايه 

 ت چپاولگري نئوكلونياليستي سرمايه " شوروي " . تحت سلطه بمنظور افزايش قابلي

 

 ازلحاظ فلسفي : 

 

رويزيونيست هاي روسي را درواقع بايد از مواضع سياسي و اقتصادي آنها بيرون مواضع فلسفي  

كشيد چرا كه آنها مواضع فلسفي ساخته وپرداخته اي ندارند  . بهرحال مواضع فلسفي آنها را مي 

 نوان مواضع فلسفي ضد ديالكتيك ماترياليستي مطالعه نمود : توان مشخصا دردومورد بع 

از   –  1 اي  سلسله  درواقع  يا  و  نهايي  تصادم  و  برخورد   ، ماترياليستي  ديالكتيك  قوانين  حكم  به 

تصادمات ميان پرولتاريا و بورژوازي بعنوان دو قطب متضاد ،  اجتناب ناپذير است وبدون اين  

ضد   سيستم  تصادمات  و  ها  و  برخورد  سوسياليستي  سيستم   به  جهان  بر  مسلط  فعلي  بشري 

آميز  مسالمت  همزيستي  اصل  گزيدن  با  روسي  هاي  رويزيونيست   . شد  خواهد  مبدل  كمونيستي 

بجاي انقلاب پرولتري و انترناسيوناليزم پرولتري در ضديت با ديالكتيك ماترياليستي برخاسته وبه  

 تائيد متافيزيك مي پردازند . 

وانين ماترياليزم ديالكتيك ، برخورد و تصادم ميان پرولتاريا و بورژوازي نمي تواند  به حكم ق   -  2

نهايتاشكل قهري نداشته باشد . اما رويزيونيست هاي روسي با طرح " گذار مسالمت آميز "  اين 

نفي نموده و   پديده هاي مبتني بر جهش ها است  ديالكتيك ماترياليستي را كه تحول كيفي در  حكم 

 ارتجاعي تحول تدريجي را موعظه مي نمايند .   تئوري

با توجه به آنچه بيان شد روشن مي گردد كه شوروي فعلي غير ازيك كشور سوسيال امپرياليستي  

نمي تواند چيز ديگري باشد و بهيچوجه يك كشور سوسياليستي نيست . در شوروي پس از بقدرت  

كشور از يك كشور سوسياليستي به يك    رسيدن خروشچف وشركاء سرمايداري احياء گرديد و اين

زحمتكشان  و  كارگران  درحاليكه  شوروي  دولت   . داد  تغييرماهيت  امپرياليستي  سوسيال  كشور 

ملي   ستم  اعمال  سياست  روسي  غير  ملل  درمورد  دهد  مي  قرار  استثمار  مورد  را  شوروي 

ي شوروي هم اكنون  وشوونيزم عظمت طلبانه  سياسي را پياده مي نمايد . سوسيال امپرياليست ها 

در راس يكي ازدواردوگاه امپرياليستي جهان قرار دارند كه دراستثمار پرولتاريا و خلقهاي تحت 

 ستم باهم به رقابت برخاسته و براي جنگ جهاني امپرياليستي سوم تدارك مي بينند . 

ليستي  سوسيال امپرياليست هاي شوروي دردست زدن به مداخلات ، تحريكات و تجاوزات امپريا

دركشورهاي تحت سلطه دست كمي از امپرياليست هاي رقيب ندارند ، همچنانكه درموقع لزوم از  

 تباني و سازش با رقباي امپرياليست شان بر سرغارت خلقهاي تحت ستم ابا نمي ورزند . 

هم اكنون جريان تباني وسازش ميان سوسيال امپرياليزم شوروي و امپرياليست هاي غربي آنچنان 

 نه و وسعتي پيدا نموده كه به جنبه عمده روابط شان مبدل گرديده است .  دام

عليرغم تغييرات بزرگ و وسيع سياسي ،  اقتصادي ونظامي ايكه  دراردوگاه امپرياليستي شرق  

صورت گرفته است ، سوسيال امپرياليزم شوروي همچنان يكي از دو ابرقدرت امپرياليستي جهان  
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ار خوش خيالي شده و خطرآنرا درامر تدارك وبرپايي جنگ جهاني سوم  است ؛ بدين سبب نبايد دچ

 امپرياليستي دست كم گرفت .  

سوسيال امپرياليزم شوروي همچنان يكي از دشمنان درجه اول پرولتاريا و خلقهاي جهان ويكي از  

 كانونهاي جنگ جهاني سوم امپرياليستي بحساب مي آيد .  

 

 رويزيونيزم چيني 
 

ي چيني با وجوديكه  دردوران انقلاب فرهنگي ضربات سختي خوردند ، اما هنگام  رويزيونيست ها 

مواضع و    –منجمله ارتش    -در گذشت مائوتسه دون در درون حزب كمونيست  چين ودولت چين   

قدرتي را دراختيار داشتند . آنها بعد از درگذشت مائوتسه دون دست به كودتاي آشكار نظامي زدند 

كاملا قبضه كردند و با از ميان بردن سوسياليزم درچين ،  آن كشوررا به يك  و قدرت دولتي را  

كشور سرمايداري وابسته به امپرياليزم جهاني مبدل نمودند . مشخصات رويزيونيزم چيني را در 

 ابعاد سياسي ، اقتصادي و فلسفي مي توان به ترتيب ذيل نشاني نمود :  

 لب اساسي بايد انگشت گذاشت .:  دراين قسمت روي دو مط  در بعد سياسي -1

 الف ( استراتيژي سه جهان . 

 ب ( نفي انقلاب فرهنگي و رد تئوري " ادامه انقلاب تحت ديكتاتوري پرولتاريا " . 

پرولتري   انقلابات  و  امپرياليزم  دوران  در  گفتيم  قبلا  چنانچه    : جهان  سه  استراتيژي   ) الف 

اي انقلاب عبارت است از وحدت ميان  دو حركت بهم  استراتيژي بين المللي پرولتارياي جهاني بر

پيوسته  انقلاب جهاني دركشورهاي امپرياليستي و كشورهاي تحت سلطه . يعني وحدت جنبشهاي  

دموكراتيك دركشورهاي تحت سلطه .    –سوسياليستي دركشورهاي سرمايداري و جنبش هاي ملي  

اين   –وجود ندارند  كه فعلا    –موجود باشند  البته چنانچه كشور ويا كشورهاي سوسياليستي اين نيز  

با دوجريان فوق   فاكتور ديگري درانقلاب جهاني بشمار مي روند كه دروحدت  كشوريا كشورها 

 الذكر قرار دارند .  

به گونه ديگري مطرح   المللي را  بين  پرولتارياي  المللي  بين  استراتيژي  رويزيونيست هاي چيني 

استراتي گيري  جبهه  آنها   . و  كردند  پرولتاريا  يكطرف  در  كه  را  انقلاب  و ضد  انقلاب  ميان  ژيك 

خلقهاي تحت ستم ودر طرف ديگر امپرياليست ها ومرتجعين قرار دارند نفي نمودند و بجاي آن 

جبهه گيري جهان سوم و جهان دوم عليه جهان اول را پيش كشيدند و حتي جبهه گيري جهان سوم 

امپر  ( اول  جهان  از  بخشي  دوم   جهان  اول  و  جهان  از  بخشي  عليه   ) آمريكا  سوسيال  ياليزم   (

مطرح   شوروي  امپرياليزم   سوسيال  عليه  جهاني  واحد  جبهه  بصورت  را   ) شوروي  امپرياليزم 

 كردند .  

استراتيژي سه جهان مبارزه عليه جهان اول  وحتي بخشي ازجهان اول را جاگزين مبارزه به كل 

ا براين   . نمايد  امپرياليستي مي  امپرياليست هاي " جهان  سيستم   دوم "  و مرتجعين     "  ساس 

و  گردند  مي  خارج  ستم  تحت  هاي  خلق  و  پرولتاريا  استراتيژيك  دشمنان  لست  از   " سوم  جهان 

مبارزه عليه آنها اهميت استراتيژيك خود را ازدست مي دهد . خط استراتيژيك سه جهان از ميان  

اين خط مبارزه كشورها و ملل را جاگزين تئوري كشورها و ملل مي گذرد ونه از ميان طبقات .  

 مبارزه طبقات نموده و اساس و پايه سوسياليزم علمي را مورد انكار قرار مي دهد .  

دشمنان   : رويزيونيست هاي چيني    " پرولتاريا  ديكتاتوري  تحت  انقلاب  ادامه  تئوري "  ( رد  ب 

پرولتاريا"   ديكتاتوري  تحت  انقلاب  ادامه   " تئوري  اصلي  سرسخت  آماج  آنها   . روند  مي  بشمار 

قرار  تصفيه  مورد  فرهنگي  انقلاب  درجريان   و  بودند  چين  پرولتاريايي  فرهنگي  كبير  انقلاب 

از   بعد  بخصوص  انقلاب  با  دروغين  دادن  نشان  همسوئي  وازطريق  مختلف  انحاء  به  گرفتندكه 
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فتند . آنها به محض  ضربه وارده از سوي لين پيائو و شركاء مجددا مصادرامور را در دست گر

تصاحب  كامل قدرت ،  انقلاب فرهنگي را خاتمه يافته اعلان كردند و تئوري " ادامه انقلاب تحت  

 ديكتاتوري پرولتاريا "  را رد نمودند.

ت با  چيني  هاي  ودشمني رويزيونيست  پرولتاريا"  مخالفت   ديكتاتوري  تحت  انقلاب  ادامه   " ئوري 

تضاد طبقاتي در جامعه سوسياليستي را بعنوان تضاد رهبري كننده   براين اساس مبتني است كه آنها

تكامل جامعه نفي نموده و تضاد ميان مناسبات پيشرفته  سوسياليستي و توليد عقب مانده را جاگزين  

آن مي سازند . براين اساس آنها شعار " انقلاب را دريابيد ، توليد را افزايش دهيد" را وارونه مي  

انقلابي را از مقام فرماندهي بر مياندازند و افزايش توليد را جانشين آن مي سازند سازند . سياست  

. البته رويزيونيست هاي چيني وجود طبقات و مبارزه طبقاتي را درجامعه سوسياليستي نفي نمي 

ستاد بورژوائي دردرون حزب   نمايند ولي تبلورآنرا دردرون حزب قبول نداشته و امكان پيدايش  

مي نمايند  . انها انقلاب كبير فرهنگي پرولتاريايي را براي حزب كمونيست  چين وجنبش    را انكار

بين المللي كمونيستي يك دستاورد بحساب نمي آورند بلكه بر پاساختن آنرا از جانب مائوتسه دون  

اشتباه سياسي بزرگ وي  مي شمارند. برمبناي مخالفت با تئوري " ادامه انقلاب تحت ديكتاتوري 

سوسياليستي  پ درجامعه  سرمايداري  احياي  خطر  عليه  اصولي  مبارزه  با  مخالفت  يعني  رولتاريا" 

قبال   شانرادر  مواضع  اخير  سالهاي  در  چيني  هاي  رويزيونيست   ، عمده  خطر  يك  بمثابه 

رويزيونيست هاي روسي و درقبال سوسيال امپرياليزم شوروي بر ملا ساخته اند . اينك آنها حزب 

در شوروي را يك  حزب رويزيونيستي بشمار نمي آورند وبا آن بعنوان حزب به    به برسراقتدار

اصطلاح برادر رفتار مي نمايند . آنها برين مبنا شوروي را ديگر يك كشور سوسيال امپرياليستي  

به  كه  آنست  نشاندهنده   اين   . آورند  مي  حساب  به  سوسياليستي  كشور  وآنرا  كنند  نمي  محسوب 

اينكه اصطلاح سوسياليزم   از جهت  در شوروي  به اصطلاح سوسياليزم موجود  با  موجوددرچين 

داراي   ، اند  سوسياليزم  لفافه  در  سرمايداري  هردونظام  و  ندارند  ربطي  سوسياليزم  به  هيچكدام 

 ماهيت يكساني مي باشند. 

خود   بدست   " جهان  سه   " استراتيژي  هاي  پايه  كه  كرد  بيان  ميتوان  موضعگيري  اين  برمبناي 

ونيست هاي چيني ويران شده است . در استراتيژي سه جهان ، شوروي بخشي از جهان اول رويزي

امپرياليستي است كه جبهه واحد جهاني عليه آن مطرح مي گردد . حالا كه رويزيونيست هاي چيني  

سوسياليستي   دولت  را  اقتدار  سر  بر  ودولت  كمونيست  حزب  را  شوروي  سراقتدار  بر  حزب 

  ، نمايند  مي  امپرياليستي  محسوب  جهان  از  را جزئي  توانند شوروي  نمي  ديگر  كه  است  واضح 

بحساب آورند . اما از جانب ديگر آنها تا هنوز استراتيژي سه جهان را رسما كنار نگذاشته اند . 

 رويزيونيست هاي چيني از لحاظ سياسي با تضاد مهمي درين مورد دست و گريبان اند .  

ورد مي توان چهار مسئله را بعنوان وجه مشخصه رويزيونيزم  :  درين م  در بعد اقتصادي  –  2

 چيني در نظر گرفت .  

تشكيل كمون هاي خلق و رشد و گسترش آنها در طول سالهاي ساختمان سوسياليزم در چين    –يك  

تحت رهبري مائوتسه دون ، باعث آنچنان توليد سوسياليستي در بخش توليد زراعتي گرديده بود كه 

تجارب كشورهاي سوسياليستي سابق عاليترين تجربه محسوب مي گردد. امروز   درميان مجموعه

كمون هاي خلق در چين از ميان برداشته شده اند و جاي آنها را مالكيت هاي خصوصي دهقانان بر  

زمين گرفته اند . حتي ازين هم فراتر حركت شده و مزارع خصوصي اي بوجود آمده اند كه درآنها  

 د نفر دهقان ويا كارگر زراعتي مجاز مي باشد . قانونا استخدام چن

تشكيل واستقرار كميته هاي انقلابي دركارخانجات دردوران انقلاب فرهنگي نمايانگر تايمن    –دو  

فكري   كار  تضادميان  حل  درجهت  تلاش  نمايانگر  ونيز  بود  توليد  دراداره  كارگران  اساسي  حق 

هاي چيني تحت عنوان " . رويزيونيست  اين كميته هاي    وكار جسمي    " سيستم مسئوليت فردي 
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انقلابي را از ميان برده و حق كارگران را دراداره توليد ازآنها سلب كردند . آنهادر تحت عنوان  

مديران   دستان  در  و كمال  تمام  واداره كارخانجات را  توليد  پلانگذاري   ، سيستم  مسئوليت فردي 

 قعي كارخانجات مبدل نمودند. تكنوكرات متمركز كرده  وآنها را به صاحبان وا

درامر توليد چنين بود : "انقلاب را دريابيد ، توليد را افزايش دهيد" اين    شعار مائوتسه دون     -سه  

و   پرولتاريا  ميان  اصلي  تضاد  برحل  و  داد  مي  قرار  فرماندهي  درمقام  را  انقلابي  سياست  شعار 

ت  ها  رويزيونيست  اما   . بود  متكي  چين  درجامعه  رفته  بورژوازي  پيش  مناسبات  ميان  ضاد 

سوسياليستي و توليد عقبمانده را تضاد رهبري كننده مي شناسند و نه تضاد طبقاتي را . بر اساس  

فرماندهي   مقام  از  انقلابي را  آنها سياست   . قراردارد  اول  درقدم  توليد  افزايش  آنها  براي  ديد  اين 

درمقا را   " مدرنيزاسيون  چهار    " آن  بجاي  و  حقيقت  برانداخته   . نشاندند  فرماندهي  "  م  شعار 

به   چهارمدرنيزاسيون " عبارت است از رساندن زراعت ، صنعت ، علم وفرهنگ وارتش چين 

پايه رويزيونيست هاي چيني تلاش پيگيري غرض  استاندارد هاي بين المللي امپرياليستي . برين 

به خرج مي آمريكا  و  اروپا   ، امپرياليستي جاپان   هاي  اكنون مؤسسات    جلب سرمايه  هم   . دهند 

 مونتاژ كار كه با سرمايه هاي امپرياليستي درچين فعال اند رو به فزوني است . 

كشور    –چهار   يك   " شعار  بنام  كه  است  كرده  بلند  را  شعاري  پينگ  سيائو  "   –تين  سيستم  دو 

ري  معروف است . وي مدعي است كه دريك كشور به اصطلاح سوسياليستي سيستم توليد سرمايدا

مي تواند در پهلوي سيستم سوسياليستي وجود داشته باشد و اين تنها شامل عرصه هاي خاص در 

توليدنمي گردد ، بلكه مي تواند بمثابه  سيستم كامل و تمام عيار قسمت هاي از قلمروكشور را نيز 

و   غربي  هاي  امپرياليستي  شعار  اين  اساس  بر  چيني  هاي  رويزيونيست    . باشد  برداشته  در 

اجاره  ك موعد  بسررسيدن   از  بعد  آنها  كه  دهند  مي  خاطر  اطمينان  را  هانكانگ  هاي  اپيتاليست 

بر هانكانگ را همچنان   به چين  سيستم فعلي حاكم  مستعمراتي بريتانيا برهانكانگ  وانضمام آن 

دست نخورده باقي خواهند گذاشت . حتي ازين فراتر ، آنها قراردادي با سرمايداران امپرياليست 

هانكانگ  م به  شبيه  تازه  اي  اجاره  مستعمره  چين  قلمرو  داخل  در  آن  براساس  كه  اند  كرده  نعقد 

بوجود خواهد آمد . درين قلمرو هفتصد مجتمع صنعتي ايجاد مي گردد و مدت اجاره آن هفتاد سال  

 خواهد بود . 

خار گذاران  سرمايه  به  كاملا  كه  است  امري  نيز  متذكره  مجتمع  هفتصد  احداث  جي  چگونگي 

 امپرياليست مربوط مي باشد .  

فلسفي   –  3 فلسفي    دربعد  هاي  موضعگيري  اساس  است :  عبارت  چيني  هاي  رويزيونيست 

يك   تجزيه   بصورت  نه  اضداد  مبارزه  و  فرمولبندي وحدت  اين  براساس   ." دودريك   " ازفرمول 

دوجن تركيب   و  تداخل  بصورت   بلكه   ، آنها  ميان  مبارزه  و  متضاد  دوجنبه  به  متضاد  وحدت  به 

دريك پروسه واحد مي باشد . برين مبنا سنتز حاصل مبارزه دوجنبه  متضاد يك پروسه  تجزيه شده 

نبوده  و حاصل ميانگين حركت دو جهت متضاد تركيب شده  دريك پروسه مي باشد . مطابق به  

نه ، بلكه  اين نظر جامعه سوسياليستي يك جامعه اي انقلابي درحال گذار از سرمايداري به كمونيزم

فرمولبندي    " يك    لتاريا و بورژوازي تصور مي گردد.جامعه اي داراي دوجنبه مفيد بحال پرو

 دوسيستم " تبلور سياسي اين نظر مي باشد .   –كشور 

رويزيونيزم چيني از تضاد ميان زير بنا و روبنا تصور غير ديالكتيكي به دست مي دهد وموقعيت 

تغيير ارزيابي مي نمايد . گفتيم كه شرايط مساعد عيني مادي شالوده   هاي اين دوجنبه را غير قابل

مادي انقلاب را مي سازد ولي ماداميكه اين شالوده  ريخته شد انقلاب در روبنا به پيش مي رود 

ساختمان  دوره   . گردد  مي  متمركز  مختلف  طبقات  توسط  سياسي  قدرت  حفظ  يا  و  تسخير  ودر 

قلاب تا رسيدن  به جامعه كمونيستي ولو هرقدر طولاني هم باشد در  سوسياليزم ازابتداي پيروزي ان

قرار   فرماندهي  مركز  در  انقلابي  سياست  بايد  درآن  كه  است   مداوم  انقلابي  پروسه  يك  مجموع 
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داشته باشد . اين پروسه حركتي است در جهت آزادي از جبر اجتماعي. جامعه كمونيستي جامعه  

ت خود و جامعه را به دست مي گيرند ومناسبات اجتماعي شانرا  ايست كه انسانها آگاهانه سرنوش

اين   به ساختمان سوسياليزم  اكونوميستي رويزيونيستي نسبت  ديد  ولي   . دهند  آگاهانه سازمان مي 

نموده   تكيه  روبنا  به  نسبت  زيربنا  مطلق  بودن  عمده  روي  همچنان  و  نمايد  نمي  درك  را  مسئله 

دهي قرار مي دهد . نظر پنهان دربطن اين عمده سازي مطلق وافزايش توليد را در مركز سازمان

،  شرايط مادي براي انقلاب سوسياليستي مساعد نبوده    –مثلا در چين    -زير بنا آن است كه اساسا   

براه انداختن انقلاب سوسياليستي و تلاش بخاطر ساختمان سوسياليزم و حركت بسوي كمونيزم و  

مدرنيزاسيون  رويزيونيست هاي چيني درواقع تبلور سياسي اين   لنتاريستي بوده است . شعار چهار

ديد فلسفي مي باشد . هم چنان انگيزه هاي مادي را بعنوان پايه جهت  افزايش توليد قراردادن جنبه 

 ديگري از ديد متذكره تلقي مي گردد .  

 

 دگما رويزيونيزم خوجه 
 

في اصول ايدئولوژي انقلابي پرولتاريا دست مفهوم دگمارويزيونيزم :  رويزيونيست ها هميشه  به ن

مي زنند واين نفي به دو شكل صورت مي گيرد . درين شكل "  تغيير اوضاع و شرايط" براي نفي  

هاي  محدوديت  و  اشتباهات  و  كمبودات  بر  تكيه  با  ديگر  درشكل  و  گيرد  مي  قرار  مبداء  اصول 

قرار مي گيرد . مواضع برنشتين ،    گذشته جنبش كمونيستي دستاوردهاي اصولي نوين موردانكار

 ، كائوتسكي  مواضع  درحاليكه   . است  اول  شكل  بر  مبتني  عمدتا  سيائوپينگ  تين  و   ، خروشچف 

تروتسكي ،  خوجه و همقماشان آن ) نظير خوجه ايست هاي عيان ونهان وطني ( در قالب شكل  

مخالفت  از  است  عبارت  انروخوجه  دگمارويزيونيزم  اساس    . گنجد  مي  دستاوردهاي    دوم  عليه 

تائيد دربست و  كوركورانه مواضع داراي اشتباهات و كمبودات  اصولي مائوتسه دون از طريق 

اقتصادي و فلسفي   از لحاظ  سياسي ،  .  روي اساسات دگمارويزيونيزم خوجه  دردوران استالين 

 مختصرا درنگ مي نمائيم . 

 

 ازلحاظ سياسي : 

 

ادامه  –  1 تئوري    " عليه  خوجه     مخالفت   رويزيونيزم   : پرولتاريا"  ديكتاتوري  تحت  انقلاب 

اصوليت انقلاب فرهنگي وتئوري " ادامه انقلاب تحت ديكتاتوري پرولتاريا" را قويا مورد انكار 

تكيه گاه فكري اين موضعگيري اشتباهات دوران استالين و درمجموع محدوديت  قرار مي دهد . 

كمونيستي   المللي  بين  جنبش  گذشته  در هاي  استثمارگر  طبقات  موجوديت  استالين    . باشد  مي 

لنين   .  حتي  داد  انكار قرار  پيريزي  كليه اساس ساختمان سوسياليستي مورد  از  شوروي را پس 

زماني گفته بود كه " در سوسياليزم تضاد هست  اما انتاگونيزم نيست " . گذشته از اينها تا زمان  

بيرون حز در  هميشه  فرهنگي خطر  خرده انقلاب   وسيع  ودراحاطه  كالايي  خرده  درتوليد    ، ب 

تهاجمات  در   ، سوسياليستي  كشور  هاي  مرز  از  دربيرون  ويا  پرولتاريا  بدور  بورژوازي 

هاي  دستاورد  ودر  فرهنگي  درانقلاب  كه  چيزي  آن   . گرديد  مي  سراغ  بيرون  ز  ا  امپرياليستي 

" شما عليه  بورژوازي مبارزه مي    مائوتسه دون كاملا تازه گي دارد اينست كه وي اعلام نمود :

 كنيد اما نمي دانيد كه بورژوازي در كجا است . بورژوازي در درون حزب است " .  

ي سرنگون ساخت و مائوتسه  بلي ! اين بورژوازي درون حزب بود كه سوسياليزم را در شورو

 كرد كه درچين نيز خطر درهمين جا است .  دون اعلان
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موجوديت  خوجه  ندارد   رويزيونيزم  قبول  سوسياليستي  درجامعه  را  انتاگونيستي  طبقاتي  مبارزه 

موضعگيري   اين  گاه  نيزموردانكارقرارميدهد.تكيه  كمونيست  حزب  رادرداخل  اي  مبارزه  وچنين 

  ه جنبش بين المللي كمونيستي است نيزاشتباهات وكمبودات ومحدوديت هاي گذشت 

رسما آلبانيا  در  بورژوائي  پارلمانتاريزم  به    اينكه  آلبانيا  كار  حزب  و  گرفته  قرار  قبول  مورد 

پايه  با احزاب ودسته هاي ليبرال بورژواتن درداده است ،  پارلماني  برگزاري انتخابات و رقابت 

اساسي تئوريك و سياسي اش در حقيقت مخالفت با "تئوري ادامه انقلاب تحت ديكتاتوري پرولتاريا 

يري هاي بوروكراتيك انحصاري را باعث مي شد ، "  مي باشد . اين مخالفت اگر ديروز موضعگ 

 امروز عامل موقف گيري هاي پارلمانتاريستي مي باشد .  

پرولتاريا" موضعگيري هاي   ديكتاتوري  انقلاب تحت  ادامه  به مخالفت " تئوري  بنا  ازآنجاي كه  

مناسب حزب  اين  سرانجام   ، نداشت  محكمي  واساس  پايه  رويزيونيزم  عليه  آلباني  كار  ات  حزب 

 دوستانه اي با رويزيونيست هاي حاكم برچين و حتي سوسيال امپرياليزم شوروي برقرار ساخت .  

با     -  2 نوين : درين مورد مواضع رويزيونيزم خوجه اي  انقلاب دموكراتيك  تز هاي  با  مخالفت 

مواضع تروتسكيستي همخواني دارد . مركز اين همخواني عبارت است از انكار نقش دهقانان در 

ب دموكراتيك نوين  نقلاب . برين مبنا رويزيونيزم خوجه اي با عمده دانستن  نقش دهقانان درانقلاا

مخالفت مي ورزد ، استراتيژي جنگ توده اي طولاني و محاصره شهرها از طريق دهات را قبول 

ملي   انقلاب  ضرورت  كلا  و  ضروري     -ندارد  مرحله  يك  بعنوان  را  نوين  طراز  دموكراتيك 

 به سوسياليزم و كمونيزم در كشورهاي تحت سلطه منتقي مي داند.دررسيدن 

 

 ازلحاظ اقتصادي :  

 

ديد رويزيونيزم خوجه اي نسبت به ساختمان سوسياليزم اساسا براكونوميزم متكي است . اين ديد 

سوسياليزم و كمونيزم را به دو مرحله از يك سيستم واحد مي بيند كه صرفا از لحاظ درجه رشد و 

رشد  رسيدگ دردرجه  فرق صرفا  و  ندارد  وجود  شان  ميان  كيفي  فرق  يعني  ؛  دارند  فرق  باهم  ي 

انقلاب را   با احكامي ازقبيل      "  ديد است كه  . ازين  باشد  نيروهاي مولده يعني در كميت مي 

دريابيد ، توليد را افزايش دهيد " ، " سياست انقلابي در مقام فرماندهي " و         " شور و شوق  

قلابي توده ها و نه انگيزه هاي مادي بعنوان عامل اصلي در افزايش توليد " مخالفت صورت مي  ان

 گيرد . 

درواقع همين ديد اكونوميستي نسبت به ساختمان سوسياليزم است كه رهبران آن كشور را به طرف 

امپرياليزم شورو  ،  سوسيال  اروپايي  هاي  امپرياليست  با  اقتصادي  دادهاي  قرار  ي ودولت  انعقاد 

 مرتجع چين كشانده و راه پاي آنها را بداخل آلباني بازنموده است .  

 

 ازلحاظ فلسفي : 

 

مورد  در  ماترياليستي  ديالكتيكي  ديد  با  تناقض  در  فلسفي  عرصه  در  خوجه  هاي  آموزش 

دو جنبه تضاد دريك پديده  تضادومبارزه اضداد قرار دارد . يك مورد مهم قانون تضاد اينست كه  

لا بهم مشروط اند . موجوديت يك جنبه به موجوديت جنبه ديگر مشروط مي باشد . بدون درك متقاب

قبول اين مسئله نمي توان از مطلق بودن  تضاد و مطلق بودن مبارزه اضداد سخن گفت .  قبول 

در   بورژوازي  موجوديت  بدون  پرولتاريا  موجوديت  قبول  يعني  پرولتري  پرولتري وحزب  دولت 

سوسيال ديگر  جامعه  جنبه  موجوديت  بدون  تواند  مي  تضاد  جنبه  يك  كه  است  مفهوم  اين  به  يستي 

با   ديگر همراه  بعلت فرض عدم موجوديت جنبه  الزاما  كه  .  موجوديتي  باشد  داشته  تضاد وجود 
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مبارزه نيست . اين چنين است كه طرز تفكر متذكره فوق در عرصه فلسفي در نهايت به نفي قانون  

 ديالكتيك ماترياليستي منجرميگردد. تضاد بعنوان قانون

درمورد دگمارويزيونيزم بايد به يك نكته اساسي توجه جدي داشت . علم انقلاب پرولتارياي بين   -

المللي علمي است پويا و در حال تحرك و روبتكامل . اين علم درهر مرحله معين ازتكامل خود  

مي  ) تابع  جنبه  بعنوان   ( كمبودات  و  نواقص  داراي  آن    جبرا   ، تكامل  بعدي  مراحل  در  كه  باشد 

رفع شده ومسير تكامل ادامه مي يابد .    –تا جاي كه مي توانند شناسايي شوند    –نواقص و كمبودات  

در مراحل قبلي پاره اي نواقص اشتباهات و كمبودات اجتناب ناپذير ويا در واقع جزء طبيعي همان 

. ولي وقتي در مراحل تكامل محسوب مي گردد  بين    مرحله  انقلاب پرولتارياي  نوين اصول علم 

المللي متكامل تر مطرح مي گردد، نفي اساسات نوين با تكيه بر كمبودات و اشتباهات قبلي چيزي  

جز رويزيونيزم نيست ، البته رويزيونيزم در شكل دگماتيستي خود . ماركس وانگلس موجوديت دو  

درآنزمان آنها يكي از ين دوجريان  وجود جريان  درانقلاب جهاني را مطرح نكردند ، زيرا كه  

نداشت . لنين بنابر پيدايش امپرياليزم اين مطلب را مطرح كرد وازآن پس قبول اين مطلب شرط  

هويت كمونيستي گرديد . از آن پس هرفرد وحزبي كه موجوديت دو جريان در انقلاب جهاني را  

رويزيونيست   يك  بلكه  نيست  وانگلس  ماركس  مثل  نكند  ماركس  مطرح   . كائوتسكي  مثل   ، است 

ماترياليستي   ديالكتيك  در  عام  قانون  سه  خواندند،  جوهرديالكتيك  را  تضاد  وجوديكه  با  وانگلس 

مطرح كردند .  مائوتسه دون با تكيه بر تجارت پرولتارياي بين المللي قانون تضاد را قانون اساسي  

" را جلوه اي ازاين قانون دانسته و قانون كيفيت    –ديالكتيك ماترياليستي خواند . وي قانون " كميت  

نفي را بعنوان يك قانون عمومي تكامل مردود اعلام نمود . اكنون هر فرد و حزبي كه قانون   –نفي 

نيز مطرح   ديگر  دوقانون عام  آن  پهلوي  در  و  نداند  ماترياليستي  ديالكتيك  اساسي  قانون  تضاد را 

 ك رويزيونيست درعرصه فلسفي بشمار مي رود . نمايد، همانند ماركس وانگلس نيست ، بلكه ي

را  انقلاب   "  : شعار  كه  حزبي  و  فرد  پرولتاريايي  فرهنگي  كبير  انقلاب  تجارب  پناه  در  امروز 

دردوران   درحاليكه    ، است  رويزيونيست  بداند  مردود  را    " دهيد  افزايش  را  توليد   ، دريابيد 

و   شعار  اين  طرح  عدم  شوروي  در  سوسياليزم  در ساختمان  اكونوميستي  گرايشات  موجوديت 

 ساختمان سوسياليزم يك كمبود ،  محدوديت و اشتباه تلقي مي گردد . 

امروز در پناه تجارب انقلاب كبير فرهنگي پرولتاريايي كسي كه مدعي شود پس از پيريزي اوليه  

  (  ، بشمار مي رود  ، رويزيونيست  ميروند  بين  از  استثمارگر  همانند  ساختمان سوسياليزم طبقات 

نابودي طبقات   نبود و طرح  رويزيونيست هاي فعلي چين ( ، درحاليكه استالين يك رويزيونيست 

پيرامون   وي  متافزيكي  ازدرك  ناشي  اشتباه  و  كمبود  يك  وي  جانب  از  شوروي  در  گر  استثمار 

 برخي مسايل و عدم موجوديت تجربه قبلي در ساختمان سوسياليزم محسوب مي شود .  

در مركزي  عاليترين نكته  بعنوان  پرولتاريا"  ديكتاتوري  تحت  انقلاب  ادامه   " تئوري  ميان  ين 

امروز   . است  گرديده  مطرح  دون  مائوتسه  طرف  از  كه  است  المللي  بين  پرولتارياي  دستاورد 

 ، ماركس  را  تئوري  اين  كه  باشد  اين  اش  تكيه  و  دهد  قرار  ترديد  مورد  را  تئوري  اين  هركسي 

كرده اند ، نمي تواند چيزي بيشتر از يك رويزيونيست تلقي گردد، البته  انگلس، لنين واستالين طرح 

 ست .  ييك دگمارويزيون
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 انترناسيوناليزم پرولتري
 

انترناسيوناليزم پرولتري يك اصل اساسي براي كمونيست ها محسوب مي گردد . اين اصل مبين  

دن شان از ساير انقلابيون تفكيك مي  آنست كه كمونيست ها قبل از همه  بخاطر انترناسيوناليست بو

 شوند . در مورد انترناسيوناليزم پرولتري موارد ذيل ازاهم مسايل شمرده مي شوند : 

 

 پرولتري از لحاظ ايدئولوژيك : انترناسيوناليزم 

 

مائوئيزم اساسا ايدئولوژي پرولتارياي بين المللي است و نه ايدئولوژي طبقه   –لنينيزم    –ماركسيزم  

ر درين يا آن كشور مشخص .  اين قبل از همه  به اين خاطر است كه پرولتاريا اساسا طبقه  كارگ

 ايست بين المللي . 

ازهمان آوان تاسيس خود محصول فكري و مبارزاتي يك ملت خاص نبود . ماركس و اين مكتب  

بنيان گذاشتند گرچه آلماني الاصل بودند اما منابع  تغذيه   در فكري شان  انگلس كه ماركسيزم را 

ايجاد ماركسيزم صرفا آلماني نبود . از سه منبع ماركسيزم فقط يكي ازآنها متعلق به آلمان بود و آن  

 فلسفه كلاسيك آلمان است . درحاليكه منبع اقتصادي ،  اقتصاد كلاسيك انگلستان و منبع سوسياليزم  

 سوسياليزم فرانسه محسوب مي گردد . (  32صفحه  ) 

ركس وانگلس با شركت  مستقيم ويا با تكيه برآنها ماركسيزم را بنيانگذاري كرده و  مبارزاتي كه ما

مبارزات   بلكه شامل  نبود  دريك كشور خاص  پرولتاريا  انقلابي  مبارزات  دادند  پيش سوق  به  آنرا 

 انقلابي در كشورهاي مختلف مي گرديد .  

ج حزب  يك  بمثابه  كمونيست  حزب  بيانيه    ، كمونيست  حزب  اتحاديه  مانيفيست   . است  هاني 

دومين    . گرديد  مي  محسوب  المللي  بين  تشكيلات  يك  بلكه    ، نبود   آلماني  صرفا  ها  كمونيست 

چوكات تشكيلاتي كه ماركس وانگلس درداخل آن مبارزات شانرا پيش بردند انترناسيونال اول بود 

آنهم   احكه  تشكيل  جديد  واوضاع  شرايط  وقتيكه   . بود  المللي  بين  تشكيلات  جداگانه  يك  زاب 

دركشورهاي مختلف را الزام آور ساخت ماركس وانگلس بازهم بر روي مواضع انترناسيوناليزم 

كه   گرديد  مي  محسوب  استواري  اين  تحقق  دوم  انترناسيونال  تشكيل  و  ايستادند  استوار  پرولتري 

 دراواخر عمر انگلس بوقوع پيوست . 

م و  دوم  انترناسيونال  در  انحرافات   بروز  از  جريان پس   ، زرد  انترناسيونال  به  آن  شدن  بدل 

ماركسيزم انقلابي بعنوان دوام راه ماركس و انگلس كه منجر به تبارز بلشويزم و راه لنين گرديد،  

شكل گرفت . لنينيزم گرچه انقلاب روسيه را به در مبارزه بين المللي عليه ارتداد انترناسيونال دوم  

وسيه نبود .  لنين بلا فاصله  پس از پيروزي انقلاب  پيروزي رساند اما محصول خاص جامعه ر

درروسيه فكر تشكيل انترناسيونال جديد را عملي نمود و انترناسيونال سوم بوجود آمد كه عليرغم   

. انحلال كمينترن  كمبودات و اشتباهات خدمات عظيمي براي جنبش بين المللي كمونيستي انجام داد  

 بين المللي كمونيستي محسوب مي گردد .  ضربه بزرگي بر جنبش 1948در سال 

چين   جامعه  خاص  محصول  نيز  مائوئيزم  يعني  پرولتري  انقلاب  علم  درتكامل  مرحله   سومين 

اساسي   احكام  تكامل  همان  آن  اساسي  احكام  كه   دليل  اين  به  همه  از  قبل   . گردد  نمي  محسوب 

ه در مائوئيزم يعني " تئوري  لنينيزم است  كه محصول جامعه چين نبود .  اصل عمد   –ماركسيزم  

فرهنگي  كبير  انقلاب  برپائي  بصورت  گرچه    " پرولتاريا  ديكتاتوري  تحت  انقلاب  ادامه 

تجربه    به  توجه  بر  بود  مبتني  اساسا  آن  گيري  شكل  اما   ، گرديد  پياده  در چين عملا  پرولتاريايي 

  نفي احياء سرمايداري در شوروي . م
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مائوئيزم   –لنينيزم    –ش انقلابي انترناسيوناليستي ازماركسيزمامروزجمعبندي هاي مهمي توسط جنب

و گذشته جنبش بين المللي كمونيستي به عمل آمده است. اين جمعبندي ها محصول جنبش بين المللي 

 كمونيستي اند و لو با نام افراد ويا احزاب معين و مشخص درين يا آن كشور گره خورده باشد . 

وئيزم  ايدئولوژي پرولتارياي بين المللي است و درست به همين جهت مائ  –لنينيزم    –ماركسيزم  

احكام اساسي آن براي مبارزات انقلابي پرولتاريا در هر كشور كار برد دارد كه از طريق تطبيق  

 حقيقت عام آن در شرايط خاص هر انقلاب خاص ، تحقق پيدا مي نمايد . 

انقلاب پرولتارياي جهاني . بهمين جهت مي تواند      علم است ، علممائوئيزم    –لنينيزم    –ماركسيزم  

تكامل يافته  و غناي بيشتري حاصل نمايد .  اين ، وظيفه و مسئوليتي است كه بر دوش   –و بايد    -

جنبش بين المللي كمونيستي يعني بردوش تمامي كمونيست هاي جهان قرار دارد . پيشبرد مبارزه  

دخا و  ايدئولوژيك  عام  مسايل  كمونيستي درمورد  المللي  بين  جنبش  ايدئولوژيك  مباحثات   در  لت 

ناسيوناليزم منجر خواهد  تنهابه سنتريزم و  نه  آنها  به  مطالبي است كه بي توجهي و غفلت نسبت 

شد، بلكه  بخصوص دررابطه  با كمونيست هاي كشورهاي تحت سلطه نشانه اي از " سلطه پذيري  

 فكري " نيز محسوب مي گردد . 

 

 ناليزم پرولتري از لحاظ سياسي :  انترناسيو

 

 درين مورد پنج نكته قابل دقت است : 

هدف غايي سياسي كمونيست ها رسيده به جامعه بي طبقه كمونيستي است . تامين اين هدف    –  1

فقط و فقط در سطح جهاني ممكن است و اولين شرط تامين آن نابودي جهاني سيستم استثمار گرانه  

باشد   مي  كشور  امپرياليستي  در  كمونيزم  ساختمان  از  زدن   دم  جهاني  .  نظام  حاليكه  در  خاص 

بنابرين هدف غايي سياسي كمونيست ها يك    . امپرياليستي موجود باشد ،  پوچ و بي معني است 

هدف جهاني است  و نه يك هدف ملي و كشوري .  ستمگيري اساسي مبارزات كمونيست ها بايد  

دورنمائي كه براي يك لحظه نبايد به فراموشي سپرده شود .    متوجه اين دور جهاني غايي باشد ،

صورت  بهترين  در  ما  مبارزات  غائي  دورنماي  اين  بطرف  سمتگيري  از  عدول  صورت  در 

 مبارزات ناسيونال سوسياليستي است نه مبارزات كمونيستي .  

گير و سمت  غائي سياسي  دورنماي  لحاظ  از  پرولتري  انترناسيوناليزم  مفهوم  است  اساسي  اين  ي 

 سياسي .  

تعيين كننده  ترين عرصه  مبارزات كمونيست ها در جهان است .  مفهوم اين  اوضاع جهاني     -  2

گفته آن نيست  كه در پيشبرد وظايف انقلابي وبه پيروزي رساندن انقلابات دركشورهاي معين ، 

دا  اين اوضاع  به  توجه    . بگيرند  قرار  نظر  مد  نبايد  ها  آن كشور  خلي هر كشور اوضاع خاص 

اما    . است  برخوردار  اساسي  اهميت  از  كشور  آن  در  انقلاب  رساندن  پيروزي  به  در  خاص 

امپرياليزم يك سيستم جهاني است و امروزه در شرايط بين المللي شكل مي گيرد و نبايد كشورها را  

ت ها مكلف بمثابه پديده  هاي مستقل و بيرون از سيستم جهاني امپرياليستي بحساب آورد . كمونيس

خاص  دركشورهاي  شانرا  مبارزات  پيش    اند  به  المللي  بين  شرايط  و  اوضاع  به  توجه  براساس 

 ببرند، بدون اينكه  شرايط خاص كشور شانرا ازنظر دور بدارند .  

اينست مفهوم انترناسيوناليزم پرولتري از لحاظ برخورد به اوضاع جهاني و اوضاع داخلي كشور  

 هاي خاص .  

به هدف غائي جهاني و با توجه به تعيين كننده گي اوضاع جهاني بايد روي اين مطلب  با توجه – 3

تاكيد كرد كه براي كمونيست ها منافع انقلاب جهاني نسبت به منافع انقلاب خاص در يك كشور  

انقلاب جهاني   . اگر منافع  تر است   اولي  نمايد كه كمونيست ها ي يك  خاص مرجحتر و  ايجاب 
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قلاب خاص را كه دركشور شان مطرح است ، قرباني نمايند ، آنها نبايد درتقبل اين  كشور منافع ان

 به خود راه دهند . قرباني ترديدي 

گيرد.   قرار  آن  خدمت  در  وبايد  است  جهاني  انقلاب  حلقات   از  اي  حلقه  كشور  يك  در  انقلاب 

پاي بمثابه  وبايد  است   جهاني  انقلاب  براي  پايگاهي  كشور  دريك  انقلاب  سوسياليزم  براي  گاهي 

جهاني در نظر گرفته شود . سوسياليزم براي يك كشور وبراي تامين منافع و تامين رفاه يك ملت 

. كمونيزم  نه  و  است  ناسيوناليزم  بر  يك كشور    مبتني  در  انقلاب  منافع  نبايد  كه  نيست  اين  مسئله 

ني جهاني  انقلاب  منافع  تامين  ديد  از  درواقع  چه  بگيرد  نظرقرار  مد  ،  خاص  امر  اين  به  توجه  ز 

.  مسئله آن است كه در لحظاتي كه بظاهر   انقلاب اساسي است  با منافع  انقلاب خاص  منافع يك 

جهاني در تقابل قرار بگيرد با يد منافع انقلاب جهاني را بر منافع انقلاب خاص ترجيح داد . دليل 

خاطر بدين  جهاني  انقلاب  يا  خاص   انقلاب  يك  ظاهري  تقابل  روي  يك    تكيه  منافع  بين  كه  است 

ندارد  وجود  تقابلي  غائي  هدف  به  توجه  استراتيژيك  ديد  از  انقلاب جهاني  منافع  و  انقلاب خاص 

يك  خاص  منفعت  يك  نمودن  قرباني  باشند.  تاكتيكي  توانند صرفا  مي  لحاظ  ازين  تقابلات  وبروز 

 .  انقلاب معين ، خود از لحاظ استراتيژيك به نفع همان انقلاب خاص نيز هست 

اين است مفهوم انترناسيوناليزم پرولتري از لحاظ ارتباط ميان منافع انقلاب جهاني و منافع انقلاب  

دركشورهاي خاص .  درنظر داشت دائمي واستواراين مفهوم برا ي كمونيست ها نه درگذشته كار  

تحقق اين آساني بوده و نه درحال وآينده سهل و ساده خواهد بود . كوشش مداوم و پيگير درجهت  

 امر اجتناب ناپذير و الزام آور مي باشد .  

ازهمه    –  4 قبل  شان  انترناسيوناليستي  وظايف  اداي  براي  معين  كشورهاي  هاي  كمونيست  سهم 

اجتماعي كشورهاي شان  برپايه تحليل درست   –عبارت از تجزيه و تحليل درست اوضاع سياسي  

مائوئيزم    –لنينيزم    –اء به اصول عام ماركسيزم  طبقاتي و پيشبرد مبارزه انقلابي پرولتري با اتك

پيروزي   به  و  انقلابي  وظايف  پيشبرد  با  دارند  وظيفه  كشورها  تمامي  هاي  كمونيست   . باشد  مي 

هاي  پايگاه  به  خودرا  كشورهاي  سوسياليستي  وانقلابات  نوين  دموكراتيك  انقلابات  رساندن 

نمايند.   تبديل  جهاني  انقلاب  پيشبرد  براي  از نيرومندي  توانند  مي  صورت  اين  به  فقط  آنها 

شان   خود  دركشور  انقلاب  براي  مبارزه  پيشبرد  وظيفه  فروگذاري  ويا  ناسيوناليزم  به  درغلطيدن 

 احتراز جويند . 

انترناسيونال  چوكات    –  5 سياسي  تر چوكات  بيان مشخص  وبه  پرولتري  انترناسيوناليزم  سياسي 

پيشبرد آن توسط  كمونيستي عبارت است از مشي سياسي عمومي جن المللي كمونيستي و  بين  بش 

 تمامي احزاب و سازمانهاي كمونيست جهان .  

درحال حاضر كه جنبش بين المللي كمونيستي فاقد يك مشي سياسي عمومي مدون شده مي باشد ،  

نمايد.  مبارزه در راه تدوين آن وظيفه ايست كه برعهده تمامي كمونيست هاي جهان سنگيني مي 

ا هاي  بياني پايه  در  كمونيستي  المللي  بين  جنبش  عمومي  مشي  انقلابي  ساسي  جنبش  ه 

تكامل   مدون  يك مشي عمومي  تا سطح  بايد  ها  پايه  اين  اما  است  گرديده  انترناسيوناليستي مطرح 

 نمايد . بدون اجراي اين مسئوليت سترگ انترناسيونال نوين كمونيستي ممكن نخواهد بود . 

 

 ز لحاظ تشكيلاتي : انترناسيوناليزم پرولتري ا

 

تشكيل و تقويت احزاب كمونيست در تمامي كشورها وظيفه ايست اساسي كه كمونيست ها مكلف  

انترناسيوناليزم   براساس  ولو  احزاب  اين   . بگيرند  نظر  در  اساسي  وظيفه  يك  بعنوان  آنرا  اند 

دركشورها انقلاب  رساندن  پيروزي  به  و  انقلابي  مبارزه  پيشبرد  وظيفه   ، را پرولتري  خاص  ي 

و   بغرنجتر  مراتب  به  است  مسئوليتي  جهاني  سطح  در  انقلاب  ورهبري  پيشبرد  دارند.  بردوش 
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پيچيده تر از انقلاب دريك كشورخاص . ازآنجاي كه انقلاب جهاني صرفا مجموعه عددي انقلابات  

از ديد   بين المللي ،  دركشورها ي خاص نيست ، بطريق اولي پيشبرد اصولي آن بدون تشكيلات 

مونيستي امريست نا ممكن . تا حال درتاريخ جنبش بين المللي كمونيستي سه تشكيلات بين المللي ك

و   دوم  انترناسيونال   ، اول  انترناسيونال    : است  آمده  بوجود  جهاني  انقلاب  پيشبرد  براي 

انترناسيونال سوم  درسال   انحلال  . از زمان  المللي   1943انترناسيونال سوم   بين  تا حال جنبش 

مونيستي فاقد ستاد رهبري بين المللي مي باشد و درحال حاضر مبارزه درراه تشكيل انترناسيونال  ك

اساسي  اهميت  ازآنرواز  انترناسيوناليستي  انقلابي  جنبش  تشكيل   . اساسي  ايست  وظيفه  كمونيستي 

حاض  درحال   . گردد  مي  محسوب  راستا  درين  مهمي  كيفي  گام  كه  برخورداراست  المللي  بين 

در صفوف جنبش انقلابي انترناسيوناليستي بخاطر پيشبرد امر انقلاب جهاني و مشخصا    رزميدن

از  است  عبارت  تشكيلاتي  لحاظ  از  انترناسيوناليزم  تحقق    ، كمونيستي  نوين  انترناسيونال  ايجاد 

مبارزه در راه تشكيل انترناسيونال كمونيستي كه درحال حاضر تبارز عملي اين مبارزه عبارت از 

 ن در صفوف جنبش انقلابي انترناسيوناليستي مي باشد . رزميد 

 

 اوضاع جهاني 

 و

 جنبش جهاني كمونيستي

 

عصر ما عصر امپرياليزم و انقلابات پرولتري است . سيستم اقتصادي و سياسي امپرياليستي غالب 

انقلاب    . نمايد  مي  معين  را  جهاني  سطح  در  مختلف  جوامع  اساسي  چهارچوب  كنوني  جهان  بر 

تري يگاه راه نابود ساختن امپرياليزم و تمامي سيستم هاي استثمار گرانه از جهان ما مي باشد پرول

 و پروسه ايست كه با وجود پيچ وخم ها عقبگرها ، پس از پيروزي انقلاب اكتبرآغاز گرديده است. 

قبلي رويزيونيست هاي   ناشي از خيانت  دراثر خيانت رويزيونيست هاي چيني وآلباني كه ضربه 

روسي را عميقتر ساخت ، انقلاب جهاني پرولتري به يك عقبگرد واقعي وخطرناك مبتلا گرديد . 

و   ستم  تحت  ملل  و  ها  خلق  مبارزات  توسط  پرولتري  جهاني  انقلاب  پروسه  وجوديكه  با  اكنون 

سراسر  در  ها  كمونيست  ومبارزات  امپرياليستي  هاي  دركشور  متحدينش  و  پرولتاريا  مبارزات 

نمايندگ پرولتاريا  جهان   ، سوسياليستي  قبلا  كشورهاي  تمامي  ماهيت  تغيير  با  ولي   ، شود  مي  ي 

ندارد .  بدين جهت تضاد ميان سيستم سوسياليستي و   درهيچ كشوري قدرت سياسي را در دست 

سيستم امپرياليستي موقتا از عرصه جهاني رخت بر بسته است . اما تضاد هاي سيستم امپرياليستي  

ي يابند ،  گسيختگي روبرشد نظم جهاني امپرياليستي را به نمايش گذاشته كه روز بروز حدت م

 وانقلاب جهاني پرولتري را به پيش مي رانند .

 سيستم امپرياليستي بمثابه يك سيستم  جهاني حامل سه تضاد اصلي مي باشد :  

 تضاد خلق ها و ملل تحت ستم با امپرياليزم .    - 1

 ي در كشور هاي امپرياليستي . تضاد پرولتاريا و بورژواز  – 2

 تضاد قدرت هاي مختلف امپرياليستي با يكديگر .    – 3

آيد  انقلاب درمقياس جهاني بوجود مي  اولي ودومي روند  . درحاليكه تضاد دومي محرك ازتضاد 

روند جنگهاي امپرياليستي درجهان ميباشد .  كمونيست ها مكلف اند كه انقلاب جهاني را به پيش  

و دهند  امپرياليزم    سوق  عليه  انقلابي  جنگ  به  آنرا  امپرياليستي  جهاني  وقوع جنگ  در صورت 

 مبدل سازند . 
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تضاد خلق هاوملل تحت ستم با امپرياليزم جهاني همچنان به قوت خود باقي است . چرا كه تشديد 

  غارت امپرياليستي باعث مقاومت جدي ،  وراسخ خلقهاي تحت ستم  درآسيا ، آفريقا و آمريكا ي 

لاتين مي گردد . مبارزات توده اي عظيمي توسط خلقهاي تحت ستم دركشورهاي مختلف برپاشده  

ومرتجعين   ها  امپرياليست   . سازند  مي  وارد  وامپرياليزم  ارتجاع  پيكر  بر  اي  كوبنده  و ضربات 

از آنجائيكه عوامل   نمايند ، ولي  اين جنبشها تلاش مي  انحراف كشاندن  مرتبا در سركوب ويا به 

ي اين مبارزات روز بروز شدت كسب مي نمايد ، تلاش امپرياليست ها و مرتجعين درنهايت  عين

 نمي تواند با موفقيت همراه باشد. 

تداركات  با  درمخالفت  داري  دامنه  اي  توده  مبارزات  امپرياليستي  دركشورهاي  ديگر  ازجانب 

تشديد  و  سلطه  تحت  خلقهاي  بر  ستم  وتحميل  كشي  ولشكر  تجاوزگري   ، استثمار    جنگي  دامنه 

اروپاي   كشورهاي    ، شوروي  درداخل  مبارزات  اين   . پيوندد  مي  بوقوع  ها  كشور  اين  درداخل 

شرقي ،  امريكا وبرخي از كشورهاي متحد آن آشكارا شدت كسب نموده ، ضربات مهمي بر پيكر  

 امپرياليزم جهاني وارد مي نمايد . 

كو  زمان  مدت  درطي  كه  قدرتمندي  اي  توده  هاي  قدرت خيزش  انحصار  عمر  به  توانست  تاهي 

احزاب رويزيونيست دركشورهاي اروپاي شرقي خاتمه دهد ، سلطه سوسيال امپرياليزم شوروي  

بر اروپاي شرقي را به نحومؤثري مورد ضربت قرار داده نه تنها منجر به فروريختن ديوار برلين  

 .  شد ، بلكه بر ضرورت موجوديت پيمان وارسا نيز خطر بطلان كشيد 

با   توانستند  شرقي  اروپاي  دركشورهاي  گرباچف  گلاسنوست  و  پروستريكا  طرفداران   گرچه 

هوشياري انفجارات توده اي را آنطوري سمت وسو دهند كه عجالتا به هستي شان خاتمه نداد، ولي 

آنها   از سقوط حتمي  تواند  نمي  بند سياسي  نيم  تحولات  و  باقي است  به قوت خود  كماكان  بحران 

 مدت جلوگيري نمايد .   دردراز

پس از رويكار آمدن گرباچف ،  درطول چند سال گذشته امواج قدرتمندي از مبارزات كارگران 

وملل تحت ستم  درشوروي سربلند كرده است . مواردي ازين خيزش ها با قساوت و وحشيگري  

دي متعدد  درموارد  اما   ، و خوابانده شده است  گرديده  امپرياليستي سركوب  توانسته  سوسيال  گري 

گرباچف   دارودسته  براي   . آورد  بچنگ  نسبي  وامتيازات  واداشته   نشيني  بعقب  را  كرملين  است 

جلوگيري از انعكاس حوادث اروپاي شرقي درداخل شوروي ناممكن بوده واين حوادث بر دامنه 

افزوده ودامنه خيزش هاي توده اي را در ميان كارگران    اغتشاشات ملي دربين ملل غير روسي 

وساير اقشار پائيني جامعه شوروي عمق وگسترش بيشتري خواهد بخشيد . خلاصه اوضاع براي  

ت و استقرارش سردمداران سوسيال امپرياليست كرملين وخيم است . امپراطوري تزاران نوين ثبا 

 را از دست داده ودرسراشيب فروپاشي و سقوط قرار گرفته است . 

اي امپرياليستي متحد آن نيز آرام نيست . طي چند سال  اوضاع درداخل آمريكا وبعضي ازكشوره

تحت   كشورهاي  به  مربوط  مهاجرين  و  سياهپوستان   ، كارگران  سوي  از  حادي  مبارزات  گذشته 

لرزه   به  را  كشور  آن  امپرياليستي  بورژوازي  حاكميت  هاي  وپايه  افتاده  براه  آمريكا  در  سلطه 

 انداخت است .  

را در آن كشور بشارت مي دهد . با يقين كامل بايد ابراز كرد    اوضاع چين اعتلاي انقلابي نويني

توده هاي مردم چين عليه نظام حاكم   دانشجويان ، كارگران ، دهقانان وساير اقشار  كه مبارزات 

سرمايداري درآن كشور ، عليرغم اينكه يكبار توسط توپ وتفنگ بخاك و خون كشيده شد دوباره 

پيش سربلند   از  بيشتر  .  وبا قدرت  خواهد كرد و هيئت حاكمه مرتجع را به مصاف خواهد طلبيد 

وميراث  ها  خاطره  كه  است  اين  بخشد  مي  اي  ويژه  خصلت  چيني  هاي  توده  مبارزات  به  آنچه 

قوت   و  قدرت  از  شان  درنزد  همچنان  پرولتاريايي  فرهنگي  كبير  انقلاب  دوران  توفاني  مبارزات 
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اتكاء تواند  مي  امر  اين   . است  برخوردار  هاي    جدي  كمونيست  مبارزات  براي  وسيعي  اي  توده 

 انقلابي در چين فراهم نمايد . 

به اين ترتيب امواج مبارزات توده اي كه توسط خلق هاي تحت سلطه  براه مي افتد و مبارزات 

توده اي مهمي كه در كشورهاي امپرياليستي صورت مي گيرد ، بوضوح نشان مي دهد كه روند  

امل بوده وعوامل عيني اين روند نه تنها تضعيف نگرديده بلكه قوت نيز انقلاب درجهان درحال تك

 ، موارد  بسياري  در  پرولتري  انقلابي  آگاه  رهبري  موجوديت  عدم  عليرغم   . است  نموده  كسب 

 ميتوان گفت روند انقلاب همچنان روند عمده در سطح جهاني محسوب مي گردد . 

اي  به  جهاني  درسطح  انقلاب  روند  دانستن  به  عمده  ها  امپرياليست  ميان  تضاد  كه  نيست  مفهوم  ن 

مثابه يكي از تضاد هاي اصلي جهان ازميان رفته و خطر وقوع جنگ جهاني ديگري كاملا مرفوع 

شده است . ولي تحولات رونماشده در اروپاي شرقي به پيمانه زيادي نمايانگر كاهش يافتن خطر  

افته اند همراه با سوسيال امپرياليزم شوروي  جنگ جهاني سوم مي باشد .  امپرياليست ها فرصت ي

، بعد از يك دوره پرتنش و نسبتا طولاني جنگ سرد ،  دوره ايرا بياغازند كه عمدتا تباني مناسبات 

 شانرا شكل دهد . احتمالا ممكن است  اين دوره نسبتا طولاني باشد . 

بو انقلاب را مي سازد  آنها روند  ضوح تضاد خلقها و ملل  ازميان دوتضادي كه ماحصل حركت 

جهاني  فعلي  اوضاع  تضاد  همين  عمدتا  كه  گفت  بايد  وبناء  دارد  عمدگي  امپرياليزم  با  ستم  تحت 

 وپروسه تكامل اوضاع بين المللي را مشخص مي نمايد . 

عامل اساسي ايكه ضعف روند انقلاب جهاني را رقم مي زند همانا عدم موجوديت رهبري انقلابي  

اكثريت  بر  اي   پرولتري  توده  مبارزات  و  ستم  تحت  وملل  خلقها  مبارزات  اتفاق  به  قريب 

امپرياليستي يعني عدم رهبري روند انقلاب جهاني توسط پرولتارياي بين المللي مي  دركشورهاي  

باشد . هم اكنون عليرغم حضور كمونيست هاي انقلابي دربسياري از اين مبارزات آنها صرفا در 

خوداراند . اين ضعف باعث مي گردد كه مبارزات ضدامپرياليستي و  پيرو از نقش رهبري كننده بر

اساسي   به سرانجام  دارد  قاره جريان  از كشورهاي سه  بسياري  در  همين حالا  كه  ارتجاعي  ضد 

خود دست نيابد . از طرف ديگر اين كمبود خود باعث مي شود تا امپرياليست ها بدون هيچگونه  

وددرحلقوم خلقها عمل نمايد كه لشكر كشي دسته جمعي آنها ترسي در فروبردن پنجه هاي آهنين خ

به خليج خود بزرگترين نمونه تلقي مي شود . براين اساس تازمانيكه رهبري پرولتارياي بين المللي 

 برروند انقلاب جهاني تامين نگردد عمدگي اين روند مي تواند شكننده و متزلزل باشد .  

وآلباني دامنگير جنبش بين المللي كمونيستي گرديده است  پس از شكست انقلاب درچين  بحرانيكه  

فعلي   درمقطع  جهاني  انقلاب  روند  بر  پرولتري  انقلابي  رهبري  موجوديت  عدم  اصلي  عامل 

محسوب مي گردد . ازين جهت بازسازي جنبش بين المللي كمونيستي دريك انترناسيونال نوين بر  

تامين شرط   ، اصولي  ومشي  سياست  ايدئولوژي  جهاني    اساس  برانقلاب  ها  كمونيست  رهبري 

محسوب مي گردد . تشكيل جنبش انقلابي انترناسيوناليستي دردومين كنفرانس بين المللي احزاب و  

بين    –لنينيست    –سازمان هاي ماركسيست   مائوتسه دون اندشه ) مائوئيست ( ازآن جهت اهميت 

 راستا محسوب ميگردد . المللي شايسته اي دارد كه پيشرفت كيفي قابل توجهي دراين 

سياسي استوار مي باشد   –بيانيه جنبش انقلابي انترناسيوناليستي برمبناي اين ديد روشن ايدئولوژيك 

كه انديشه مائوتسه دون ) مائوئيزم ( مرحله جديدي درتكامل علم انقلاب پرولتاريايي محسوب مي  

 گردد .  

د  بيانيه  كه  است  ايدئولوژيك  روشن  ديد  همين  براي  براساس  ايكه  پايه  مسايل  سلسله  يك  مورد  ر 

آنها   اهم  اتخاذ نموده است كه  المللي كمونيستي مطرح است مواضع درست و اصولي  جنبش بين 

 ازين قرار اند : 
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درتحليل ازاوضاع فعلي جهاني سه تضاد اصلي رامشخص نموده وروي تشديد روزافزون آنها و    -

 ستي انگشت گذارده است .  گسيختگي بيشتر از پيش نظم جهاني امپريالي

جهاني    - انقلاب  بين  دومولفه  پرولتاريايي  المللي  بين  استراتيژي  و  نموده  توضح  را  پرولتاريايي 

 المللي رابراساس وحدت اين دو مولفه شرح داده است .  

تاكيد كرده است كه مضمون و   - انترناسيوناليزم پرولتري بدرستي روي اين مطلب  با  در رابطه 

ات كمونيست ها را در سراسر جهان بصورت عمده منافع انقلاب جهاني تعيين مي  خصلت مبارز

 نمايد . 

دون   - مائوتسه  انديشه  و  بحث گرفته  به  بدرستي  المللي كمونيستي را  بين  بر جنبش  ناظر        مسايل 

 ) مائوئيزم ( را بعنوان مرحله تكاملي نوين علم انقلاب پرولتري مشخص ساخته است .  

اتحا شوروي وكمينترن روي جنبه هاي عمده ساختمان سوسياليزم در شوروي درفش   درمورد   -

كمينترن در پيشبرد انقلاب جهاني پرولتري تكيه نموده و درعين حال نواقص ساختمان سوسياليزم  

 در شوروي واشتباهات و كمبودات كمينترن را مشخص نموده است .

مائوتسه دون انديشه     –لنينيستي    –ش ماركسيستي  در مورد مائوتسه دون ،انقلاب فرهنگي و جنب  -

)مائوئيستي ( به توضيح نكات اساسي پرداخته و موارد فوق العاده مهم وقابل توجه را به درستي  

 نشاني نموده است .  

وظايف كمونيست هاي انقلابي را در شرايط فعلي توضيح داده و جوانب مختلف اين وظايف را    -

 كشورهاي امپرياليستي بصورت اصولي مشخص نموده است .  دركشورهاي تحت سلطه  و 

ايدئولوژيك    - وحدت  تامين  جهاني  گيري  ايجاد    –جهت  يعني  ها  كمونيست  تشكيلاتي  و  سياسي 

وظايف  راستا  درين  روي  پيش  و غرض  نموده  روشن  قاطعانه  را  كمونيستي  نوين    انترناسيونال 

 كمونيست هاي جهان قرار داده است .  مهمي پيش پاي جنبش انقلابي انترناسيوناليستي و 

سياسي ارائه شده در    –برمبناي مطالب فوق مي توان با قاطعيت بيان نمود كه مباني ايدئولوژيك  

بيانيه جنبش انقلابي انترناسيوناليستي اساس محكمي براي تامين وحدت جنبش كمونيستي بين المللي  

ان پروسه تجمع مجددنيروهاي كمونيستي  محسوب گرديده و محوري است  كه بر مبناي آن مي تو

راستين درجهان را درجهت ايجاد انترناسيونال نوين كمونيستي به پيش هدايت نمود . هم چنان تكيه 

سياسي جنبش كمونيستي  –سياسي درجهت رفع سردرگمي ايدئولوژيك  –روي اين خط ايدئولوژيك 

ب كمونيست وبه پيش راندن پروسه  دركشورهاي مختلف جهان ، منجمله دركشورما ، ايجاد احزا

 انقلاب درتمامي كشورها ، از اهميت اساسي و تعيين كننده اي برخوردار مي باشد . 

سطح  در  انترناسيوناليستي  انقلابي  جنبش  به  مربوط  پرولتري  انقلابي  گردانهاي  اين  اكنون  هم 

 رند .  جهاني اند كه مبارزه انقلابي عليه امپرياليزم وارتجاع را به پيش مي ب

انقلابي   اصولي  كفايت  با  گذشته  سالهاي  درطول  را  كشور  آن  خلق  جنگ  پيرو  كمونيست  حزب 

سپري كرده و به پيش سوق داد ه است ، آنچنانكه اين جنگ اكنون مايه اميدواري تمامي كمونيست 

 ها و انقلابيون جهان مي باشد .  

توده اي كارگران و زحمتكشان    حزب كمونيست انقلابي آمريكا ، حزبي است كه درمتن مبارزات 

مايه   آن كشور  انقلاب در  تدارك  آن غرض  انقلاب  توانمندي  و  دارد  فعال  ايالات متحده  حضور 

اميدواري است . حزب كمونيست انقلابي آمريكا ، حزب انترناسيوناليست كبيري است كه علاوه بر 

سته و قاطعي در تشكيل جنبش  خدمات ارزنده تئوريك براي جنبش بين المللي كمونيستي ، نقش شاي

 انقلابي انترناسيوناليستي ايفا نموده ودرپيشبرد مبارزات آن بطور فعالي سهم مي گيرد .  

انقلابي   جنبش  فعال  اعضاي  از  يكي  كه   ) سربداران   ( ايران  هاي  كمونيست  اتحاديه  موجوديت 

تيك نوين درايران ، زمينه  انترناسيوناليستي بحساب مي آيد ، بمثابه گردان پيشآهنگ انقلاب دموكرا 

هر چه بيشتر پيروزي انقلاب و شكست رژيم ارتجاعي آخوندي رادرآن كشور مساعد نموده است . 
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يقينا آن روز دير نخواهد بود كه خلق ايران تحت رهبري حزب كمونيست مائوئيست خويش رژيم  

راتيك نوين رادرآن كشور  ارتجاعي وابسته به امپرياليزم جهاني را به گور سپاريده  وانقلاب دموك

 به پيروزي رساند.  

كمونيست  حزب  و  نپال  كمونيست  حزب   ، پوريابنگلا  پرولتري  حزب   ، سيلون  كمونيست  حزب 

قاره هند    –ماركسيست   با ساير احزاب وسازمان هاي مائوئيستي در شبه  لنينيست هند كه همراه 

ش انقلابي انترناسيوناليستي را حضور فعال و نيرومندي دارند و مجموعا بخش آسياي جنوبي جنب

تشكيل مي دهند ، ازتجارب جنبش عظيم ناگزالباري برخوردار مي باشند . اين احزاب و سازمان  

هاي مشترك  فعاليت   ، دركشورهاي شان  كمونيستي  انقلابي  هاي  فعاليت  پيشبرد  بر  كه علاوه  ها 

كمون انقلابي  هاي  گردان   ، دارند  نيز  قاره  شبه  سراسر  در  پيشآهنگمنطقوي  منطقه    يستي  در 

 حساسي ازجهان كه كانون مهمي از تلاقي تضاد هاي مختلف است ، بشمار مي روند . 

گذشته ازاينها احزاب وسازمان هاي مربوط به جنبش انقلابي انترناسيوناليستي درساير كشورهاي  

وسياليستي فعال جهان نيز به نحو فعالي در امر تدارك وبرپايي انقلاب دموكراتيك نوين وانقلاب س 

 مي باشند . 

ماركسيست   كمونيست  در    –لنينيست    –بنيانگذاري حزب  ديگري  جدي  گام  افغانستان  مائوئيست 

پيشبرد  در  مهمي  نقش  خود  وبنوبه  رفته  بحساب  انترناسيوناليستي  انقلابي  جنبش  پيشرفت  جهت 

ود . بايد با صراحت مبارزه سترگي كه اين جنبش رسالت رهبري آنرا بدوش دارد ، ايفا خواهد نم

بيان نمود كه درشرايط فعلي جهان كه ورشكستگي روز افزون رويزيونيست ها وسنتريست هاي  

رنگارنگ بيشتر از پيش عيان گرديده  وهمگي آنها در دمسازي با نظم امپرياليستي موجود كوشا  

در سراسرجهان اند  مي باشند ، اين فقط جنبش انقلابي انترناسيوناليستي و گردان هاي پرولتري آن  

كه داعيه انقلاب هاي پرولتري را زنده نگهداشته  وشعار معروف مانيفيست حزب كمونيست را 

 همچنان به اهتزاز درآورند : 

" كمونيست ها عار دارند كه مقاصد ونظريات خويشرا پنهان سازند ، آنها آشكار اعلام مي كنند كه  

عي موجود ازراه جبر ،  وصول به هدف هاي شان  تنها از طريق واژگون ساختن همه نظام اجتما

ميسر است . بگذار طبقات حاكمه در مقابل انقلاب كمونيستي برخود بلرزند . پرولتاريا درين ميان  

 جز زنجير هاي شان چيزي ازدست نخواهند داد . آنها جهاني براي فتح در پيش رو دارند " .  
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 انقلاب دموكراتيك نوين 
 

 نه تاريخي افغانستان : پيشي

 

تاجائيكه تاريخ بياد دارد در دوران شكل گيري و استقرار اوليه دولت هاي برده دار در منطقه ،   

سرزمين افغانستان بخشي از آرياناي قديم محسوب مي گرديد ؛ اما پس از استقرار دولتهاي برده 

يده مي شد . با آغاز سلطه مهاجمين  دار توسط اقوام ترك نژاد در آن ، عموما بنام  " باختر " نام

فئوداليزم را در پي داشت ، اسم خراسان بر قسمت  به  داري  برده  تثبيت شده  عرب كه جايگزين 

 اعظم اين خطه اطلاق گرديد .  

 ، دراني  و  هوتكي  هاي  سلسله  وجود  در  پشتون   ) فيودال   ( حاكم  طبقه  قدرت  برقراري  از  قبل 

ت  دولت هاي مختلف برده دار و فيودال ترك نژاد يا آريايي  سرزمين فعلي افغانستان تحت حاكمي

زماني   و  افغانستان  فعلي  قلمرو  داخل  در  زماني  ها  دولت  اين  مراكز  كه  است  داشته  قرار  نژاد 

 بيرون ازآن واقع بوده است . 

هرات   تيموريان  سلسله  انقراض  از  قدرت    پس  مراكز  اي  حاشيه  مناطق  به  افغانستان  سرزمين 

يران ، هند و ماوراء النهر مبدل گرديده از مسير اصلي رشد بركنار ماند . عقبماندگي  مستقر درا

مفرطي كه بر حيات اقتصادي و اجتماعي مردمان اين سرزمين حاكم بود ، پس از رويكار آمدن 

 سلسله هاي هوتكي ودراني نيز دچار تغييرات محسوس نگرديد . 

رفت  و پس از مقابله و سرنگوني آن بر جايش  قدرت هوتكي ها دردرون  دربار صفويه شكل گ

نشست . هيئت حاكمه و نيروي نظامي  دراني ها اساسا در زير درفش نادر شاه افشار زاده شدند و  

بعد ها با جذب عناصري از درون هيئت حاكمه  مغولي هندتكميل گرديدند . ايام سلطنت احمد شاه 

بنيانگذار لشكرابدالي  وقف  اساسا  دراني  هند    سلسله  بر  متعدد  هاي  سلطنت كشي  وايام  گرديد 

 تيمورشاه پسرش در اساس با توجه به حفظ متصرفات پهناوردرهند سپري گرديد .  

ازيك  لشكر كشي هاي احمد شاه ابدالي بر هند كه باعث ايجاد خلاء قدرت سياسي در هند گرديد ،  

محسوب مي گردد ؛ سلطه اي جهت زمينه ساز استقرار سلطه استعماري انگليس ها بر نيمه قاره  

افغانستان   مستعمره شدن  فرجام  در  و  ابدالي  فيودالي  امپراطوري  ميان رفتن  از  درتداوم خود  كه 

شاه   احمد  گان  نواده  هاي  جنگي  وخانه  ها  گيري  در   . داشت  پي  در  را  فعلي  هاي  مرز  درداخل 

ناطق وسيعي از غرب  ابدالي نه تنها زمينه ساز گسترش و استحكام سلطه استعماري انگليس درم 

فيوداليزم  رود  ترتيب  بدين  كشاند.  نيز  بكابل  را  استعمارانگليس  پاي  سرانجام  بلكه   ، گرديد  سند 

فرتوت و پوسيده بر آستان استعمار سرفرود آورد و شاه شجاع بخاطر حفظ سلطنت به زير پرچم  

 ارتش هند بريتانوي خزيد . 

از ميان   1839فتم آگست  با تصرف كابل توسط ارتش مهاجم استعماري در ه ع استقلال مملكت 

ر آغاز گرديد . درست ازهمين زماني كه كابل حيثيت مركز خراسان رفت و دوران سلطه استعما

آزاد از قيد استعمار را از دست داد وبيك امير نشين تحت سلطه انگليس مبدل گرديد ، نام رسمي 

 شست .  كشور نيز تغيير يافت و اسم افغانستان بجاي خراسان ن 

انگليس   ، استعمار  سرزمين  اين  مردمان  مبارزات   . نديد  بخود  آرامش  روي  هرگز  درافغانستان 

بارها پوزه خون آلود مهاجمان را بخاك ماليد و ارتش " فاتح " انگليسي را تارومارو نابود كرد . 

ن  آنها  راس  در  انقلابي  رهبري  موجوديت  عدم  بدليل  قهرمانانه  مبارزات  اين  تمامي  توانستند اما 

كشور را از قيد استعمار رهايي بخشند . هربار كه مبارزات ضد انگليس اوج مي گرفت سرانجام  

اشراف   رهبري  و  كنترل  شد  درباريتحت  مي  كامل   واقع  استقلال  فقط  كه  را  خونبهاي  اينان  و 
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انگليس   اربابان  بدل دريافت مستمري ناچيزي از  آن باشد ، در  كشور مي توانست ارزش حقيقي 

 شان زير پا مي كردند و سلطه استعمار همچنان پا برجا باقي مي ماند . 

اشغالگرانه بر   انگليس ها بار اول به بهانه اعاده سلطنت شاه شجاع و همراه با وي به لشكر كشي

كشور اقدام كردند .  اما نه تنها ارتش مهاجم انگليسي با شكست مواجه شد بلكه شاه شجاع نيز به  

ر اعمالش  همچنان  سزاي  كشور  فرجام  در  ولي   ؛  شد  كشته  انگليسي  ضد  مبارزين  توسط  سيده 

 بصورت يك مستعمره انگليس باقي ماند .  

و مرو رسيده بودند . به همين جهت اين حوادث در زماني اتفاق مي افتاد كه روسها به ماوراء النهر

بار در  اشراف  كه  بودند  ديگري  مرجع  روس  تزاران   ، ها  انگليس  بر  توانستند  علاوه  مي  ي 

به دامان    گاهگاهي در پناه شان جاي گيرند امير دوست محمد كه در كسوت مخالفت با شاه شجاع

و رهبري  برگشت   به كشور  مردم  انگليسي  مبارزات ضد  اوج  در  بود  برده  پناه  تزاران روسي 

ي  مبارزات ضد انگليسي را در دست گرفت . دسته ها ي نظامي متشكل از مردمان سمت شمال و

اما    . كردند  همراهي  كابل  هاي  نزديكي  تا  تحت  را  نيروهاي  از  مخفيانه  وبصورت  شبانه  مير 

رهبري اش فرار كرد و به انگليس ها در كابل تسليم گرديد . با تفويض قدرت توسط انگليس ها به  

اقوام  از  ديگري  شاخه  بدست  امارت  و  رفت  ميان  از  ها  سدوزايي  سلطنت   ، محمد  دوست  امير 

 عني محمد زايي ها افتاد . دراني ي

بوده   دوران اقتدار محمد زايي ها در افغانستان از ابتدا تا انتها دوران سلطه امپرياليزم و ارتجاع

است . تفاوت هاي جزئي ميان امراء مختلف اين سلسله هرگز از چوكات عمومي ارتجاع فيودالي 

 توانست فراتررود .  و آستان بوسي استعمار وامپرياليزم نه فرا تر رفت و نه مي

درعين حالي كه مستمري خور انگليس ها بود ، امير شير علي خان پسر امير دوست محمد خان  

كه در آن موقع در   –گوشه چشمي هم به التفات تزاران روس داشت . وي همچنان به پان اسلاميزم 

داشت   قرار  عثماني  امپراتوري  استحكام  و  حفظ  .     –خدمت  داد  مي  نشان  ميان  تمايل  مدام  وي 

انگيس ها ، روس ها و پان اسلاميزم درنوسان بود ، وازخلال اين نوسان به اقدامات جزئي تفاوت 

 از اسلافش مي پرداخت وي كه در هر حال يك امير فيودالي و مستمري خورانگليس بود ، نهايتا

ز در پهلويش  حتي موجوديت سيد روحاني پان اسلاميست و درباري اي چون سيد جمال الدين را ني

به   وسرانجام  مصر  امراء  و  قاجاريه  دربار  به  الدين  جمال  سيد  جهت  بهمين   . نتوانست  حمل 

خلفاء عثماني كه يگانه نمونه واقعي و موجود امپراتوري بزرگ اسلامي مورد خواست وي دربار

 بود پناه برد درهمان جا بمرد . 

علي خان را تحمل نمي توانستند بارديگر انگليس ها كه تمايلات روسي و پان اسلاميستي امير شير  

نيروي توده هاي  به افغانستان لشكر كشي نموده و كابل را اشغال كردند . امير شير علي خان كه به  

شمال  بطرف  ها  روس  از  كمك  دريافت  اميد  به   ، نمود  نمي  تكيه  آنها  وبر  نداشت  باور  مردم 

 ر شريف بمرد . ، درمزاگريخت؛ ولي بدون اينكه چنين كمكي بدست آورد 

عليرغم خيانت ها وبزدلي هاي بازماندگان امير شير علي خان ، مبارزات ضد انگليس شهرهاي  

اوجگيري روزافزوني يافت . موقعي كه اين مبارزات قهرمانانه  كابل و قبايل و اقوام مختلف كشور  

، بود  آورده  وارد  كشور  مختلف  نقاط  در  انگليسي  مهاجم  ارتش  بر  اي  كاري  امير    ضربات 

خان   علي  امير شير  با  مخالفت  بخاطر  كه  به  عبدالرحمن  بود  برده  پناه  تزاران روسي  آغوش  به 

داميكه زمام امور مبارزات ضد انگليسي را كاملا بدست گرفت  و به همت  كشور برگشت . وي ما

آمد،  پيش  كابل  هاي  نزديكي  تا  سايرين  و  منطقه شمالي  و  انگليسي صفحات شمال  مبارزين ضد 

ديگر  است يكبار  ترتيب  اين  به   . پذيرفت  در كشور  آنرا  درآمده وسلطه  تسليم و سازش  ازدر  عمار 

صفحات شمال ومنطقه شمالي و سايرين تا نزديكي هاي كابل پيش    مبارزات خونين ضد انگليسي
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آمد، با استعمار از در تسليم و سازش درآمده  وسلطه آنرا در كشور پذيرفت . به اين ترتيب يكبار 

 بي نتيجه ماند . مردمان ما ر مبارزات خونين ضد انگليسي ديگ

امير عبدالرحمن خان كه كاملا سر در آستان اربابان  انگليسي اش داشت با سركوب قهري وخشن  

فيودالي   مركزيت   ، وكشتار  ارعاب   حكومت  برقراري  و  كشور  قبايل  و  در   –اقوام  استعماري 

 را تامين نمود . كشور

خا  عبدالرحمن  معاهده  امير  ها  انگليس  به  و جنوب كشور  از شرق  بزرگي  مناطق  واگذاري  با  ن 

   . آمد  بوجود  ديورند  مرزي  خط  آن  اساس  بر  كه  رساند  ء  امضا  به  بريتانوي  هند  با  را  ديورند 

همچنان در زمان همين امير بود كه پنجده  توسط روسها اشغال شد و به اين ترتيب خطوط مرزي 

 وزي خود بصورت نهايي تثبيت گرديد . شمال كشور نيز درهيئت امر

كمترين   پشتون  اقوام  منجمله  وقبايل  ازاقوام  هيچيك  بالاي  وجوديكه  با  عبدالرحمن  امير  درزمان 

ترحمي نشد ، ولي براي بقا ء حكومت استبدادي سياست شوونيستي غليظي عليه  اقوام و قبايل غير  

ايام نه تنها مق  ادير قابل ملاحظه اي از زمين ها و چراگاه  پشتون در كشور اعمال گرديد . درين 

بلكه  عده زيادي از   هاي مربوط به قبايل واقوام غير پشتون دراختيار پشتون ها قرار داده شد ، 

 مردان وزنان متعلق به اقوام مختلف هزاره  به برده گي كشيده شدند .  

فعاليت هاي تداركي سالهاي    امارت امير حبيب الله پسر امير عبدالرحمن با ايام جنگ جهاني اول و

قبل ازآن از سوي امپرياليست ها مختلف ،  مصادف بود . درين زمان قدرت هاي شامل در محور  

كه خلافت  اسلامي عثماني نيز جزء آنها بود تبليغات شديدي را دركشورهاي اسلامي عليه  بلوك  

در بار فيودالي امير حبيب  طرف مقابل بخصوص انگليس ها پيش بردند .  اين امر باعث گرديد كه  

تقسيم گردد.  بخش طرفداران محود شامل   الله به دو بخش طرفداران محور و طرفداران انگليس 

بخش   درحاليكه   بودند.  ديگران  و  امير  پسران   و عنايت الله  وامان الله  امير  برادر  خان  نصرالله 

ه داشت   رهبري  تحت  اعظم  صدر  خان  عبدالقدوس  را  انگليس  بخش  طرفداران  دو  ازين  ريك 

بدليل  بخش طرفداران محور  ولي   . داشت   فيودال  حاكمه   درون طبقه  در  ومخالفيني  طرفداران 

پشتيباني مذهبي توهم آميز توده هاي عقبمانده دركشور از خلافت عثماني ، ازحمايت وسيعتري در  

اسلاميست و    ميان مردم برخوردار بود ؛ بخصوص كه روشنفكران درباري ، " خوش نام " ،  پان 

پرورده  درگاه خلافت عثماني نيز شامل اين دوبخش بودند. پان اسلاميست ها طرفدار محور در 

مشخصا   و  محور  نيروهاي  از  طرفداري  به  جنگ  در  شركت   خواهان  دربار  خلافت درون  

اسلامي عثماني بودند  و به دور " حزب جنگ "  گرد آمده بودند .  در جريان جنگ امير حبيب  

 ، در ميان گرايشات متضاد انگليسي و پان اسلاميستي اطرافيانش ، بزحمت توانست از ورود  الله

فعالانه افغانستان به جنگ جلو گيري نموده وبه اصطلاح  بيطرفي كشور به نفع انگليس را حفظ 

اساس سلطه   با وجوديكه  آن  از  قبل  و سالهاي  اول  در خلال جنگ جهاني  ترتيب  اين  به    . نمايد 

تا حدود زيادي از امپر قبلي اش را  اما استحكام  باقيماند،  پا برجا  انگليس بركشور همچنان  ياليزم 

 دست داد .  

در  طلبانه  استقلال  وسيع  هاي  خيزش   ، انگليس  امپرياليزم  تضعيف   ، اول  جهاني  ازجنگ  پس 

استق مبارزات  پيشبرد  براي  را  مساعدي  هاي  زمينه  اكتبر  كبير  انقلاب  بويژه  و  هند  لال  سراسر 

 طلبانه مردم افغانستان بوجود آورد .  

بقدرت سياسي دست  اميرامان الله  قيادت  امير حبيب الله تحت  پان اسلاميست ها كه پس از مرگ 

يافته بودند توانستند با تكيه بر زمينه هاي مساعد عيني و ذهني رهبري مبارزات استقلال طلبانه در 

ريبا صد ساله ضد انگليسي مردمان كشور ،  پس از  كشور را دردست گيرند . سرانجام مبارزات تق

پيروزي نسبي جنگ استقلال ، سلطه مستقيم وانحصاري امپرياليزم انگليس برحيات سياسي كشور  

را پايان بخشيد  . اما ازآنجائيكه جنگ استقلال از رهبري انقلابي بهره مند نبود وتحت قيادت هيئت 
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از گستردگي كافي برخوردارنبود ، بلكه استقلال و آزادي   حاكمه  فئودال پيش برده شد ،  نه تنها

 حقيقي و كامل  كشور را نيز به ارمغان نياورد . 

سلطنت امان الله خان  سرآغاز حالت  نيمه مستعمراتي ) نو مستعمراتي ( افغانستان ونقطه آغازين  

 آشكار پروسه تبديلي فيوداليزم به نيمه فيوداليزم محسوب مي گردد .  

،  چه  چنان  مختلف  عوامل  به  بنا  بركشور  انگليس  استعمار  سلطه  دوران   از  قبل   ، شد  اشاره  قبلا 

توليد خرده كالائي و سرمايه هاي ربائي و تجاري كه نطفه هاي سرمايداري   حركت رو به رشد 

دردرون شيوه توليد مسلطه فيودالي محسوب مي گرديد ، گستردگي و سرعت چنداني  نداشته است. 

راري سلطه  استعماري انگليس بر كشور ، علاوه بر فيوداليزم بومي استعمار خارجي  پس از برق

وعوامل   به علل  بنا  انگليس  استعمار    . گرديد  نوين سهيم  مولده  نيروهاي  در سركوب رشد   نيز 

متعددي نه خواست و نه توانست به بهره برداري استعمارگرانه اقتصادي از افغانستان بپردازد و 

خارجي كشور را در انحصار و تحت سلطه خود درآورد . بهمين جهت در طول تقريبا    تنها روابط

بر كشور صرفا جوانه هاي سرمايداري ملي مورد سركوب  انگليس  يك قرن حاكميت استعماري 

قرار گرفت بدون اينكه يك  بورژوازي خدمتگار امپرياليزم ) بورژوازي كمپرادور(  حتي از ميان 

فيودال   حاكمه  هيئت  طبقه  ميان  در  حتي  بورژوائي  تمايلات  كه  بود  ازينجا   . شود  داده  پرورش 

به   وابسته  بوروكراتيك  و  بزرگ  بورژوازي  تمايلات  جز  چيزي  كه   ) فيودالي  دربار   ( حاكمه 

امپرياليزم نمي توانست باشد ، با خصايل كم و بيش ضد انگليسي و متمايل به رقباء امپرياليست  

تزاري   روسيه  يعني  و  انگليس  يافت  مي  تبارز  عثماني  اسلامي  خلافت  بويژه  و  آلمان  ايتاليا،    ،

 امپرياليستي پان اسلاميزم بود . –آغشته  به سموم ارتجاعي  

رشد نا چيز جوانه هاي بورژوازي تا زمان جنگ استقلال وتوهمات عقبمانده ايدئولوژيك و سياسي 

جنگ و هم درطول ايام سلطنت امان  ناسيوناليست هم درجريان     -باعث گرديد كه عناصر بورژوا

الله تحت رهبري دربار فيودالي كه داراي تمايلات بوروكراتيك بورژوازي بزرگ بوده و درهيئت  

 استقلال طلبي ضد انگليسي برآمد داشت ، قرار بگيرد . 

كمپرادوري بوروكراتيك واصلاحات مضحك   -ايام سلطنت امان الله خان با نمايشات غليظ بورژوا

در جهت غرب گر بنايي  اساسي زير  گام  يك  اينكه حتي  بدون   ، درروبنا مشخص مي گردد  ايانه 

با   توانست  نمي  اماني  مستعمراتي  نو  گرايي  تجدد  البته    . شود  برداشته  فيوداليزم  سلطه   نابودي 

قانونيت برده داري در كشور سازگار باشد ولذا خريد وفروش و نگهداري برده  از طرف دولت  

اعلام گرديد . گام مهميكه از لحاظ اقتصادي برداشته شد انعقاد قراردادهاي تجارتي و  اماني ممنوع  

فعاليت  كه سرآغاز  بود  انگليس  امپرياليزم  منجمله   ، امپرياليستي  مختلف  هاي  قدرت  با  اقتصادي 

 هاي اقتصادي سرمايه داري امپرياليستي مختلف در افغانستان محسوب مي گردد . 

باقي ماند .  دموكراسي بازي هاي    راسي اماني "  در سطح بسيار محدوديازلحاظ سياسي "  دموك

فيودالي   ، مستبد  سلطنت  پوسيده  و  فرتوت  برچهره  بود  آبي  سفيد  و  سرخاب  فقط  اماني  دوران 

 وبهمين جهت دموكراسي اماني حتي به سطح پادشاهي مشروطه نيز نرسيد . 

سياسي   حمايت  و  اقتصادي  هاي  كمك  از  اماني  . دربار  شد  مند  بهره  نيز  انقلابي شوروي  دولت 

مناسبات  و  برسميت شناخت  را  انگليس  از  افغانستان  استقلال  كه  بود  دولتي  اولين  دولت شوراها 

سياسي با كابل برقرار نمود . رژيم اماني كه درايام جنگ استقلال از گسترش فعالانه نبردهاي ضد 

مر درمحدوده  گرانه  توطئه  وآنرا  سرباززد  اميرعبدالرحمن        انگليسي  دوران  شده  پذيرفته  زهاي 

) پدر كلان امير امان الله ( منحصر نگهداشت ، در سالهاي بعد در توافق با دولت شورا ها ودربدل  

دريافت كمك هاي اقتصادي و نظامي ازآن  دولت ، فعاليت هاي ضد انگليسي معيني را در مورد 

ساس بر پايه توهمات  پان اسلاميستي استوار بود . امير شبه قاره پيش برد . اما اين فعاليت ها درا

اخير سلطنتش   سالهاي  در   . پروراند  در سر مي  را  اسلامي  بزرگ  كه روياي خلافت   امان الله 
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با   مخالف  روبنايي  اصلاحات  از  زيادي  حدود  تا  و  نموده  اعاده  مجددا  را  روحانيون  امتيازات 

ظر نمود . وي همچنان به دست اندازي به مناطق  فرهنگ فيودالي و مذهبي مسلط برجامعه صرفن

خارج از سرحدات شمالي كشور مبادرت نموده  و مرتجعين بخارايي را مورد حمايت وپشتيباني  

 قرار داد .  

رويهمرفته  سياست هاي دولت اماني مورد توافق امپرياليزم انگليس كه هنوز برهند مستقيما مسلط  

فرهنگ نگهبانان   ، نداشت  قرار  آنها    بود  نفع  به  مكرر  هاي  گذشت  عليرغم  را  فيودالي  مذهبي 

ازدامان دربار راند وخواسته هاي توده هاي مردم  بخصوص دهقانان را نه تنها برآورده نكرد بلكه 

 فشار و ستم برآنها را تشديد نمود . 

د كرد  مخالفت ها عليه دولت اماني در كشور با انگيزه ها و پايه هاي متفاوتي از هر طرف سربلن

 وبا دخالت هاي مستقيم وغير مستقيم انگليس ها و تثبيت روز افزون رهبري مرتجعين محافظه كار 

فيودال برآن ، روز بروز دامنه  و وسعت بيشتري حاصل نمود وسرانجام منجر به تشكيل دولت 

پيشبرده شد سران در كشور  امان الله  امير  توسط طرفداران  كه  مبارزاتي  اما   . گرديد   جام  سقوي 

به  منجر  و  گرفت  قرار   ) استقلال  جنگ  دوم  درجه  كمپرادور  قهرمان   ( نادرخان  رهبري  تحت 

 نابودوي دولت سقوي و رويكار آمدن دودمان طلائي شد .  

درزمان سلطنت نادرشاه اصلاحات روبنايي مضحك اماني كنار گذاشته شد و استبداد فيودالي تحكيم  

در اماني  دولت  هاي  سياست  اما  ؛  ادامه   گرديد  اساسا  خارجي  ومناسبات  اقتصادي  هاي  عرصه 

هاي   قدرت  به  وابستگي كشور  و   ) مستعمراتي  نيمه   ( مستعمراتي  نو  حالت  ترتيب  اين  به  يافت. 

جلو   به  رو  همچنان  فيوداليزم  نيمه  به  فيوداليزم  تبديلي  پروسته  و  يافت  ادامه  امپرياليستي  مختلف 

ها در مناطق متعلق به اقوام وقبايل غير پشتون ،    حركت نمود . سياست شوونيستي اسكان پشتون

در زمان سلطنت نادرخان يكبار ديگر به شيوه عبدالرحمن خاني در پيش گرفته شد و زمين هاي  

 زيادي درمناطق شمال كشور در اختيار ناقلين پشتون قرار گرفت .  

دوران در طول   ( اول سلطنت ظاهرشاه  سالهاي  در  نادري  ارتجاعي  هاي  صدراعظمي    سياست 

هاشم خان ( نه تنها بلا تغيير باقي ماند ، بلكه  درابعادمعيني تشديد نيز گرديد . دراين ايام شوونيزم  

طبقه حاكمه بيشتر از پيش سيستماتيزه شد ودرابعاد مختلف اقتصادي ، سياسي و فرهنگي اعمال 

وره اماني ، نه در درون دربار گرديد . مبارزات پراگنده و منفرد ضد استبداد فيودالي كه با اختتام د 

و يا با تكيه برآن ، بلكه در بيرون ازآن ودرمخالفت با آن پيش رفت ، مداوما به بي رحمانه ترين  

 صورت ها بخاك وخون كشيده شد .  

اوضاع   وخامت  با  مواجهه  در   ، خان  هاشم  صدراعظمي  دوره   اختتام  از  پس  طلايي  دودمان 

مر افزون  روز  نارضايي   ، كه  اقتصادي  دوم  جهاني  از جنگ  پس  نوين  المللي  بين  اوضاع  و  دم 

احياء گرايش مشروطه خواهي بويژه درميان قشر روشنفكر را در پي داشت ، از حصار ديرين  

استبداد فيودالي با گامهاي لرزان بيرون خزيد و زمينه سازي در بار فيودالي بمنظور جلب سرمايه  

بر بحران اقتصادي درشكل ناهنجار دموكراسي كذائي  هاي امپرياليستي جهت تجهيز اردو وغلبه  

 شاه محمود تبارز نمود . 

اندك  بسيار  گذاري  وتاثير  كشور  العاده   فوق  عقبماندگي  از  ناشي  وذهني  عيني  هاي  محدوديت 

هفت   دوره  مبارزات  كه  گرديد  باعث  كشور  مترقي  سياسي  نيروهاي  بر  جهان  انقلابي  مبارزات 

از   نتواند  مجموع  در  كهن  شورا  دموكراتيك طراز  مبارزات  فراتر    محدوده  خواهي  مشروطه  و 

پايه طبقاتي مبارزات كمونيستي دركشور وتاثيرپذيري اندكي از  پيدايش بسيار ضعيف  رود. ولي 

كشتزار  در  را  كمونيستي  جانبازايدئولوژي  بذرافشانان   ، سوسياليستي  اردوگاه  وشگوفايي  ظهور 

دوره هفت شورا بخونين   . داد  از پرورش  توانست پس  پيشگامان  اين  توسط  افشانده شده   ذرهاي 

 سپري نمودن يك دهه سردي و برودت دوره استبداد داودخاني جوانه زند . 
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 . نمود  فروكش  استبداد  وخونين  قهري  سركوب  با  تقابل  در  شورا  هفت  دوره  دموكراتيك  جنبش 

امپريال  سوسيال  با  بار  در   ، داودخاني  استبداد  دردوره  آن  در بدنبال  عميقا  نوخاسته شوروي  يزم 

پيوند قرار گرفته  و سرمايه كمپرادوري بوروكراتيك روسي در درون كشور قويا بجريان افتاد وبه  

سرعت در تاروپود اقتصاد كشور ريشه دواند .  اين امر از يكجانب پروسه تبديلي فيوداليزم كهن  

پيدا باعث  ديگر  جانب  واز  كرد  تكميل  را  فيوداليزم  نيمه  يعني  به  جديد  اجتماعي  دوطبقه  يش 

 و پرولتاريا در جامعه گرديد .   –عمدتا بورژوازي كمپرادور بوروكرات   –بورژوازي 

استحكام و گسترش پايه هاي بورژوازي كمپرادور بوروكرات ووابسته شدن  هيئت حاكمه كشور  

به   وابسته  سياسي  و  فرهنگي  هاي  نهاد  پيدايش  كه  شوروي  امپرياليزم  سوسيال  سوسيال  به 

؛   داد  قرار  آن  كنترل  تحت  بست  در  افغانستان را  ارتش  و  آورد  به همراه  امپرياليزم شوروي را 

 زمينه هاي مساعدي براي تطبيق سياست هاي توسعه طلبانه كرملين در افغانستان بوجود آورد .

هرگونه    استبداد داودخاني با خشونت وسفاكي يك دهه كامل بركشور حاكم بود . درين دوره نه تنها 

صداي اعتراضي عليه دستگاه حاكمه با خشونت سركوب گرديد ، بلكه سياست شوونيستي اسكان  

پشتونها در مناطق مربوط به اقوام غير پشتون شكل قانوني يافته و "  قانون ناقلين "  توسط دولت  

 مورد تصويب وانفاذ قرار گرفت .  

با و تاجدار" ظاهرخاني  جوديكه گرايش دربار بطرف غرب بيشتر  دردوره ده ساله " دموكراسي 

شد ، اما سوسيال امپرياليزم شوروي همچنان بزرگترين طرف " معاملات اقتصادي "  و نزديك  

 ترين " دوست سياسي " رژيم باقي ماند  . 

قانون اساسي ظاهرخاني كه در اصل بخاطر آرايش ظاهري دستگاه دولتي مفلوك و پوسيده بميان  

واين امر زمينه نسبتا مساعدي را براي    نيمبند سياسي نيز" اعطاء " نمود    آمد، ضمنا آزادي هاي

حدودي   تا  را  دركشور  وملي  طبقاتي  هاي  تضاد  كه  گوناگون  سياسي  نيروهاي  علني  تبارزات 

بازتاب مي نمودند فراهم آورد . درين دوره براي اولين بار در تاريخ افغانستان نيروهاي سياسي   

سياسي وديدگاه هاي معين طبقاتي و ملي در   –مواضع مشخص ايدئولوژيك    گوناگون با گرايشات و 

 سطح نسبتا وسيعي پا بعرصه وجود نهادند . 

برپايه طبقاتي طبقه كارگر جوان   بود ،  افشانده شده  بذرهاي كه  در دوره هفت شورا وبعد ازآن 

نگي و مبارزات  كشور و تحت تاثير مواضع ضد رويزيونيستي حزب كمونيست چين ، انقلاب فره

سال  در  مترقي  جوانان  سازمان  وجود  در  ؛  لاتين  آمريكاي  و   آفريقا   ، آسيا  در  ملي  آزاديبخش 

جوانه زد وبه اين ترتيب جنبش كمونيستي ) مائوئيستي ( كشور زاده شد . جنبش دموكراتيك 1344

ه  پيشروترين  نوين ) جريان شعله جاويد ( كه بدست سازمان جوانان مترقي دامن زده شد ، بمثاب

قد  امپرياليزم دركشور  امپرياليزم و سوسيال  ترين جنبش  ضد ارتجاع ،   ودر عين حال گسترده 

 برافراشت .  

" حزب دموكراتيك خلق افغانستان "  بر پايه طبقاتي  بورژوازي كمپرادور بوروكرات كه تا آن 

رويز  ومروج  مبلغ   عنوان  به   ، بود  يافته  اي  گسترده  نسبتا  رشد  كارگذار زمان  و  يونيزم روسي 

درگاه سوسيال  به  نوكرمآبانه  سائي  جبهه  با صفاتي چون    ، امپرياليزم شوروي  سياسي سوسيال 

امپرياليست ها ، سازشكاري وتسليم طلبي در قبال دربار، پارلمانتاريزم و مواضع شوونيستي ملي  

فعاليت  هاي ضد انقلابي  تشكيل گرديده وعمدتا در دوشاخه اصلي " خلق " و " پرچم "  آشكار به  

 و ضد ملي پرداخت . 

وملي   طبقاتي  هاي  ديدگاه  و  مواضع  با  نيز  ديگري  متعدد  سياسي  هاي  گروپ  هاو  دسته  علاوتا 

 گوناگون در عرصه جامعه پديدار شده و به فعاليت پرداختند . 
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پايه بر  پديدار شدند كه  افغانستان  بار گروپها و دسته هاي سياسي اي در  اولين  رشد نسبي    براي 

ناسيوناليستي مربوط مليت    –بورژوازي ملي مليت هاي مختلف كشور ، داراي مواضع  بورژوا  

 هاي مختلف بودند . 

عكس العمل ارتجاع فيودالي ومذهبي درمقابل اين اوضاع بصورت ظهور جنبش سياه اخواني كه 

التفات  و  منطقه  ارتجاع  علني  پشتيباني   ، دربار  كاران  محافظه  حمايت  غرب   از  امپرياليزم 

 برخوردار بود ، تبارز نمود .  

افزوني   بطور روز  و  گرائيد  مي  وخامت  به  مختلف  ازجهات  ، اوضاع  دربار  انتظارات  عليرغم 

غير قابل كنترل مي شد . هيئت حاكمه راه خروج ازين تنگنا را در تقويت مواضع نيمه فيوداليزم،  

دامنه " دموك  اين ترتيب تشديد گرايش بطرف غرب و محدوديت  به  تاجدار" سراغ كرد و  راسي 

 سرطان مساعد ساخت  .   26زمينه را براي كودتاي 

با اعلام سياست    26كودتاي   سرطان كه به موجوديت نظام سلطنتي در افغانستان خاتمه بخشيد ، 

تحديد نيمه فيوداليزم به نفع گسترش و تقويت بورژوازي بوروكرات ، هيئت حاكمه كشور را از  

جتماعي ديرينش محروم نموده و حمايت امپرياليست هاي غربي از آنرا فوق العاده ضعيف  پايه ا

كرد. از جانب ديگر اتكاء تقريبا يكجانبه بر سوسيال امپرياليزم شوروي و پذيرش ناگذير وابستگي 

كمر شكن اقتصادي و قيود اسارتبار سياسي ونظامي آن نه تنها سيادت قهار وانحصاري سوسيال  

عيان  ليزم شوروي را در پيش پاي جمهوري داودخاني قرار مي داد ،  بلكه آنرا با خطرات  امپريا

 نيمه فيوداليزم وتوطئه هاي غرب نيز مواجه مي ساخت .

هاي    طرح   ، رژيم  مختلف  هاي  جناح  وتهديدات  ها  فشار   ، ها  كشمكش  درميان  ترتيب  بدين 

" ضبلند  و   " امپرياليستي  " ضد  دهنده  وفريب  شد پروازانه  سپرده  فراموشي  بدست   " فيودالي  د 

نيروي كار آواره و  وبحران اقتصادي آنچنان وخامتي كسب كرد كه در نتيجه آن كتله هاي عظيم  

 دربدرشده و به خارج از مرزهاي كشور سرازير شدند .

باج خواهي   با  بلكه  و سياسي  اقتصادي  آور  هاي سرسام  فشار  و  ها  دشواري  با  تنها  نه  رژيم كه 

ه سوسيال امپرياليزم شوروي مواجه شده بود، ناگذير بسوي غرب تغيير جهت داد . با اين غداران

  26تغيير جهت هردو جناح " خلق" و " پرچم "  حزب دموكراتيك خلق افغانستان كه در كودتاي  

سرطان  سهم معيني داشتند وبراي مدت چند سال بخشي از هيئت حاكمه رژيم داود خاني محسوب  

 پس از ديگري ازمقامات عالي دولتي بركنار گرديدند .  مي شدند يكي

در   امپرياليزم شوروي  يكجانب سوسيال  از  بسوي غرب زماني مشهود شد كه  تغيير جهت رژيم 

ديگر   وازجانب  بود  گرفته  تهاجمي  حالت  المللي  بين  هاي مزدور سطح  نظامي ودسته  مستشاران 

ار بر  عظيمي  سلطه  به    ) پرچم  و  خلق   ( اش  بدينجهت افغاني  بودند.  يافته  دست  افغانستان  تش 

سوسيال امپرياليزم شوروي وباند هاي " خلق " و " پرچم "  توانستند تعرضات حريف را با براه 

 انداختن كودتاي هفت ثور با خشونت و قاطعيت جواب بگويند . 

نفوذ در   باند هاي خلق و پرچم براساس سياست  دستگاه دردوره پنج ساله  جمهوري داودخاني ، 

هاي سياسي و نظامي دولت  بشدت تقويت شده وبراي براه انداختن كودتاي هفت ثور آماده شدند .  

اخوان بمثابه عامل فشار قوي از سوي ارتجاع بومي نيمه فيودالي بر رژيم ،  آنچنان عمل كرد كه  

خلال  در  كه   ضرباتي  عليرغم  درنتيجه  و  ساخت  فراهم  را  غرب  بطرف  رژيم  گرايش    زمينه 

فعاليت هاي نظامي وكودتا ها متحمل گرديد در مجموع تقويت شد . اما جنبش دموكراتيك نوين و  

  -جنبش مائوئيستي كشور بنا به عوامل متعدد داخلي  وبين المللي ، با انحرافات عديده ايدئولوژيك

 سياسي  وتشتت روز افزون تشكيلاتي دست وگريبان شده و بيشتر از پيش تضعيف گرديد .  
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بورژوازي  كو  ، خلق  دموكراتيك  اصطلاح   به  مزدور  باند  رساندن  بقدرت  با  ثور  هفت  دتاي 

كمپرادور بوروكرات را در راس قدرت دولتي نشانده و حالت نيمه مستعمراتي كشور را بيشتر از  

 پيش به نفع سوسيال امپرياليزم شوروي تقويت نمود و آن را به مرز حالت مستعمراتي رساند . 

كودتا  تعميق    رژيم  در صدد  واري  ديوانه  با شدت    ، كرملين  بر  هاي حاكم  از سياست  تبعيت  به 

هاي   سياست  اين  اجراي  دراثر    . برآمد  بوروكرات  كمپرادور  بورژوازي  هاي  پايه  گسترش 

امپرياليزم   سوسيال  و  دولت  برانداز  هستي  تهديدات  و  ها  رقابت  با  بورژوازي  خرده   اقتصادي 

ملي از بيم اختناق ،  باجدهي و غضب ، راه فرار را در پيش گرفت و  مواجه شده سرمايه  ضعيف  

عليرغم   ، آن  منافع  تامين  ودرجهت  بوروكرات  كمپرادور  بورژوازي  موضع  از  فيوداليزم  نيمه 

مورد    ، ماند  محفوظ  برايش  بصورتي  امتيازاتيكه  ها  سياست  اين  تمامي   . گرفت  قرار  سركوب 

تبليغات دهن پركن عوامفريبانه وخانه خرابي  اعمال مي گرديد كه براي دهقانان و   كارگران جز 

 روز افزون ، هيچگونه دستاورد اساسي اي ببار نياورد .  

نفي  آن ، بك سياست ماوراء ارتجاعي درجهت  بيمانند  ديكتاتوري فاشيستي رژيم كودتا و توحش 

دموكراتيك و ضد    كامل دموكراسي را بنمايش گذاشت . اين رژيم بنا به ماهيت ضد انقلابي ، ضد 

ملي خود نه تنها با نيروهاي سياسي طبقاتي مردمان كشور با خشونت و وحشيگري برخوردكرد، 

بلكه  هر گونه نارضايتي واعتراض و حتي سكوت بيطرفانه افراد را با درندگي سبعانه پاسخ گفت.  

ساخت و در تلاش    رژيم كودتا تمامي اقدامات خود را با اعمال شوونيستي مشمئز كننده  اي همراه

نژادي   برتري  افگني ميان مردمان مليت هاي مختلف كشور حتي شعار هاي سخيفانه  نفاق  جهت 

 مليت حاكم را بلند كرد . 

از لحاظ ايدئولوژيك رژيم كودتا از يكجانب اختناق گسترده فرهنگي و تفتيش عقايد قرون وسطائي  

ا توسل به خشن ترين شيوه هاي زور گويي به  را با ابعاد گسترده اي اعمال نمود و ازجانب ديگر ب

 تبليغ انديشه هاي رويزيونيستي پرداخت و فساد و هرزگي اخلاقي را منظما دامن زد .  

بورژوازي  نماينده  بمثابه   حاكم  باند  وايدئولوژيكي  سياسي    ، اقتصادي  هاي  عملكرد  و  مواضع 

جامعه و تمامي نيروهاي سياسي    كمپرادور بوروكرات مورد مخالفت تمامي  طبقات واقشار ديگر

كشور قرار گرفت . اين مخالفت ها سريعا به سطح مبارزات مسلحانه وسيع تكامل نمود وباوارد  

شرارتها   عليرغم   . داد  سوق  نابودي  مرز  تا  آنرا  كودتا  رژيم  پيكر  بر  جدي  ضربات   آوردن 

اين مبارزات اوجگير  يافت وويرانگري هاي نظامي وسيع ووحشيانه رژيم كودتا  افزوني  ي روز 

وبدين صورت بقاي ننگين رژيم كودتا به مداخله مستقيم نظامي روسها و اشغال كشور توسط قشون  

 متجاوز سوسيال امپرياليزم شوروي مشروط گرديد . 

به افغانستان واشغال كشور توسط آنها    1358جدي    6تهاجم نظامي سوسيال امپرياليزم شوروي در  

، منافع و حقوق خلق هاي كشور را زير چكمه هاي سربازان  متجاوز پا    كه استقلال ، آزادي ملي

مال نمود ، آن حركتي بود كه كشور ما را به يك مستعمره تحت اشغال مبدل كرد .  درعين حال  

به   نوين  تزاران  شدن  نزديك  جهت  در  بود  گامي  تجاوزكارانه  امپرياليستي  سوسيال  حركت  اين 

فار خليج  و  بحرهند  گرم  نيروهاي آبهاي  و    " شوروي   " رقيب  امپرياليستي  بلوك  منافع  كه  س 

 وابسته اش را در منطقه مورد ضربت و تهديد جدي قرار داد .  

ايكه  بعداز كودتاي   افتاد و مقاومت وسيع و    7مبارزه  افغانستان براه  ثور عليه رژيم مزدور در 

تاكر كران  امپرياليزم  سوسيال  متجاوز  قواي  عليه  ايكه   ،  سرتاسري  گرفت   بر  در  را  كشور  ان 

مبارزات  و  تحريكات   ، هاي مردم  توده  هاي خود جوش  مقاومت  و  مبارزات  از  بشكل مخلوطي 

نيرو هاي   انقلابي و سياسي ونظامي  نيروهاي  امپرياليزم غرب و مبارزات  به  ارتجاعي وابسته  

 ملي تبارز نمود . 
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دم دروغين  ماسك  موجوديت   ، برجامعه  فيودالي  فرهنگ  چهره  تسلط  بر  ترقيخواهي  و  وكراسي 

رژيم مزدور وادعا هاي كمونيستي سوسيال امپرياليزم شوروي ، موجوديت رژيم هاي ارتجاعي  

درايران و پاكستان و حمايت بيدريغ امپرياليست هاي غربي ، رويزيونيست هاي چيني و ارتجاع  

ته به امپرياليزم غرب عرب ،  عوامل مساعدي بودند كه تسلط روز افزون نيروهاي ارتجاعي وابس 

عدم   ديگر  طرف  از   . گرديدند  باعث  افغانستان  در  امپرياليستي  سوسيال  ضد  مقاومت  بر  را 

مساعدت اوضاع در سطح بين المللي ، منطقه و كشور براي انقلابيون از يكسو وانحرافات وراه  

ايدئولوژيك   هاي  حزب    –گمي  يك  موجوديت  عدم  بويژه  و  كشور  هاي  كمونيست  سياسي 

مائوئيست كه قادر به رهبري انقلابي مبارزات و مقاومت مردم باشد از   –لنينيست    –اركسيست  م

نتوانند نقش موثر ، مستقل ،  سوي ديگر باعث گرديدند كه كمونيست ها و نيروهاي انقلابي ملي 

از پيشرونده و رهبري كننده اي در مقاومت مردم بازي نمايند .  اين نيروها عمدتا به دنباله روي  

ارتجاعي   نيروهاي  قبال  ر  د  حتي  و  پرداختند  مردم  هاي  توده  بخودي  خود  مقاومت  و  مبارزات 

فيودالي مواضع تسليم طلبانه اي اتخاذ كردند كه بعضا حتي تا سطح تسليم طلبي در مقابل سوسيال  

امپرياليست هاي شوروي و مزدوران  شان انكشاف نمود . اين امر اگر از يكجانب باعث ضربت 

ردن پيهم و مداوم نيروهاي متذكره گرديده و نقش آنها را در مقاومت ضد سوسيال امپرياليستي خو

پهلوي ساير عوامل مساعد   در  ديگر  جانب  از  داد،  بروز كاهش  نظامي روز  و  لحاظ سياسي  از 

بحال نيروهاي ارتجاعي وابسته به امپرياليزم غرب ، زمينه مساعد ديگري نيز بوجود آورد تا آنها  

وانند بطور روز افزوني مبارزات و مقاومت خود جوش توده هاي مردم  را در تحت سلطه خود  بت 

 قرار دهند .  

در هرحال مقاومتي كه سوسيال امپرياليزم شوروي در افغانستان به آن روبرو شد ، فصل خونيني  

اومت از  ازمبارزات ملل و خلق هاي تحت ستم عليه امپرياليزم جهان را تشكيل مي دهد . اين مق

يكجانب ضربه پذيري وشكست پذيري سوسيال امپرياليست ها وامپرياليست ها را عليرغم توانايي 

هاي مهيب نظامي و تسليحاتي شان نشان داد و از جانب ديگر ظرفيت جانبازي بي همتاي مردمان 

اليست كشور را در مقابله عليه يك قدرت اشغالگر به نمايش گذاشت . سبعيت نظامي سوسيال امپري

تقريبا يك دهه اشغال و مقاومت عليه آن ، درحدود دوميليون كشته و معلول ،  ها در طول دوره 

شش ميليون آواره و تخريب وسيع هزاران روستا و چندين شهر را بر مردم افغانستان تحميل نمود. 

بافتور  اما مقاومت ضد سوسيال امپرياليستي عليرغم عدم موجوديت رهبري انقلابي در راس آن ،  

بر   كاري  ضربات  و  رفت  پيش  به  خروشان  بلكه   ، نكرد  فروكش  و  نشده  مواجه  جدي  

 پيكراشغالگران وارد آورد . 

كه  گرديد  باعث   " " شوروي  داخلي  وعوامل  المللي  بين  عوامل  با ساير  يكجا  افغانستان  مقاومت 

و گلاسنوست ( سوسيال امپرياليزم شوروي در چوكات استراتيژي عمومي گرباچف ) پروستريكا  

امپرياليزم   تصميم سوسيال  اين  هاي  نشانه  اولين   . برآيد  افغانستان  از  نظامي  عقب كشي  درصدد 

اعلام      و  نجيب  بقدرت رساندن   ، كارمل  ببرك  از سرنگوني  بودند  عبارت  افغانستان  در  شوروي 

 " مشي مصالحه ملي " از جانب رژيم مزدور كابل  . 

بس يكجانبه از طرف رژيم مزدور و حصول اطمينان امپرياليست   اعلام مشي مصالحه ملي و آتش

خروج   بر  مبني  شوروي  امپرياليزم  سوسيال  تصميم  از  منطقه  در  شان  ووابستگان  غربي  هاي 

ارتجاعي در كشور را از    –قوايش از افغانستان ، مناسبات ميان دو طرف متخاصم امپرياليستي  

تقابل ميان سوسيال   –از حلقات بين المللي روند تباني    تقابل عمومي خارج كرده و بمثابه حلقه اي

تباني   تقابل و ارد نمود . امضاء     -امپرياليزم شوروي و امپرياليست هاي غربي به مرحله جديد 

موافقت نامه ژنو كه رنگ وروغن آبرومندانه اي براي خروج قواي شوروي از افغانستان فراهم  



 43 

درعين   و  آشكارا  و  جدي  سرآغاز   ، تباني  كرد  جديد  مرحله  رسمي  چوبه  چهار  تقابل    –حال 

 ارتجاعي در افغانستان را معين نمود .   -مناسبات نيروهاي متخاصم امپرياليستي 

درامضاء موافقت نامه ژنو هريك از طرفين معاقدين ، اهداف وبرنامه هاي خاصي را تعقيب مي  

ش كه  كابل  مزدور  رژيم  و  شوروي  امپرياليزم  سوسيال   . اشغالگرانه كردند  هاي  نقشه  كست 

استعماري شان را مي ديدند ، در چهارچوبه استراتيژي عمومي گرباچف درجهت سازش با غرب  

و نيروهاي وابسته اش و به منظور حفظ و تثبيت سلطه شان برافغانستان مي خواستند سلطه مستقيم 

مت قواي  در ضمن خروج  نموده و  تبديل  نومستعمراتي  به سلطه  از كشور را استعماري را  جاوز 

پاكستان   پشاوري ، ارتجاع  يعني احزاب  ديگر  اما طرف   . بدهند  به اصطلاح محترمانه اي  شكل 

وعرب ، چين و امپرياليست هاي غربي به اين نظر بودند كه در صورت خروج قواي شوروي از  

بركشور مسلط خواهند شد.   آنها  و  ميان خواهد رفت  از  به زودي  كابل  ، رژيم  امضاء  افغانستان 

موافقت نامه ژنو در عين حال نشان دهنده اطمينان پاكستان ، ارتجاع عرب و امپرياليزم غرب در 

مورد سلطه شان بر مقاومت و قبول اين امر از جانب سوسيال امپرياليزم شوروي و رژيم مزدور  

 كابل بود . 

معا طرفين  از  هريك  شوروي  قواي  خروج  آغاز  و  ژنو  نامه  موافقت  ازامضاي  در  پس  آن  قدين 

جهت عملي نمودن اهداف و نقشه هاي شان آمادگي گرفتند .  سوسيال امپرياليست هاي شوروي و  

طرح   ديگر  ازجانب  و  پرداختند  رژيم  العاده  فوق  تجهيز  و  تسليح  به  يكجانب  از  شان  مزدوران 

متنفذ  از  جرگه  لويه  تدوير   ، ملي  مصالحه  عالي  كميسيون  ايجاد  با  را  ملي  آشتي  و  ين  مصالحه 

به   دولت  نام  تغيير   ، ملي  آشتي  اساسي  قانون  بنام  جديد  اساسي  قانون  و   تدوين   ، شان  طرفدار 

گذار  سرمايه   ، زمين  و  آب  مالكيت  مورد  در  قوانيني  تدوين  همچنان  و  افغانستان  جمهوري 

از   بيشتر  . گذشته ازينها فعاليت هاي شانرا در خصوصي وساير موارد  پيش  وضاحت بخشيدند 

و يا خنثي نمودن سران فيودالي جبهات جنگي افزايش داده و بخاطر پيشرفت درين راه  جهت جلب  

و   به غرب  وابسته  ارتجاعي  نيروهاي  ديگر  از طرف   . گرفتند  بكار  را  ممكنه  هاي  تمامي شيوه 

باداران منطقوي و جهاني آنها كه در تصور سرنگوني فوري رژيم مزدور كابل بعد ازخروج قواي 

ستان بودند ، براي تسخير كامل قدرت دركشور آماده شده وتلاش نمودند صفوف  شوروي از افغان

اصطلاح   به  تشكيل  و  راولپندي  نهاد  نام  شوراي  سرهمبندي  كه  آورند  گرد  يكجا  شانرا  متفرق 

حكومت مؤقت ، تدارك براي حمله به جلال آباد و ساير شهرها و نهايتا كابل اوج تلاشهاي شانرا  

 نشان مي داد .  

ميان نقش نيروهاي كمونيست ، انقلابي ، دموكرات و ملي در مخالفت عليه  قرار داد ژنو و   درين

ارتجاعي دركشور ، صرفا درحدود نشر و    –تقابل ميان دوطرف امپرياليستي    –آغاز روند تباني  

پخش نوشته ها و اعلاميه هايي آنهم در سطوح بسيار محدود و توام با تبليغات شفاهي كم دامنه در 

هاي             دسته  بعضي  و  ونهان  آشكار  هاي  ايست  خوجه  و  ها  جهاني  سه   . ماند   باقي  مردم  ميان 

" دموكرات و ملي " با دفاع كم وبيش آشكار ازقرار داد ژنو ويا سكوت توام با رضايت در قبال  

 ارتجاعي آماده شدند .  –آن، در جهت همراهي و همگامي باروند جديد امپرياليستي 

و   درچنين  استقلال  حصول  نزديكي  از  سرخوش    ، مقاومت  بدنه  و  مردم   هاي  توده  شرايطي 

سياسي   دورنماي  فقدان  لحاظ  به  واساسا  نظامي  هاي  پيشروي  از  و غره  آزادي  فرارسيدن  روز 

 روشن از لحاظ سياسي درواقع منتظر باقي ماندند . 
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 اوضاع پس ازخروج قواي شوروي : 
 

ز افغانستان حالت مستعمراتي بركشور را خاتمه داده و آنرا مجددا به تكميل خروج قواي شوروي ا

مستعمره   نيمه  سوسيال    –حالت  رژم مزدور  عليه  مسلحانه  مبارزه  اما    . داد  قرار  فيودالي  نيمه 

حالت   درين   . ماند  باقي  برجا  پا  همچنان  كابل  رژيم  كه  زيرا   ، يافت  ادامه  شوروي  امپرياليزم 

رياليزم غرب ، ارتجاع پاكستان وعرب كه ازسلطه شان برمقاومت اطمينان  نيروهاي وابسته به امپ

اربابان   وهدايت  بدستور  ديدند  مي  كابل  در  سياسي  قدرت  تسخير  قدمي  درچند  را  خود  و  داشتند 

درآمدي  پيش  بمثابه  قندهار را  و  آباد ، خوست  هاي جلال  غربي شان پلان حمله  وتسخير شهر 

روي كابل  تسخير  و  حمله  با    براي  كه  همانگونه  نظامي  عمليات  سلسله  اين  اما   . گرفتند  دست 

سروصداي زياد براه افتاد با سروصداي زياد نيز به شكست انجاميد . عوامل مختلف اين شكست را  

 مي توان مختصرا بصورت ذيل بيان نمود : 

ارزات شان  :  نيروهاي ارتجاعي وابسته به امپرياليزم غرب درپيشبرد مب  عوامل ايدئولوژيك  –  1

ازمذهب و " جهاد مقدس درراه اسلام "  بعنوان حربه اصلي ايدئولوژيك استفاده مي نمايند . اين  

نفع اين نيروها قابل استفاده بود ، اما تاحدودي   به  حربه عليرغم اينكه هنوز هم بصورت مؤثري 

تحميكار   : از  بود  عبارت  امر  اين  علل   . بود  داده  دست  از  را  وبرائي خود  وستم آئي  استبداد  ل 

ها  جنگ  از  ناشي  هاي    " كشي  ن  مسلما   "  ، برمردم   واسلام  مذهب  نام  به  ارتجاعي  ماوراء 

با   مخالفت  در  اخوانيت  و  وهابيت  ترويج   ، مجاهدين  مختلف  نيروهاي  مابين  في  هاي  ودرگيري 

ل  اعتقادات مذهبي سنتي مردم توسط بعضي ازاحزاب اسلامي و چنگ انداختن رژيم كابل به عام

 مذهب تا سرحد اساسي قرار دادن اسلام براي تمامي قوانين كشور درقانون اساسي اش . 

سياسي  –  2 و    عوامل  مهمترين  كه  اند  داشته  دخالت  مورد  درين  گوناگوني  سياسي  علل    :

 نزديكترين آنها عبارت  بوده اند از : 

شكار عوامل پاكستاني و  الف (  برگذاري شوراي سرهمبندي شده راولپندي و دخالت هاي بسيار آ

به ايجاد حكومت مؤقت  عرب و هم قماشان ديگرشان درجريان كار آن . اين شورا اگرچه منجر 

صبغت الله مجددي گرديد، اما حكومت متذكره  به علت اينكه  مردم وحتي صفوف متوسط و پائيني  

عوام ساخته  بلكه  شان  خود  از  نه  آنرا  پشاوري  احزاب  خود  به  منسوب  و  نيروهاي  پاكستاني  ل 

سعودي مي دانستند ، نمي توانست از پايه واقعي درميان مردم برخوردار باشد . بدين سبب احزاب 

 پشاوري قادرنشدند براي نقشه تهاجم عمومي نظامي شان بسيج توده اي كافي بوجود بياورند.  

نفاق غير قابل علاج ميان  احزاب پشاوري واحزاب   وابسته  به  ب ( بر ملا شدن  بسيار آشكار 

رژيم ايران  درجريان برگذاري شوراي راولپندي و تشكيل حكومت صبغت الله مجددي كه باعث  

 شد حكومت مؤقت مجاهدين بدون شركت احزاب وابسته به ايران تشكيل شد . 

گردانندگان    –ج   و  سران  اتفاق  به  قريب  اكثريت  بر  حاكم  غليظ  شوونيزم  صريح  بودن  آشكار 

تنها باعث بر  احزاب پشاوري درجري  نه  ان تشكيل شورا و حكومت مؤقت صبغت الله مجددي كه 

بلكه    ، گرديد  آنها  عليه  درمخالفت  پشتون  غير  هاي  مليت  درميان  مليتي  احساسات  شدن  انگيخته 

چنين احساساتي را درميان " جمعيت اسلامي "  يعني يكي ازپايه هاي شورا وحكومت متذكره نيز  

 به شدت دامن زد .  

شيگري هاي ددمنشانه مشاوران و مجاهدين و هابي و اخواني عرب درجريان جنگ جلال وح   –د  

آباد كه باعث برافروخته شدن احساسات ناسيوناليستي مردم عليه عرب ها ، وهابي ها و اخواني ها  

 گرديد .  
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 :    عوامل نظامي – 3

 برآورد نادرست ازتوانمندي نيروهاي نظامي دولت مزدور كابل .  –الف 

تسخير شهرهاي    –ب   براي  منظم  بزرگ  عمليات  به  دردست زدن  مجاهدين  آمادگي رزمي  عدم 

 بزرگ . 

و    –ج   پاكستاني  جنرالان  پردازانه  خيال  افكار  از  ناشي  كه  جنگي  هاي  نقشه  نادرست  تدوين 

 مشاوران عرب وآمريكايي آنها بود . 

نيمه مخفي و حتي علني فرماندهان نظام   -د   بادولت كابل  ارتباطات مخفي ،  ي جبهات مربوطه 

 ودريافت رشوه  هاي كلان دولتي توسط آنها . 

بيمورد سربازان تسليم شده دولتي توسط مجاهدين كه انعكاس آن در ميان قواي  قتل وكشتار    -هـ  

 دولتي باعث پايداري بيشتر سربازان دولتي گرديد . 

د مؤثري در بي آبرويي سياسي  شكست لشكر كشي انگليس مآبانه حكومت مؤقت مجاهدين به نحو

حكومت  شناسايي  وروند  نموده  بازي  نقش  پشاور  در  مستقر  ارتجاعي  احزاب  نظامي  وتضعيف 

سودان،    –مؤقت آنها را توسط دولت هاي خارجي در حد شناسائي همان سه دولت اوليه ) سعودي  

براي بقاء ودوام  امارات متحده عرب ( متوقف ساخت .  اين امر همچنان اطمينان رژيم كابل را  

 حياتش بيشتر گردانيده و روحيه نظامي اشرا تا حدودي بهبود بخشيد .  

بين   با اوضاع  بدنبال شكست متذكره دراوضاع افغانستان رونما گرديد در همسوئي  انكشافاتي كه 

بيشتر ازپيش بجلو سوق داده وعملي    –المللي پروسه سازش ومصالحه امپرياليستي   ارتجاعي را 

سيا تحت بودن  را  غرب  امپرياليزم  به  وابسته  نيروهاي  توسط  كابل  رژيم  قهري  سرنگوني  ست 

 سوال قرار داد .  

افتضاحات حاصله از تشكيل شوراي راولپندي و حكومت مؤقت صبغت الله مجددي و شكست نقشه 

هاي نظامي اين حكومت به ادامه افتضاحات سياسي قبلي احزاب ارتجاعي پشاوري باعث گرديد 

تامين منافع  كه  بعض اين احزاب درداخل كشور در جهت  فيودالي جبهات مربوط به  ي از سران 

شان بيشتر ازپيش بطرف سازش با رژيم كابل متمايل شده  وپايه هاي فيودالي روند تباني را تقويت 

مذهب  شيعه  اسلامي  احزاب  به  مربوط  داخلي  نيروهاي  ازسران  زيادي  عده  همچنان   . كردند 

يم ايران ( بخاطر تامين منافع شان و دستيابي به پول واسلحه بطرف رژيم كابل  )احزاب مزدور رژ

 نزديك شده و در مسير مصالحه و سازش با آن قرار گرفتند . 

امپرياليزم   سوسيال  تجاوز  وبازمانده  نومستعمراتي  رژيم  يك  بمثابه  كابل  رژيم  ديگر  ازجانب 

استقرار قابل اطميناني برخوردار گردد . با شوروي بر كشور نيز به هيچوجه نتوانست از ثبات و  

كرده  مستحكم  اشرا  فيودالي  هاي  پايه  حدودي  تا  نتوانست  رژيم  ملي  مصالحه  مشي  وجوديكه  

ديگر ازهم گسيختگي   اما از طرف   ، داد  پايه هاي اجتماعي ارتجاعي اشرا گسترش  وبراين مبنا 

د . پيشرفت روند سازش و مصالحه  پايه هاي اصلي رژيم را روز بروز بيشتر كردروني وتزلزل  

سياسي   افزون  روز  هاي  امتيازدهي  طريق  از  غربي  كمپرادور  وبورژوازي  فيوداليزم  نيمه  با 

بورژوازي   منافع  كه  ميزاني  بهمان  امر  اين   . گرديد  حاصل  ديگر  بطرف  كابل  رژيم  واقتصادي 

ت تشنج  وشاريدگي  كمپرادور بوروكرات وابسته  به سوسيال امپرياليزم شوروي را محدود ساخ

 ) متحدش  رويزيونيست  هاي  وسازمان  مزدور  حزب   ( رژيم  اصلي  هاي  پايه  درميان  بيشتري 

 بوجود آورد و رژيم را بيشتر از پيش ازدرون متزلزل ساخت . 

ايدئولوژيك   امپرياليست ها ورويزيونيست   –بحران  تمامي سوسيال  ايكه در سالهاي اخير  سياسي 

ته  است باز تاب عميق و گسترده اي درميان نيروهاي رويزيونيستي  هارا درسطح جهاني فراگرف

سياسي داخلي آنها را بشدت دامن ميزند . درواقع بر   –سراسر جهان داشته  وبحرانات ايدئولوژيك  

ايدئولوژيك   بحرانات  همين  سازشهاي    –پايه  برمبناي  رژيم  ازدرون  هائي  دسته  كه  بود  سياسي 
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از   كودتاهاي مشترك مستقل  امپرياليزم غرب طرح  به  وابسته  نيروهاي  با  مزدور  دولت  رهبري 

 ناكام با آنها ريختند . 

اينكه بمثابه گوشت دم توپ منافع مرتجعين   رنگارنگ قرباني  درچنين حالتي توده هاي مردم كما 

گرفتند  قرار  وفروش  وخريد  معامله  مورد  آنها  ميان  مصالحه  و  سازش  مسير  ويادر  روز شدند   ،

دورنماي   وبدون  شده  و سرخورده  كشور سردرگم  جاري  اوضاع  به  نسبت  پيش  از  بيشتر  بروز 

قرار  كابل  رژيم  و  غرب  به  وابسته  ارتجاعي  ازنيروهاي  گزيدن  دوري  درمسير  ازآينده  روشن 

  ، ديگري  وعوامل  انقلابي  كمونيست  حزب  موجوديت  عدم  علت  به  وضعيتي  درچنين    . گرفتند 

نيروهاي كمونيست ، دموكرات وملي ساخته نشد و سردرگمي سياسي موجود   كارچنداني ازدست 

 درجامعه همچنان بحال خود باقي ماند . 

 

 اوضاع عمومي سياسي فعلي افغانستان 
 

امپرياليستي   مهاجم سوسيال  ارتش  عليه  دهه  يك  وحماسي  مقاومت خونين  گرديد  چنانچه ملاحظه 

سا پهلوي  در  توانست  يكجانب  از  اگر  از  شوروي  بخروج  را  متجاوز  قواي   ، وعوامل  علل  ير 

افغانستان مجبور سازد ،ولي ازجانب ديگر قادرنشد منافع اساسي توده هاي مردم مارا تامين نموده  

امپرياليزم   سوسيال  ازچنگ  را  رهايي    –آنها  كمپرادور  وبورژوازي  فيوداليزم  نيمه   ، امپرياليزم 

نومستعمره   درافغانستان   . فيود   –بخشد  به  نيمه  وابسته  گوناگون  ارتجاعي  نيروهاي  كه  فعلي  الي 

كشوررا به پارچه   امپرياليزم وسوسيال امپرياليزم بخش هاي مختلف آن چنگ انداخته وعملا اين

هاي   دركشور  پناهنده  بعنوان  آن  نفوس  مجموع  سوم  يك  ودرحدود  اند  كرده  تجزيه  مختلف  هاي 

ام و  ارتجاعي  هاي  دولت  سلطه  تحت  درواقع  يا  برد، ديگر  مي  بسر  مختلف  خارجي  پرياليستي 

 وضعيت بسيار بغرنج ، پيچيده و درعين حال سيال ومتحول است . 

اززمان به امضاء رسيدن موافقتنامه ژنو وبدنبال آن خروج قواي سوسيال امپرياليزم از كشور تا  

در سطح    حال همچنانكه  جريان تباني و سازش ميان امپرياليست ها و سوسيال امپرياليزم شوروي

مصالحه   و  سازش  تحقق  غرض  آنها  تلاش   ، گرديده  تر  برجسته  پيش  از  بيشتر  المللي  بين 

درافغانستان نيز بصورت روز افزوني تشديد يافته است . به يقين دستيابي به اين امر براي سوسيال  

ي متعددي امپرياليزم، امپرياليزم و مزدوران شان در افغانستان آسان نخواهد بود . درينجا تضاد ها

و   آنها جهت  مصالحه  كه حل  اند  آورده  بوجود  را  اي  پيچيده  و اوضاع  گره خورده   باهم  چنان 

سازش براي سوسيال امپرياليزم و امپرياليزم به سختي ممكن خواهد بود . اما عليرغم اين واقعيت  

كندي و بطائت بايد پذيرفت كه  جريان سازش و مصالحه ميان آنها سير رو برشد دارد ولو اينكه  با

توام مي باشد . در واقع بايد پذيرفت كه بنا به وضعيت خاص افغانستان تحقق سازش و مصالحه  

 ارتجاعي درينجا ، آگاهانه بمثابه يك جريان دراز مدت مد نظر گرفته شده است .   –امپرياليستي  

شوروي خيلي بر  درشرايط فعلي تباني و سازش ميان امپرياليست هاي غربي و سوسيال امپرياليزم 

  ، آلمان  ، و حدت مجدد  برلين  ديوار  ، فروريختن  اروپاي شرقي  . حوادث  بنظر مي رسد  جسته 

موافقه  روي الغاي رسميت پيمان نظامي وارسا و جنگ خليج نمونه هاي بسيار روشن اين تباني و  

روي متذكره   طرف  دو  افغانستان  اوضاع  با  دررابطه   . است  گذاشته  نمايش  به  را  حل    سازش 

  -وفصل صلح آميز قضيه  به موافقه رسيده اند  و درنتيجه امكان تحقق تباني و سازش امپرياليستي

ارتجاعي بصورت كامل بيشتر از پيش تقويت گرديده است . ولي ازآنجائيكه تضاد ميان نيروهاي  

يج معين مختلف امپرياليستي و سوسيال امپرياليستي بمثابه يك تضاد اصلي جهاني عملكرد ها و نتا 

و مشخص خود را دارند مناسيات ميان آنها درمجموع مخلوطي از تباني وتقابل مي باشد ، منجمله  

 در افغانستان .  



 47 

رسند.   مي  بنظر  شديدا ضعيف  رژيم مزدوركابل  درون  در  نيروهاي جنگ طلب  حاضر  درحال 

تصف  وسيعا  حاكم  درون حزب  از    " ملي  " مشي مصالحه  و    " پروستريكا   " و مخالفين  يه شده 

به   وابسته  نيروهاي  درميان  اما   . رسد  مي  بنظر  منازع  بلا  مزدور  بررژيم  نجيب  حاكميت 

مي  بنظر  گذشته  ضعيف  به  نسبت  زيادي  حدود  تا  طلبان   گرچه جنگ  غربي  هاي  امپرياليست 

رسند ، اما تاهنوز هم از قدرت زياد برخورداراند ، بخصوص كه شفقت وارفاق حلقات معيني از  

 منطقه  و امپرياليست هاي غربي هم چنان شامل حال شان مي باشد . ارتجاع 

رژيم مزدوركابل در رابطه با " مشي مصالحه ملي "  اش بخصوص پس از تبديل شدن  " حزب  

دموكراتيك خلق "  به " حزب وطن "  توانسته است  " پيشرفت  " زيادي نمايد ، آنچنانكه  غرض 

" انقلاب ثور "  را خوانده و " راه رشد غير سرمايه داري "    تحقق كامل اين مشي يكسره فاتحه  

 را كاملا باطل اعلام نموده است .  

ازجانب ديگر هواداران شاه سابق ، احزاب اسلامي سه گانه ، بخشي از احزاب اخواني ، احزاب 

كشور  داخل  نظامي  فرماندهان  از  زيادي  تعداد  و  ايران   اسلامي  جمهوري  به  وابسته   اسلامي 

با مسير مصالحه وسازش به   پيشنهادي و عملكرد هاي شان  نيروهاي اند كه طرحات  ، راه حل 

و   مزدوركابل  رژيم  با  نيروها  اين   . است  منطبق  افغانستان   قضيه  سياسي  حل  راه  اصطلاح  

همچنان سوسيال امپرياليزم به درجات مختلفي مصروف سازش و زد وبند بوده و بعضا آشكارا در  

قرار گرفته اند . درچنين حالتي حتي فعاليت هاي نظامي احزاب اخواني جنگ طلب پهلوي رژيم  

نيز در اساس نه بمنظور سرنگوني قهري رژيم كابل ،  بلكه بخاطر كسب امتيازات بيشتر بر سر  

 ميز مذاكرات به پيش برده مي شود . 

ميان   "   درين  چپ   " سابقا  نيروهاي  از  بخشي  وطنفروشانه  و  خائنانه   به  نقش  نبايد  نيز  را 

نيروهاي ازين  ها از قبيل " حزب عدالت دهقانان "  آشكارا در پهلوي نجيب  فراموشي سپرد . 

مزدور ايستاده  وبمثابه بخشي از رژيم مزدور كابل در راه تحقق " مشي مصالحه ملي "  به تپ 

ا ندارند خيانت ها و  وتلاش مشغول اند  . اما بخش ديگري از آنها كه تا حال جرئت  برآمد آشكار ر

تحقق   راه  در  مبارزه  قبيل  از  آميزي  توطئه   هاي  راه  از  استفاده  با  شانرا  هاي  وطنفروشي 

دموكراسي پارلماني و صلح درافغانستان پيش مي برند كه مناسبترين بستر براي دستيابي به آنها  

 همانا " مشي مصالحه ملي " رژيم مزدور كابل مي باشد .  

تن  توده هاي مردم ازنيروهاي ارتجاعي اسلامي همچنان ادامه دارد وبا توجه جريان فاصله گرف 

اوضاع   با  رابطه  در  نيروها  اين  ارتجاعي  و  امپرياليستي  پشتوانه  اوضاع  جدي  شدن  بحراني  به 

خليج وشركت مستقيم بعضي ازين نيروها درجنگ خليج ،  بيشتر ازپيش تشديد خواهد شد . رژيم 

ازيكجا كه  كابل  برخوردار  مزدور  مطمئني  واستقرار  ثبات  از  نميتواند  و  است  نتوانسته  نب 

باشدوهمچون گذشته  فاقد پايه توده اي وسيع و غير محبوب است  وازجانب ديگر پشتگاه سوسيال  

امپرياليستي اش به نحو فوق العاده اي بحران زده است ، كما اينكه از جريان متذكره به علت  غير 

هات جنگي مخالفين تاحدود معيني سود مي برد ؛ قادر به جذب فعالانه فعال شدن روز افزون جب

 توده هاي مردم نيست . 

 

 وضع طبقات ومواضع طبقاني نيروهاي سياسي افغانستان 
 

كليدي  اين طبقات حلقه  نماينده  نيروهاي سياسي  و مواضع  مطالعه اوضاع طبقات مختلف جامعه 

ي كشور بوده  وبرمبناي موقف نيروهاي سياسي  اجتماعي وسياس   –شناخت از وضعيت  اقتصادي  

 مختلف ، شناخت از دوستان انقلاب را براي ما ميسر مي سازد . 

 نيمه فيودالي افغانستان موجود اند عبارت اند از :   -طبقاتي كه درجامعه نيمه مستعمره 
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زي ، طبقه  طبقه فيودال ، طبقه بورژوازي كمپرادور، طبقه بورژوازي ملي ، طبقه خرده بورژوا

 دهقان ، طبقه كارگر و علاوتا اراذل واوباش بمثابه قشر انفعالي جامعه .  

 

: طبقه فيودال ، طبقه ايست كه درچوكات نظام استثمار فيودالي دهقانان رامورد    طبقه فيودال  –  1

ت استثمار قرار مي دهد . ازآنجائيكه اين طبقه حامل وعامل عقبمانده ترين وارتجاعي ترين مناسبا

توليدي در افغانستان مي باشد، مانع پيشرفت اقتصادي ،  سياسي وفرهنگي جامعه بوده و هيچگونه  

سلطه  اجتماعي  اصلي  هاي  پايه  از  يكي  فيودال  طبقه   . نمايد  نمي  بازي  پيشرونده  و  مترقي  نقش 

بورژوازي   تقويت  و  رشد  براي  اصلي  بستر  و  باشد  مي  امپرياليستي  سوسيال  و  امپرياليستي 

 ادور بشمار مي رود . كمپر

فيودال   .  طبقه   پردازد  مي  دهقانان  استثمار  به  برجامعه  مسلط  فيودالي  نيمه  مناسبات  براساس 

مناسبات نيمه فيودالي آن مناسباتي است كه اساس توليد خود كفايتي دوران كهن درآن ويران شده 

 ا بحال خود باقي مانده است . اما اساس نظام استثمار فيودالي يعني استثمار دهاقين بدست فيودال ه

با  اتحاد  در  بخش  يك   . است  شده  تقسيم  بخش  سه  به  افغانستان  فيودال  طبقه  حاضر  درحال 

بورژوازي كمپرادور غربي به امپرياليزم غرب وابسته است ، بخش ديگر دراتحاد با بورژوازي  

سومي بخش  و  است  وابسته  شوروي  امپرياليزم  سوسيال  به  بوروكرات  درحالت    كمپرادور  كه 

 نوسان بين دوبخش متذكره قرار دارد .  

نمايندگان سياسي بخش اول شامل هفت تنظيم مقيم درپشاورونيروهاي وفاداربه آنها در ميان جبهات  

نظامي داخل كشورومهاجرين بوده و پيوند محكمي با امپرياليزم غرب بخصوص امپرياليزم آمريكا  

بين المللي ، ارتجاع عرب وارتجاع پاكستان برخوردارند.   دارند وهمچنان ازاتحاد نزديكي بااخوان

تضاد هاي مهمي كه ميان اين نيروها حتي تاسرحد برخوردهاي خونين دامنه دار وجود دارد هم 

 تضاد ميان جناح هاي مختلف اخوان شامل تضاد ميان اخواني ها و غير اخواني ها است وهم شامل 

 برقرار سازند . بتوانند اتحاد محكمي ميان اين تضاد ها مانع ازآن است كه آنها 

بابورژوازي   دراتحاد  كه  است  وافرادي  نيروهاي  تمامي  شامل  دوم  بخش  سياسي  نمايندگان 

ساختار   از  بخشي  و  داشته   قرار  شوروي  امپرياليزم  سوسيال  به  وابسته  بوروكرات  كمپرادور 

ئلي و شوراهاي مليتي ساخته  سياسي و نظامي  دولت مزدور را تشكيل مي دهند . جرگه هاي قبا

دست رژيم مزدور ، حزب اسلامي مردم افغانستان وجبهات فيودالي تسليم شده  به دولت شامل اين 

بوروكرات و   -نيروهاي است . وابستگي اين بخش از نيروهاي فيودالي به بورژوازي كمپرادور

ي براي كشاندن دو بخش ديگر  سوسيال امپرياليزم شوروي فوق العاده شديد بوده  وبمثابه تكيه گاه 

 بطرف رژيم تكامل مي نمايد .  

نيروهاي سياسي ايكه  درحال حاضر نمايندگان سياسي بخش نوساني نيروهاي فيودالي را تشكيل  

 مي دهند عبارت اند از : 

تقريبا تمامي سازمان هاواحزاب اسلامي وابسته به جمهوري اسلامي ايران . ازآنجائيكه رژيم     -  1

درحال    جمهوري غرب  وامپرياليزم  شوروي  امپرياليزم  سوسيال  به  دروابستگي  ايران  اسلامي 

آن   مزدور  نيروهاي  نمايد  مي  پيدا  ميلان  ديگر  بطرف  وزماني  يكطرف  به  گاهي  بوده  نوسان 

يكطرف   از  مزدوركابل  ورژيم  امپرياليزم شوروي  ميان سوسيال  نوسان  درحال  نيز  درافغانستان 

 عمال افغاني آنها از طرف ديگر قرار دارند.  وامپرياليست هاي غربي و 

ودولت              ايران  رژيم  ميان  مناسبات  نسبي  وبهبودي  افغانستان  از  شوروي  قواي  ازخروج  پس 

كابل   پوشالي  رژيم  بطرف  بسرعت  ايران  اسلامي  جمهوري  به   وابسته  نيروهاي   " شوروي   "

قرار   آن  با  بس  وآتش  پروتوكولي  رابطه  ودر  شده  هاي  نزديك  كمك  دريافت  درنتيجه  كه  گرفتند 

پولي، جنسي وتسليحاتي رژيم توسط اين نيروها آغاز گرديد . ازجانب ديگر ارتباط اين نيروها با  
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هاي غربي   ازامپرياليست  با محافلي  ارتباطات مستقيم شان  پشاور وهمچنان  مقيم  هفتگانه  احزاب 

حزاب درخارج ازكشور درضديت ودشمني  ادامه دارد . گرچه تاهنوز سخنگويان اين سازمان ها وا

با رژيم سخن پراگني مي نمايند ، اما ميزان كمك هاي كه جبهات مربوط به آنها درداخل افغانستان  

ازرژيم كابل دريافت مينمايند ،  بوضوح از ميزان كمك هاي ارسالي ازپشاور وحتي ايران بيشتر 

كه در نزديكي با خودش قرار داشته باشد به  مي باشد . رژيم كابل وحدت ميان نيروهاي متذكره را  

شدت تشويق مي نمايد . به همين جهت تشكيل حزب وحدت اسلامي با استقبال گرم دولت پوشالي  

 مواجه شد . 

  . است  نگرديده  متذكره  احزاب  و  وتمام سازمانها  تام  وحدت  باعث  اسلامي  وحدت  تشكيل حزب 

فت شديد با حزب وحدت باقي مانده اند ودر نتيجه  بخش هاي معيني از سازمان هاي نه گانه درمخال

 نفاق وتفرقه ميان اين بخش ازنيروهاي فيودالي همچنان ادامه يافته است . 

نيروهاي نظامي ايكه درگذشته متعلق به احزاب هفتگانه پشاور بوده وتاحال نيز رابطه شانرا     -  2

ابل حالت نه جنگ نه صلح برقرار است. با اين احزاب حفظ كرده اند، اماميان آنها ورژيم مزدور ك

وبيش   كم  و  نموده  امضاء  بس  آتش  هاي  پروتوكول  مزدور  رژيم  با  رسما  نيروها  ازين  بخشي 

بدون   ديگر  بخش  درحاليكه   . مينمايند  دريافت  پوشالي  ازدولت  نيز  نظامي  وغير  نظامي  كمكهاي 

حالت   نظامي عملادر  وغير  نظامي  هاي  كمك  ودريافت  پروتوكول  نيروهاي  امضاي  با  بس  آتش 

 نظامي رژيم كابل قرار گرفته اند . 

وياتهران     -  3 پشاور  مقيم  اسلامي  احزاب  وبه  داشته  قومي  شكل  كه  اسلامي  ازجبهات  برخي 

يا بصورت رسمي ومطابق به پروتوكول هاي آتش بس   –مثل جبهه نورستان    –وابسته نمي باشند  

شده وبعضي ازآنها كمك هاي معيني از رژيم    وياصرفا درعمل تاحدودي به دولت پوشالي نزديك

 كابل دريافت مي دارند . 

و چگونگي  تابع وضعيت  درنهايت  فيودالي  نيروهاي  مختلف  هاي  بخش  ميان  مناسبات  چگونگي 

مناسبات ميان امپرياليست هاي غربي ووابستگان شان درمنطقه ازيكجانب و رژيم مزدور كابل و  

امپرياليزم شوروي از جان امپرياليزم غرب ونيروهاي  سوسيال  درحال حاضر  باشد.  ب ديگر مي 

جلب فيودالي وابسته به آن تلاش دارند تا نيروهاي فيودالي وابسته به رژيم كابل را به سوي خود  

به عنوان عناصر   آنها  قاعده وسيع مورد نظرشان جايي براي  داراي  ائتلافي  نموده  ودرحكومت 

نمايند   تقديم   ، كابل  حكومت  فيودالي  مسلمان  نيروهاي  بيشتر  نزديكي  از  نمايند  مي  سعي  ونيز   ،

درحال نوسان بطرف رژيم كابل ممانعت بعمل آورده  وحتي الامكان روابط شانرا مجددا با خود  

تا   نمايند  مي  تلاش  كابل  ورژيم  امپرياليزم شوروي  سوسيال  ديگر  ازطرف  اما   . سازند  مستحكم 

مصالحه ملي وبرمبناي سازش كلي وعمومي سوسيال    تمامي نيروهاي فيودالي را درچوكات مشي

خط              به  مطابق  كابل  مزدور  رژيم  نمايند.  شريك  درقدرت  ومرتجعين  امپرياليزم   ، امپرياليزم 

بلكه   فيوداليزم  نيمه  نفع  به  دولت    " اساسي  قانون   " تعديل  طريق  از  تنها  نه    " پروستريكا   "

" خلق  دموكراتيك  حزب   " تبديل  برمبناي   ازطريق  ها  فيودال  درقبال  كه   " وطن  حزب   " به 

همزيستي طويل المدت حركت مي نمايد ، درواقعيت امر برنامه  اصلاحات ارضي را يكسره كنار  

ارتجاعي    –گذاشته  وزمينه قانوني واساسي مناسبات براي مصالحه وسازش عمومي امپرياليستي  

 را بوجود آورده است . 

 

بورژوازي كمپرادور اهرم اصلي نفوذ سوسيال امپرياليزم شوروي و    :    بورژوازي كمپرادور  –  2

 امپرياليزم غرب در كشور مي باشد كه در دوبخش تحت كنترل واداره آنها قرار دارد .  

ستان براي اولين بار از قرضه يكصد بورژوازي كمپرادور روسي :  ازهمان آوانيكه  افغان   -الف  

خروشچ درزمان  روسها  دالري  روسي  ميليون  كمپرادور  بورژوازي   ، شد   " مند  بهره   " ف  
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بورژوازي  به  نسبت  قطعي  بصورت  بعد  سالهاي  در  بيشتر  باگسترش  و  گرفت  شكل  دركشور 

تا   روسي  كمپرادور  بورژوازي   . برخوردارشد  بيشتري  وگستردگي  اهميت  از  غربي  كمپرادور 

بوروكراتيك داشته است .  زمان اعلام"  مشي مصالحه ملي "  ازجانب رژيم مزدور منحصرا شكل 

اما پس از آن به تبعيت از پروستريكاي گرباچف بربخش خصوصي نيز يورش برد كه درنتيجه آن  

در طي چند سال گذشته بورژوازي كمپرادور روسي در بخش خصوصي نيز درحال شكل گيري  

 بوده است . 

 نمايندگان سياسي بورژوازي كمپرادور روسي عبارت اند از : 

ديروزه و " حزب وطن " امروزه كه حكومت كابل  " حز   –  1 افغانستان"   ب دموكراتيك خلق 

حال   درعين  و  رود  مي  بشمار  روسي  كمپرادور  بورژوازي  اصلي  نماينده   ، دارد  دست  رادر 

 ارتجاعي دركشور محسوب مي گردد . –پرچمدار سازش ومصالحه امپرياليستي 

وابسته به " شوروي "  مثل " سازا "  ،       رويزيونيست   –دسته ها وگروپ هاي سنتريست     -  2

سياسي   نمايندگان    " وطن  " حزب  درپهلوي  نيز    " دهقانان  عدالت  "  حزب  و   " كار  گروه   "

 بورژوازي كمپرادور روسي بحساب مي آيند . 

با وجوديكه  بورژوازي كمپرادور غربي نسبت به بورژوازي    -بورژوازي كمپرادور غربي   –ب  

نتوانسته    كمپرادورروسي تا حال  از موجوديت وسابقه درازتري درافغانستان برخوردار است اما 

 است رشدو گسترش چنداني داشته باشد .

دردوره سلطه تقريبا يك قرنه  استعمار انگليس بركشور، انگليسها به علت مقاومت هاي خونيني كه  

ئي نتوانستند و نخواستند كه درينجا باآنها مواجه شدند وبه علت مشكلات وموانع طبيعي وجغرافيا 

توافق  ناچاري و دريك  به  لذا   . نمايند  جهت پرورش بورژوازي خدمتگار شان درافغانستان اقدام 

( تحت سلطه   SUFFER STATEكلي با روسيه تزاري افغانستان را بعنوان يك دولت حائل   )  

ر قرار دادند . تجارت شان ميان هند بريتانوي ومتصرفات روسيه  تزاري درآسياي ميانه  مد نظ

نتوانست بورژوازي تجاري   برتانوي وجود داشت  افغانستان وهند  محدودي كه درين دوره ميان  

 كمپرادور انگليسي را به آن صورتيكه بعنوان يك قشر درسطح جامعه قابل رويت باشد بوجود آورد 

له انگليس به امضاء  باآغاز دوره اماني قراردادهاي تجارتي با بعضي از كشورهاي اروپائي منجم

رسيد . اما ازآنجائيكه استعمار انگليس بمثابه قدرت اصلي امپرياليستي در منطقه كه برهند مسلط 

قبلي اش ) سياست دولت حائل (  بهمان سياست  نفوذ داشت ،  تاحدود زيادي تحت  بود وايران را 

داد   ادامه  سوسياليستي  شوروي  با  دررابطه   بار  واين  افغانستان  بورژوازي  درمورد   ،

باشد    –كمپرادورغربي   بورژوازي كمپرادور انگليسي  توانست    –كه درآنموقع دراساس فقط مي 

 رشد قابل ملاحظه وقابل چشم ديدي داشته باشد .نتوانست 

پس ازجنگ جهاني دوم جاي امپرياليزم انگليس را امپرياليزم آمريكا درمنطقه گرفت وپيمان سينتو  

به اشتراك تركيه ، عرا  افغانستان  را  . دولت  پاكستان درمقابل شوروي بوجود آورد  ايران و  ق ، 

 . گردد  شامل  سينتو  درپيمان  نتوانست  پشتونستان  برسرمسئله  پاكستان  با  مناسبات  تيرگي  بخاطر 

بدين جهت امپرياليزم آمريكا براساس همان سياست قبلي انگليسي ) منطقه حائل ( درمورد دولت 

التفاطي   بي  به  كشور افغانستان  به  اندكي  هاي  وسرمايه  ورزيده   مبادرت  اي  حسابگرانه 

 سرازيرنمود .  

امپرياليست هاي آمريكايي وساير امپرياليست هاي غربي درطول تقريبا دودهه صدارت داود خان  

و " دموكراسي تاجدار " ظاهرخان افغانستان رامنطقه تحت نفوذ شوروي ها ولي همچنان بمثابه  

 داشتند . وبدين جهت كمتر به سرمايه گذاري درين كشور پرداختند . يك منطقه حائل مد نظر

مورد   26كودتاي   تاحدودي  را  افغانستان  درباره  ها  امپرياليست  قبول  مورد  سنتي  نقش  سرطان 

  " سنتي  بيطرفي   " شوروي  قواي  تجاوز  وبخصوص  ثور  هفت  كودتاي  اما  داد.  قرار  ضربت 
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امپرياليست ه بنفع سوسيال  را  را افغانستان  كمپرادور غربي  بورژوازي  و  برد  ميان   از  كاملا  ا 

 شديدا مورد ضربت قرار داد .  

ودرخواست هاي ملتمسانه رژيم پس ازخروج قواي شوروي از افغانستان عليرغم تقاضا هاي مكرر

هايي   گذاري  سرمايه  چنين  حال  تا  دركشور  وجاپان  گذاري غرب  بر سرمايه  مبني  كابل  مزدور 

 . آغاز نگرديده است 

عليرغم تمامي مسايل فوق الذكر سرمايه كمپرادور غربي و جاپان فعلا بشكل قرضه هاي دولتي  

بورژوازي  از  نوع خاصي  . همچنان  دارد  درافغانستان وجود  تجاري دلال  هاي  گذشته وسرمايه 

و   هاي غربي  امپرياليست    " و " خيريه  پولي    ، تسليحاتي  مناسبات كمكي  ازدرون   ، كمپرادور 

 به نيرو هاي وابسته افغاني شان ، درداخل وخارج كشور شكل گرفته است .جاپان 

بورژوازي كمپرادور غربي بخاطر ضعف وناتواني ذاتي از داشتن  نماينده  يا نماينده گان سياسي  

نماينده  سياسي  گرايشات  حاملين   . است  محروم   مستقل  احزاب  و  ها  سازمان  بشكل  مستقل 

درميان بخش هاي ازاحزاب ونيروهاي وابسته بغرب موجوداند،  بورژوازي كمپرادور غربي كه  

هاي   رهبري  سايه  زير  در  درواقع  آنها   . برخوردارباشند  عمل  استقلال  از  اند  نتوانسته  تاحال 

 فيودالي حركت مي نمايند. 

بورژوازي كمپرادور كه نقش اصلي را دراعمال استعمار نوين بركشور بعهده دارد ، نقش مخرب  

فيوداليزم جلو  دوگانه اي   نيمه  با  . ازيك جانب دراتحاد  نمايد  عليه رشد نيروهاي مولده بازي مي 

 غير مستقل آنها را باعث مي گردد رشد نيروهاي مولده را مي گيرد واز جانب ديگر رشد معوج و  

 بورژوزي كمپرادور يكي از دشمنان اساسي و قسم خورده انقلاب بشمار  مي رود .درهر حال 

 

مليبورژاز  -3 (     ي  متوسط  بورژوازي   ( ملي  بورژوازي  مناسبات :  نماينده  كه  ايست  طبقه 

و   فيوداليزم  نيمه  دوجانبه  اختناق  تحت  در  اين طبقه  باشد.  مي  افغانستان  جامعه  سرمايداري خود 

بورژوزاي كمپرادور تا حال نتوانسته است رشد چنداني داشته ونقش مؤثري در جريان توليد بازي  

 نمايد . 

وازي ملي ضرورت مبارزه عليه نيمه فيوداليزم ، بورژوازي كمپرادور ، سوسيال امپرياليزم  بورژ 

و امپرياليزم را درك نموده از ديد منافع خود درانقلاب  شركت مينمايد ؛ اما ازآنجاي كه بند هاي 

رموقعيت  د  سياسي  ازلحاظ   ، دارد  كمپرادور  بورژوازي  و  فيوداليزم  نيمه  با  فراواني   ارتباطي 

 بينابيني قرارداشته  و در امر انقلاب ناپيگير مي باشد . 

نمايندگان سياسي بورژوازي ملي در افغانستان بعلت چند مليتي بودن كشور اكثرا شكل گروه هاي  

مثل حزب سوسيال دموكرات افغانستان ) افغان ملت ( ،  سياسي مليت هاي خاص تبارز يافته اند ؛  

افغا با سازمان مجاهدين مستضعفين  نيمه مستقل و  ديگري كه بصورت  افراد  نستان و دسته ها و 

بفعاليت مصروف   يا در ميان مهاجرين  تركيب هويت ملي خاص در درون جبهات ضد دولتي و 

اند. علاوتا گرايشات بورژوازي ملي ، چه در شكل شوونيزم عظمت طلبانه مليت پشتون و چه در  

از پس   ، ستم  تحت  هاي  مليت  ناسيوناليزم  نسبتا    شكل  تبارزات   ، ازكشور  قواي شوروي  خروج 

 وسيعي در ميان مردمان مليت هاي مختلف افغانستان پيدا نموده است .  

آن بخش از اين نيروها كه متعلق به مليت هاي تحت ستم در كشوراند مواضع شان نسبت به انقلاب  

به درجات مختلف  مساعد تر از بخشي است كه متعلق به مليت پشتون مي باشد ؛ چه بخش اخير  

كه يكي از آماج هاي انقلاب دموكراتيك نوين در كشور است ، با خود    –شوونيزم مليت حاكم را  

 حمل مي نمايد .  
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بورژوا   سياسي  تمايلات  كشور  مختلف  هاي  مليت  ملي  بورژوازي  ناكافي  رشد   –بعلت 

دا حتي  و  فيودالي  فكري  سموم  به  آغشته  اكثرا  آنها  به  متعلق  از ناسيوناليستي  هاي  نشانه  راي 

 مناسبات قبيلوي مي باشد . 

فيوداليزم   نيمه  عليه  مخالفت  در  روشني  نسبتا  مواضع  ميتوانند  نيروها  اين  چپ  هاي  جناح 

باشند   داشته  امپرياليزم  و سوسيال  امپرياليزم   ، كمپرادور  بدرجات  بورژوازي  توانست  و خواهند 

برد  گام  انقلابي  هاي  كمونيست  با  درهمكاري  آنها  مختلفي  ومتحد  دوست  انقلاب  جريان  ودر  ارند 

باقي بمانند . اما جناح هاي راست اين نيروها موقعي كه در اثر رشد مبارزات پرولتاريا احساس  

 نمايد كه جريان مبارزه به نفع آنها پيش نمي رود ممكن است در مخالفت عليه انقلاب قرار بگيرند.

 

بورژوازي   -  4 العده    -:    خرده  كثير  و  اقشار  بعلت خصايل طبقاتي خاص  بورژوازي را  خرده 

دوكانداران و تاجران خرده پا ، صاحبان  قدرت كم شان بايد مورد توجه جدي قرارداد . اهل كسبه ، 

رتبه  پائين  مآمورين   ، روشنفكران  ساير  و  استادان   ، معلمين  اكثريت  ترانسپورتي  وسايل  منفرد 

 حسوب مي گردند .  وغيره در زمره اقشار مختلف خرده بورژوازي م 

تمايلات سياسي به بورژوازي ملي   اقتصادي و  از لحاظ موقعيت  اقشار فوقاني خرده بورژوازي 

با پرولتاريا   پائيني و مياني آن كه از لحاظ كمي گسترده تر است  نزديك است ، در حاليكه اقشار 

 قرابت نزديك دارد .  

مان  ، باشد  دچار ضعف  پرولتاريا  مبارزات  كه  فوقاني  درشرايطي  اقشار   ، گذشته  دهه  شرايط  ند 

نيمه   درمقابل  طلبانه   تسليم  مواضع  بطرف  متوسط  بورژوازي  از  تبعيت  به  بورژوازي   خرده 

فيوداليزم ، بورژوازي كمپرادور ، سوسيال امپرياليزم و امپرياليزم كشانده مي شوند واقشار مياني  

همراه خود  با  بيش  و  كم  نيز  را  بورژوازي  خرده  تحتاني  مبارزات   و  زمانيكه  اما   . سازند  مي 

شگوفايي و اوجگيري قرار داشته باشد ، مثل اوضاع نيمه دوم دهه چهل ، اقشار انقلابي در حالت  

تحتاني خرده بورژوازي وهمچنان اقشار متوسط آن در مبارزات انقلابي شركت مي جويند . در 

همرا جز  اي  چاره  نيز  بورژوازي  خرده  فوقاني  اقشار  حالت  انقلابي  اين  مبارزات  امواج  با  هي 

پرولتاريا و اقشار تحتاني و متوسط خرده بورژوازي نداشته و به نسبت معيني درانقلاب شركت 

 مي نمايند . 

سياسي   هاي  نيروهاي  ادعا  و  بوده  چپي  تمايلات  داراي  اكثرا  افغانستان  در  بورژوائي  خرده 

فيودال نيروهاي  جانب  از  نيروها  اين   . دارند  و    –ي  كمونيستي  امپرياليزم  ، سوسيال  كمپرادوري 

امپرياليزم نيز عموما در تحت نام نيروهاي كمونيستي مورد سركوب و تهديد قرار مي گيرند . مي  

اتحاديه هاي روشنفكري   بورژوائي و  تمامي سازمان ها وگروه هاي سياسي خرده  توان گفت كه 

اويد ( شامل همين نيروها اند . بخشي متعلق به معيوبين جريان دموكراتيك نوين ) جريان شعله ج

فيوداليزم   نيمه  از  روي  دنباله  به  اواخر  همين  تا  ثور  هفت  كودتاي  اززمان  نيروها  اين  از 

وبورژوازي كمپرادور غربي دچار بوده وشعار جمهوري اسلامي را بلند كرده بودند . ولي اكنون  

نظر كرده اند كه درهرحال تحول  صرفدر تحت تاثير عوامل داخلي ، منطقوي و جهاني ازين شعار

مثبتي در ميان اين نيروها به شمار ميرود. اما از جانب ديگر پاسيفيزم خرده بورژوائي دامن گير 

با امپرياليستي همنوا وهم آواز گرديدند   –روندسازش ومصالحه سوسيال امپرياليستي    آنها شده و 

طبقات ازتسليم طلبي  هم وجهي  باز  درنتيجه  ب  ملي  يكه  اگر شگوفايي  را   . نمايند  مي  ا خود حمل 

نيروها سد شده وآنها را به مبارزات انقلابي كمونيستي نتواند جلو تسليم طلبي ملي و طبقاتي اين  

طرف انقلاب سوق دهد ، اين خطر وجود دارد كه آنها به مثابه بخشي از روند مصالحه و سازش  

تثب  –سوسيال امپرياليستي   با انقلاب قرار  امپرياليستي دركشور كاملا  يت شده و درضديت آشكار 

ازاين  بخشي  آن   . امپرياليستي  نيروها    بگيرند  سوسيال  تباني  با  بلكه   ، تقابل  با  تنها  نه    –كه 
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امپرياليستي نيز مخالف هستند در حال حاضر نزديكترين دوستان حزب كمونيست بشمار مي روند. 

بيشتر شگوفا گردد   انقلابي كمونيستي  نيرومندي پيش هرقدر مبارزات  و حزب كمونيست بطرف 

انقلابي كمونيستي و   مبارزات  و چنانچه  بيشتر خواهد شد  نيروها  اين  انقلابي  هاي  فعاليت  برود، 

توانمندي حزب كمونيست كيفيت وكميت مطلوبي را حاصل نمايد ممكن است بتوانند نيروهاي ميانه 

 يق نمايند .وراست خرده بورژوائي را نيز بطرف  مبارزات انقلابي تشو 

 

نيمه فيودال افغانستان كه توليد نيمه فيودالي برآن مسلط    –درجامعه نو مستعمره    -:    دهقانان  –  5

است دهقانان طبقه  مولد اصلي محسوب مي گردند . دهقانان را مي توان در مجموع به سه بخش  

 تقسيم نمود :  دهقانان مرفه ، دهقانان متوسط و دهقانان فقير . 

مرفه به آن دهقاناني گفته مي شود كه علاوه بر فعاليت برروي زمين هاي تحت مالكيت  دهقانان  

شان ، دهقانان ديگري را نيز يا از طريق اجاره بها و يا ازطريق بهره مالكانه مورد استثمار قرار 

بعد  وبلافاصله  بوده  دهقانان  ميان  زندگي  سطح  بالاترين  دهقانان  اين  زندگي  سطح   . دهند  مي 

زندگي ملاكين قرار دارد. دهقانان مرفه بخش كوچكي از مجموع دهقانان كشور را تشكيل   ازسطح

مي دهند دهقانان ميانه آنهايي اند كه به اندازه كفايت فاميل شان زمين دراختيار دارند و معمولا به  

تر بوده و  استثمار دهقانان ديگر نمي پردازند . تعداد دهقانان ميانه حال نسبت به دهقانان مرفه بيش 

 بخش قابل توجهي ازدهقانان را تشكيل مي دهند .

دهقانان فقير يا اصلا زميني دراختيار ندارند ويا مقدار كمي زمين كه حاصلات آن كفايت مصارف 

يا درروي  سالانه شانرا نمي نمايد دراختيار دارند . دهقانان بي زمين يا درروي زمين ملاكين و 

فع به  مرفه  دهقانان  هاي  چنين  زمين  به  قسمي  بصورت  نيز  كم زمين  ودهقانان  پردازند  مي  اليت 

 فعاليت هاي مصروف اند .  دهقانان فقير بخش اصلي دهقانان كشور را تشكيل مي دهند. 

تعداد زيادي از دهقانان  كه بخصوص از زمان آغاز جنگ به  اين طرف خانه خراب شده يا به 

ه حومه  به  ويا  اند  شده  آواره  كشور  از  ،  خارج  اند  برده  پناه  كشور  داخل  بزرگ  هاي  شهر  اي 

قوي   روحيات  داراي  كماكان  اما  پردازند  نمي  زمين  درروي  وفعاليت  بكار  فعلا  اينكه  عليرغم 

 دهقاني بوده عموما مي توانند درزمره دهقانان محسوب گردند.

ير آن ها  موقعيت خاصيكه درتوليد دارند وبه علت فقر و فرهنگي شديدي كه دامنگدهقانان بعلت  

بوده وهست تا حال قادر نگرديده اند نيروي سياسي متعلق بخود شانرا بوجود آورند و لذا عموما 

 در تحت رهبري طبقات ديگر در مبارزات سياسي شركت مي نمايند.

تعداد   گذاشت  اجرا  موقع  وبه  نمود  اعلام  را  خود  ارضي  اصلاحات  برنامه  كودتا  رژيم  موقعيكه 

فقي از دهقانان  ر ، بخصوص دهقانان بي زمين ،  براي مدت كوتاهي بطرفداري از رژيم  معيني 

حال   ميانه  دهقانان  درحاليكه   ، نمودند  دريافت  زمين  كشور  از  معيني  درمناطق  و  شدند  كشانده 

متمايل   فيودالها  بطرف  وواهمه  ترس  با  مرفه  ودهقانان  گرفته  قرار  ونوسان  تزلزل  درحالت 

انقلابي برنامه اصلاحات ارضي رژيم آفتابي شد ، دهقانان فقير   گرديدند. اما موقعي كه ماهيت ضد 

به تمايل بطرف   ازحمايت رژيم روگردان شدند ونوسان وتزلزل قبلي دهقانان ميانه حال بسرعت 

عام   وقتل  درين حالت موج كشتار    . مبدل شد  ها  فيودال  بتمايل بطرف  درنتيجه  دهقانان مرفه و 

زمين دريافت  بجرم  فقير  .    دهقانان  افتاد  براه  فيودالي  نيروهاي  توسط   ، ازآن  وحمايت  رژيم  از 

تعدادي ازين دهاقين از بين رفتند، تعدادي در پهلوي رژيم ماندند وبه بخشي از نيروهاي سركوبگر  

خود   طبقاتي  منافع  بتواند  همچنان  اينكه  بدون  آنها  اصلي  و  بزرگتر  بخش  اما   ، شدند  مبدل  آن 

درمق   ، باشد  داشته  سوسيال  رادرنظر  عليه  مقاومت  جريان  هرقدر    . گرفت  قرار  رژيم  ابل 

مختلف  هاي  بخش   ، رفت  پيش  غربي  كمپرادور  فيودالي  نيروهاي  نفع  به  شوروي  امپرياليزم 

 دهقانان نيز بيشتر از پيش تحت رهبري اين نيروها قرار گرفتند . 
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دهق دوش  به  افغانستان  در  امپرياليستي  مقاومت ضد سوسيال  واين طبقه  باراصلي جنگ  بود  انان 

درطول اين جنگ بزرگترين صدمات وقرباني ها را متحمل شده اند .  اكنون درحاليكه نيروهاي  

كابل حتي همان شعارهاي   نمايند ورژيم  مي  اعمال  آنها  بالاي  را  قرون وسطائي  استبداد  فيودالي 

گذاشته و مصرو كنار  هم  درمورد اصلاحات ارضي  اشرا  قبلي  ونواستعماري  و  كاذب  ف ساخت 

به  ؛  اند  وناتوان  ضعيف  نيز  وانقلابيون  ها  وكمونيست  است  فيوداليزم  با  وآشكارا  علني  باخت 

 سردرگمي وبي سرنوشتي سياسي درحال گسترش مبتلا گشته اند . 

حالت كرختي و بي حالي دهقانان در وضعفيت فعلي درواقع ممد مشي مصالحه ملي رژيم مزدور 

جبهات جنگ ضد دولتي روز بروز بيشتر غير فعال شوندودرحالت    كابل بوده وباعث مي گردد كه

آتش بس با قواي دولتي قرار بگيرند وحتي وارد مراوده پروتوكولي با دولت گردند .  اما درعين 

حال اين حالت شامل يك جنبه ديگر نيز هست  وآن جريان وسيع وگسترده فاصله گرفتن ودورشدن  

 پرادوري مي باشد . دهقانان از نيروهاي فيودالي وكم

هيچ   شدند  متقبل  مقاومت  جنگ  درجريان  را  ها  قرباني  بزرگترين  باوجوديكه  دهقانان  درهرحال 

فيودالي   نظام  حاكميت  تحت  وهمچنان  نياورده   بدست  .   –چيزي  برند  مي  بسر  استعماري  نيمه 

توسط  دردوران جنگ مقاومت ضد تجاوز موارد بسيار معدودي از تصاحب زمين هاي فيودالان  

دهاقين درمناطق تحت كنترل مقاومت به وقوع پيوستند كه گستره بسيار محدود ومحل داشته  وبه  

البته اين موارد معدود و   جنبش سرتاسري وحتي به جنبش هاي منطقوي  وسيع مبدل نگرديدند . 

وبرنامه   محدود نيز نيز نه در اثر جنبش هاي خود دهقانان براي دريافت زمين ، بلكه بنا به نقشه ها

 هاي نيروهاي سياسي معيني محلي روي دست گرفته شدند .  

اكنون كه درشرايط عدم موجوديت قواي متجاوز سوسيال امپرياليستي خواهي نخواهي برخورد ها  

هاي   زمينه  وجودداردكه  امكان  خواهدكرداين  كسب  حدت  داخلي  وملي  طبقاتي  هاي  وكشمكش 

يك حالت مبارزاتي فعال مبدل  وپاسيفيزم فعلي آنها ب يد مساعدي براي خيزش هاي دهقانان بوجودبيا 

گردد. حتي درصورت عدم تبارزچنين خيزش هاي تجارب جنگ دوران مقاومت وتجارب بعد از 

آن، شناخت دهاقين را درمجموع نسبت به نيروهاي فيودالي وكمپرادوري تاآن حدارتقاء داده است  

 كمونيست وسايرانقلابيون درميان آنها باشد .  كه بتواند زمينه ساز فعاليت هاي مبارزاتي حزب 

براي   نوين و محور اصلي  دموكراتيك  انقلاب  "  كه شعار مركزي  آن كشتگر  از  شعار " زمين 

سوسيال امپرياليستي بر    –ضد امپرياليستي    –ايجاد ارتش توده اي و جبهه متحد ملي ضد فيودالي  

شعاري است كه بايد درميان دهقانان مطرح گردد .  پايه اتحاد طبقه كارگر و طبقه دهقان مي باشد ، 

 حزب كمونيست وساير انقلابيون بايد بادردست داشتن اين شعار ميان دهقانان بروند .  

 

كارگر  –  6 مبارزات   طبقه  دوره  يك  كه  است  جواني  اجتماعي  طبقه  افغانستان  كارگر  طبقه    :

چهل از سرگذشتانده است . منظور   سياسي صنفي را تحت تاثيرجنبش هاي سياسي دهه –اقتصادي  

 از طبقه كارگر پرولتارياي صنعتي وكارگران غير صنعتي درشهر و بخش كشاورزي مي باشد . 

صفت مشخصه ايكه درحال حاضر طبقه كارگر افغانستان ازآن برخوردارمي باشد اينست كه اين 

د استثمار قرار نمي  طبقه صرفا توسط بورژوازي كمپرادور و بورژوازي ملي درافغانستان مور

گيردبلكه درعين حال مورد استثمار بورژوازي كشورهاي ديگر وبخصوص بورژوازي ايران و  

 پاكستان نيز است . 

بخش اعظم كارگران مهاجر افغانستان درايران متمركز هستند . تعدادي ازين كارگران دائمي بوده  

، ساختمان ، سنگ بري ، خشت    تعداد ديگري فصلي هستند .  اينهادر بخش هاي مختلف صنعتي

پزي و نيز در بخش هاي زراعت و مالداري مصروف هستند . اين كارگران علاوه از تحمل فشار 
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دارند وازهرگونه حقوق اجتماعي وصنفي   نيز بردوش  ايراني را  بار شوونيزم  استثمار مضاعف 

 محروم مي باشند . 

چستان كه ساحه اصلي استخراج ذغال  در پاكستان بخش اعظم كارگران استخراج ذغال سنگ بلو 

سنگ دراين كشور مي باشد ، ازكارگران فصلي يا دائمي افغانستان تشكيل گرديده است . برعلاوه  

تعداد زيادي از مهاجرين افغانستان كه در پاكستان مقيم اند ، دركارخانجات شهرهاي مختلف اين  

روف فعاليت هستند . اين كارگران  كشور ، مزارع و باغات و كارهاي ساختماني و سركسازي مص

عليرغم اينكه مانند كارگران مهاجر افغاني درايران فشار شوونيزم بورژوازي خارجي را چندان 

صنفي محروم اند ، به شدت مورد   –حس نمي نمايند ، اما ازآنجاي كه ازهرگونه حقوق اجتماعي  

ليد سروكاردارند ، وضع شان بهتر استثمار قرار مي گيرند وبا تكنيك هاي بسيار كهنه وقديمي تو

 كارگران مهاجر افغانستان درايران نيست .از 

وكشورهاي   استراليا   ، تركيه   ، عربي  دركشورهاي  افغاني  مهاجرين  از  تعدادي  ازينها  علاوه 

افغانستان   كارگران  از  بخشي  نيز  آنها  كه  كاراند  مصروف  كارگر  بحيث  امريكايي  و  اروپايي 

كارگران مهاجر افغاني درتركيه بعلت كمك هاي معين دولت تركيه به  محسوب مي گردند . وضع  

آنها نسبت به وضع كارگران داخل و نيز كارگران مهاجر درايران وپاكستان بهتراست اما به سطح 

 وضع كارگران مهاجر افغاني ، در اروپا ، آمريكا وآستراليا نمي رسد . 

نطقه خليج مصروف كاراند، در مقايسه با حد آن كارگران مهاجر افغاني كه دركشورهاي عربي م 

متوسط درآمد در افغانستان ازدرآمد خوبي برخورداراند و مي توانند در طي چند سال كار درآن 

 كشور ها پولدار شده و موقع برگشت به خرده بورژوا هاي مرفه تبديل شوند .

استراليا درمقايسه با سطح  سطح درآمد كارگران مهاجر افغاني دركشورهاي آمريكايي ، اروپايي و  

افغانستان  در  زندگي  سطح  درنظرداشت  با  كارگران  اين  و  بوده  بالا  بسيار  درافغانستان  درآمد 

دررفاه و آسايش بسر مي برند . اينها باوجوديكه دركشورهاي مورد سكونت شان كارگر هستند ،  

ح يا  و  بورژوائي  زندگي  از  درافغانستان  زندگي  سطح  با  مقايسه  در  خرده اما  زندگي  از  اقل  د 

بورژوائي مرفه برخورداراند . وضعيت اين كارگران از وضعيت عيني كارگران مهاجر درايران 

و پاكستان وهمچنين كارگران محروم داخل كشور فرق داشته و با وضع كارگران مهاجر افغاني  

 در كشورهاي عربي منطقه خليج مشابهت دارد .  

ژيم پوشالي كابل به فعاليت مصروف اند ، شامل دوبخش مي كارگرانيكه درمناطق تحت كنترل ر

باشند . بخش كوچكي ازين كارگران كه مدافع رژيم بوده وبا نهادهاي سركوبگرآن ارتباط دارند از  

زندگي نسبتا خوب وامتيازات و اختيارات معيني برخورداراند. اينها كه فعاليت كميته هاي دفاع از 

واد   " هاي  مهره   ، درخدمت   كارخانجات  باشند  مي  سراقتدار  بر  مزدور  حزب  وعوامل    "

آن    –بورژوازي كمپرادور   از  آن خدمت كرده ودردفاع  براي   ، داشته   قرار  بوروكرات روسي 

سلاح بر مي دارند. اما بخش بزرگتر اين كارگران كه صرفا بخاطر امرار معاش و بدست آوردن  

ري دارند ووضع آنها حتي از وضع كارگران نان بخور ونميري بكار مي پردازند زندگي رقت با

مهاجر افغاني درايران و پاكستان نيز بدتر است . اينها علاوه بر تحمل فشار بسيار شديد استثمار با  

خطر اعزام اجباري به جبهات جنگي و جنگيدن ناخواسته به نفع رژيم مزدور نيز مواجه بوده و  

 امنيت جاني ندارند . 

توجهي از كارگران شهر هاي تحت كنترل رژيم كابل را تشكيل مي دهند . كارگران زن بخش قابل  

بخارج  فرارآنها  ويا  در جنگ  هايشان  آورخانواده  نان  به علت كشته شدن  اكثرا  كارگران كه  اين 

ازكشور مجبور شده اند دست به كارگري بزنند شديدا مورد استثمار قرار دارند و ازرژيم راضي  

 ي ارتجاعي اسلامي عموما بشدت مخالف بوده وازآنها نفرت دارند . نيستند ، اما با نيروها 
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دركارخانجات صنايع سبك وهمچنين بخش هاي ساختماني درشهرهاي تحت كنترل دولت استثمار  

بي   هاي  فاميل  شونداز  مي  گمارده  بكار  اطفاليكه  وچون  دارد   رواج  نيز  اطفال  كار  نيروي 

 اعمال مي گردد . سرپرست فقير انداستمار شديد بالاي شان 

كارگران وسايل ترانسپورتي كه بخش مهمي ازطبقه كارگر كشوررا تشكيل مي دهند ودر سراسر  

افغانستان حضور داشته و فعاليت مهم حمل ونقل را به پيش مي برند ، بايد مورد توجه ويژه قرار 

ت  وارتباط  ودهات  ها  شهر  ترانسپورتي  ارتباط  كه  كارگران   اين  تعداد   . ميان  بگيرند  رانسپورتي 

از   نيز  دارند  برعهده  كه  را  نقشي  و  بوده   توجه  قابل  نمايند  مي  تامين  را  كشور  مختلف  مناطق 

تعدادي ازين كارگران توسط دولت كابل استخدام گرديده وبراي " واد"   اهميت برخوردار است .

وابسته به غرب نيز  خش بزرگتر آنها با دولت مخالف بوده از نيروي فيودالي  كار مي نمايند . اما ب

عادات  داراي  ايشان  از  زيادي  تعداد  كه  است  آن  كارگران  اين  بزرگ  عيب   . نمايند  مي  حمايت 

 لومپنانه بوده و به مفاسد اخلاقي دچار مي باشند . 

سوسيال   ضد  مقاومت  جنگ  دوران  درطول  و  كابل  مزدور  رژيم  عليه  جنگ  آغاز  درزمان 

ان داخل كشور افزايش بعمل نيامد و حتي از تعداد آنها كاسته  امپرياليزم در حاليكه بر ميزان كارگر

شد . بر تعداد كارگران مهاجر افغاني دركشورهاي خارج روز بروز افزايش بعمل آمد .  تناسب 

ميان تعداد كارگران داخل كشور و كارگران مهاجر پس از خروج قواي شوروي از افغانستان به  

تضعي و  جنگ  نسبي  نمودند  فروكش  اندكي علت  تغييرات  بخارج  مهاجرت  جريان  العاده  فوق  ف 

حاصل نموده است . ولي بهرحال ميتوان گفت كه در حال حاضر اگر تعداد كارگران مهاجر بيشتر  

 از تعداد كارگران داخل كشور نباشد ، كمتر ازآنها ويا خيلي كمتر ازآنها نمي باشد . 

سياسي محروم بود ه است . سازمان جوانان طبقه كارگر افغانستان تا حال ازداشتن حزب مستقل  

كمونيستي   جنبش  بنيانگذار  كه  تشكيل    –مترقي  به  موفق   ، گرديد  مي  محسوب  كشور  مائوئيستي 

حزب كمونيست افغانستان نگرديد .  سازمان ها وگروه هاي خرده بورژوائي ايكه در طول سالهاي 

دعاهاي كمونيستي و نمايندگي از  حاكميت جمهوريت داود خاني و در طول دوران جنگ مقاومت ا

، پرولتاريا   اپورتونيستي  هاي  ومشي  ها  برنامه   ، مواضع  با  دارند  حال  تا  حتي  و  داشتند  را 

و   توانستند  نمي  و سنتريستي  اي  ،  رويزيونيستي خوجه  ، رويزيونيستي سه جهاني  اكونوميستي 

نبر پرولتاريا را در سنگرهاي  توانست درفش مستقل  نه خواهند  د مبارزات ملي و طبقاتي  هرگز 

وانواع   انحاء  به  ازآن  وبعد  مقاومت  جنگ  دردوران   بخصوص  نيروها  اين   . افرازند  بر  كشور 

وابسته به غرب را پيشه كرده  و   مختلف دنباله روي از بورژوازي كمپرادور و نيمه فيوداليزم  

امپرياليز  سوسيال  با  سازش  و  طلبي  درتسليم  از  معيني  درمقاطع  حال  رژيم  درعين  و  م شوروي 

آنها در واقع بطرف دفاع از مشي مصالحه ملي رژيم  اند ، چنانچه بخشي از  نيز درآمده  مزدور 

شده اند . بدين طريق آنها توانستند براي مدت طولاني ارتجاعي متمايل    –وروند تباني امپرياليستي  

 در راه تشكيل حزب كمونيست افغانستان موانع جدي بوجود آورند . 

محور ازآنجا كشور  در  كارگر  طبقه  سياسي  نماينده  و  پيشآهنگ  حزب   ، كمونيست  حزب  كه  يي 

اصلي درتامين رهبري پرولتري بر مبارزات ضد امپرياليستي وضد فيودالي خلقهاي ما محسوب  

ملي   و  طبقاتي  مبارزات  ميدان  در  كه  بود  بزرگي  نقيصه  حال  تا  آن  موجوديت  عدم  گردد  مي 

 مشهود بوده است . افغانستان به نحود روشني 

مائوئيستي اي كه   –لنينيستي    –سياسي و تشكيلاتي ماركسيستي    –ايدئولوژيك  اكنون كه مبارزات  

طي چند سال گذشته بمنظور ايجاد حزب كمونيست افغانستان به پيش برده شد ، سرانجام منجر به  

هاي كشور آغاز مي تشكيل اين حزب گرديد ، مرحله جديدي از مبارزات انقلابي پرولتاريا وخلق

گردد ، مرحله ايكه  طبقه كارگر با درفش مستقل و شعار هاي ويژه خود درميدان مبارزات انقلابي 
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طبقاتي وملي به پيكار مي پردازد و تلاش مي نمايد رهبري انقلابي پرولتاريا بر اين مبارزات را 

 تامين نمايد . 

اراذل   -  7 انفع:    اوباشان و  اين قشر  پيدايش  با موجوديت و تسلط مناسبات گرچه  الي جامعه ما 

نيمه فيودالي پيوند نا گسستني     -نيمه فيودالي ويا مناسبات  مستعمراتي     -ارتجاعي نيمه مستعمره  

از  ناشي  ارتجاع  در خدمت  نيروي سركوبگري  به  تبديل شدنش  و  آن  بيحد  ولي گسترش   ، دارد 

امپرياليستي و مزدوران افغاني    –اليستي  اعمال سياست هاي ارتجاعي وضد مردمي سوسيال امپري

 شان در طول دوران جنگ مقاومت وبعد ازآن مي باشد .  

كنترل  تحت  درمناطق  بلكه   ، كابل  دولت  كنترل  تحت  هاي  در شهر  تنها  نه  اوباش  و  اراذل  قشر 

اعتياد   و  بيشتر فحشاء  بوده عملا زمينه ساز گسترش هرچه  نيز موجود  مواد احزاب اسلامي  به 

ه مي باشد. افراد اين قشر با دزدي و چپاول وبراه انداختن جنگ هاي متعدد بمنظور سركوبي  مخدر

آن   اين ويا  حريفان  خود ، گاهي  درصف دولت مزدور كابل قرار مي گيرند و گاهي در صف 

نيروي ارتجاعي اسلامي . درحال حاضر هم دولت مزدور كابل و هم احزاب ارتجاعي اسلامي 

كيه مي نمايند .  چنانچه تعداد زيادي از جواسيس و تروريست هاي آنها را افراد بالاي اين قشر ت

منسوب به همين  قشر تشكيل مي دهند . خلاصه اين قشر انفعالي به بخشي از نيروهاي سركوبگر 

و   امپرياليزم  سوسيال   ، فيوداليزم  نيمه  بورژوازي  وپادو  شده  تبديل  انقلاب  ودشمن  ما  مردمان 

 قي مي گردد . امپرياليزم تل 

 

 

 درمورد ستم ملي و مليت هاي ساكن افغانستان 
 

افغانستان كشوريست كه مليت ها واقليت هاي ملي گوناگوني در آن زندگي مي نمايند . اين مليت ها  

نيمه مستعمراتي و زندگي در    –و اقليت هاي  ملي كه از لحاظ ورود شان به مناسبات نيمه فيودالي  

ت طولاني ، داراي وجوه مشتركي هستند ، ازلحاظ اقتصادي ، سياسي ، يك كشور واحد براي مد 

 فرهنگي واجتماعي ميان خود تفاوت هاي معيني نيز دارند . 

پشتون هاي  ساكن    مليت  هاي  مليت  آن  ونورستاني  بلوچ   ، تركمن   ، ازبك   ، هزاره   ، تاجيك   ،

اند وافراد منسوب به آنها درافغانستان شمرده مي شوند كه بمثابه مليت هاي مختلف مشخص شده  

بر هويت ملي شان آگاه بوده ودراظهار آن صريح وروشن هستند . اقوام مختلف ايماق كه در جوار 

مليت هاي هزاره ، پشتون ، تاجيك و ازبك وهمچنان بصورت پراگنده در نقاط مختلف  سمت شمال  

دهند   تشكيل مي  ايماق را  تشكل  در حال  مليت  ، مجموعا  دارند  درجوار زندگي  ها كه  اي  پشه   .

جاي   نورستاني  مليت  درون  در  درآينده  زياد  احتمال  به   ، دارند  زندگي  ها  نورستاني  و  پشتونها 

 خواهند گرفت .  

هاي ملي عرب   ، شغناني  اقليت  دروازي   ، ، قرغز  قزاق   ، لقي   ، قونقورات   ، قرلباش  ، مغول، 

ف كشور حيات بسر مي برند ، سعي  وغيره با وجوديكه بصورت پراگنده  درميان مليت هاي مختل

ملي صاحب امتياز مذهبي  مي نمايند هويت شانرا مطرح نمايند . " سادات "  به عنوان يك اقليت  

و   اقتصادي  ويژه  امتيازات  از  معمولا  كه  دارند  وجود  كشور  هاي  مليت  تمامي  ميان  در  تقربيا 

هنوز و سيك اهل   . مند مي شوند  بهره  نيز  سياسي  و حتي  از    اجتماعي  معيني  هاي  در شهر  ها 

 كشور بود وباش دارند واقليت مذهبي غير مسلمان افغانستان را تشكيل مي دهند . 

يكي از خصوصيات  مليت هاي مختلف افغانستان اينست كه اكثريت قريب به اتفاق آنها در كشور 

ها درشوروي ،   هاي همسايه از پيوند هاي مليتي برخورداراند؛ مثلا تاجيك ها ، ازبكها ، وتركمن 

پاكستان ، بلوچها درايران  وپاكستان وحتي هزاره ها بصورت يك   نورستاني ها و پشتون ها در 
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اقليت ملي درپاكستان . اين پيوند ها درايران و پاكستان قبلا نيز تا حدود معيني استحكام داشت ولي  

ليتي با مليت هاي داخل در طول سالهاي جنگ بيشتر از پيش تقويت گرديده است . اما پيوند هاي م

به نحو شديد تري   .  ودرطول سالهاي جنگ  بود  تا حدود زيادي سست گرديده  نيز  شوروي قبلا 

  ضعيف گرديد ، ولي در هرحال همچنان وجود دارد و ممكن است  به علت اعتلاي روز افزون 

 مبارزات ملي ملل غير روسي در " شوروي " تقويت نيز گردد . 

مستعم نيمه  بر  –ره  دركشور  علاوه   ، افغانستان  مليتي  چند  فيودال  ملي  نيمه  ستم  موجوديت 

بالاي مليت و اقليت هاي ملي اعمال  امپرياليستي كه توسط امپرياليست ها و سوسيال امپرياليست ها 

  ) طبقات   ( طبقه  توسط  كه  دارد  وجود  نيز  ديگري  ملي  ستمگري  گردد،  حاكم  مي  مليت  حاكمه 

ليت هاي ملي بعمل مي آيد و همانند ستم ملي امپرياليستي ودر پيوند باآن  برساير مليت ها واقپشتون 

سياسي حاكم برجامعه محسوب مي گردد واز ريشه عميقي در   –جزء لاينفكي از ساختاراقتصادي  

 كشور برخوردار است .  گذشته تاريخي 

فه بست . درست از همان زماني كه سلسله مغولي هرات ازميان رفت ريشه هاي اين ستمگري نط

هرات   مغولي  سلسله  انقراض  ميان  ،  دردوره  ودراني  هوتكي  هاي  سلسله  گيري  افراد وقدرت 

، صفوي  هاي  دربار  لشكري  خدمات  به  وسيعا  پشتون  مختلف  واقوام  قبايل  به  ومغولي  منسوب 

نظامي تيول هاي وسيع و بيشماري در درايران و هند جذب شدند وبا دست يافتن به مقام هاي عالي  

 غير پشتون به دست آوردند .   ق مربوط به اقوام و قبايلمناط

ودراني   هوتكي  هاي  سلسله  ازتشكيل  برسايراقوام  پس  پشتون  حاكمه  طبقه  سلطنتي  حاكميت  كه 

گرديد.   كشورتحميل  با  وقبايل  غيرپشتون  وقبايل  اقوام  به  مربوط  هاي  سرزمين  تصاحب  جريان 

مستقيم   استعمارانگليسحمايت  سلطه  تازمان  ادامه   بركشورباحدت   دولت  همچنان  زيادي  وشدت 

 يافت .

از   را  قبايل  و  اقوام  برساير  پشتون  حاكمه  ، ستمگري طبقه  افغانستان  بر  انگليس  استعمار  سلطه 

ميان نبرد بلكه آنرا به زائيده  وتابع ستمگري استعماري وامپرياليستي مبدل كرد . ازين پس طبقه  

بمنظور تحكيم وگسترش حاكميت ارتجاعي خود   انگليس  حاكمه مليت پشتون درهمدستي با استعمار

سياسي  ، اقتصادي  مختلف  هاي  درعرصه  كشورستم  وقبايل  اقوام  واجتماعي  برساير  فرهنگي   ،

 رابرآنها اعمال نمود. اين ستمگري  دردوره عمارت عبدالرحمن  با وحشيگري بيمانند تبارز نمود. 

بصورت    اجتماعي جامعه    –يس ها  ساخت اقتصادي ازآنجايي كه بعد از كسب " استقلال " از انگل 

اساسي تغيير نخوردوحاكميت  طبقه حاكمه مليت پشتون  همچنان ادامه يافت ،  اعمال ستم بر مليت  

نيز درابعاد مختلف خود از ميان نرفت . البته در دوره اماني با    هاي  درحال تشكل غير پشتون  

 هزاره ها رسما از ميان رفت . غير قانوني شدن برده داري ستم بردگي بر 

دردوره حاكميت خاندان طلائي ستمگري ملي بر مليت هاي غير پشتون نه تنها تخفيف نيافت بلكه    

درين دوره    درابعاد مختلف تشديد نيز گرديد ودرعرصه هاي مختلف شكل  قانوني بخود گرفت .  

ت والقاب پشتو درارتش اجباري پشتو تولنه تاسيس شده و فراگيري زبان پشتو براي مامورين دول

تبليغ بي بند وبار شوونيزم پشتون  درمورد غيرت ، علو همت  وشجاعت پشتون ها به    گرديد ،  

،   نحو گرديد  علم  پشتونستان  مسئله   ، شد  گرفته  رويدست  دولتي  هاي  رسانه  و  اسناد  در  وسيعي 

پش  به  مليت هاي غير پشتون  هاي  واگذاري زمين  بمنظور  ناقلين  ناقل تصويب شده  قانون  تونهاي 

ومورد اجرا قرار گرفت ، امتيازات ويژه اقتصادي براي پشتون ها ومناطق پشتون نشين درنظر 

گرفته شده ممنوعيت شمول افراد مليت هاي معين دروزارت دفاع ، خارجه وداخله به پيش برده 

ي پشتو بجاي نام  شد، " افغانستان سازي "  اجباري كل كشور از طر يق جايگزيني وسيع نام ها

هاي قديمي مناطق و محلات مختلف كشور ادامه يافت ، برمبناي سياست " افغان سازي "  اجباري  

تمامي مليت هاي كشور ، مقرر گرديد كه " هركس از افغانستان است ، افغان است " وهويت ملي  
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سياسي طبقه  تمامي مليت هاي غير پشتون مورد انكار رسمي قرار گرفت وازهمه مهمتر حاكميت  

 حاكمه  مليت پشتون بر تمامي مليت هاي كشور برقرار باقي ماند .  

پس از كودتاي هفت ثور ازآنجائيكه رژيم مزدور در اثر حاكميت انحصاري باند مزدور شوونيست 

ميان   از  هيچوجه  به  پشتون  غير  هاي  مليت  بر  ملي  ستم   ، بود  غليظ شوونيستي  سموم  به  آغشته 

م مزدور با خطر سقوط مواجه شد تلاش بعمل آورد تا با استفاده از شوونيزم  نرفت . موقعيكه رژي

 مليت حاكم بقايش را تضمين نمايد . 

در طول دوره مقاومت عليه قواي مهاجم سوسيال امپرياليستي چون مبارزه عليه اشغالگران تمامي  

 دان تبارزي نداشت . تضادهاي داخلي را تحت تاثير شديد  قرارداده بود تضاد هاي ملي داخلي چن

يافت ،  اما مناسبات   اينكه ستمگري بر مليت هاي غير پشتون همچنان ادامه  درين دوره عليرغم 

مناسبات  ،بخصوص  هم  با  كشور  مختلف  هاي  مليت  ومناسبات  مختلف كشور  هاي  مليت  دروني 

 مليت هاي تحت ستم با مليت حاكم پشتون دچار تغييرات معيني گرديد . 

باقي   ان جنگالبته درجري اهرم اصلي قدرت سياسي همچنان در دست طبقه حاكمه مليت پشتون 

ماند ، اما مناطق وسيعي از سرزمين هاي مورد سكونت مليت هاي تحت ستم در دست نيروهاي  

محلي مليتي افتاد وحاكميت مستقيم طبقه حاكمه  مليت پشتون برآن مناطق پايان يافت .  اين امر از  

تقويت بافت هاي مليتي مليت هاي تحت ستم در كشور گرديد و ازجانب ديگر  يكجانب كلا باعث  

هاي   مليت  ساير  و  پشتون  مليت  ميان  ومحكوميت  حاكميت  مناسبات  جدي  خوردن  باعث ضربت 

كشور نشد زيرا كه اكثريت مطلق نيروهاي محلي مليتي كه ماهيت فيودالي دارند درواقع درحكم  

 ر مي روند .  پادوهاي شوونيست هاي پشتون بشما

سياست هاي شوونيستي نفرت انگيز اكثريت مطلق سران ومتنفذين احزاب پشاوري ازيكجانب و  

جانب  از  حاكم  مليت  شوونيزم  از  دفاع  درعين  مزدوركابل  رژيم  هاي  بازي  ونيرنگ  ها  مكاري 

مليت  شوونيزم   ، گذاشته  برجاي  جدي  تاثيرات  داخلي  ملي  هاي  تضاد  يابي  حدت  برزمينه  ديگر 

 طرف وناسيوناليزم مليت هاي تحت ستم را ازطرف ديگر تقويت نموده است .  تون را از يك پش

عنوان   به  حاكم  مليت  شوونيزم  بر  حاليكه  درعين  مزدورش  رژيم  و  امپرياليزم شوروي  سوسيال 

اهرم اصلي ثبات شان در برخورد به مسئله مليت ها واقليت هاي ملي در افغانستان تكيه مي نمايند، 

ه يك زمينه احتياطي درجهت تطبيق نقشه تجزيه كشور به شمال وجنوب ، ناسيوناليزم مليت  بمثاب

پشتون   .   هاي غير  درآورند  واداره خويش  كنترل  تحت  آنرا  اند  داشته ودرتلاش  نظر  مد  نيز  را 

فعلي   سياسي  ساختار  از  بخشي  توانند  مي  پشتون  هاي ضد  ستمي  كه  است  سياستي  چنين  برپايه 

 تشكيل دهند . رژيم كابل را

فيودالي   منافع  همانطوريكه  غرب  امپرياليزم  به  وابسته  منافع     -نيروهاي  و  خود  كمپرادوري 

امپرياليستي وارتجاعي باداران خارجي شانرادر مجموع لباس تقديس مي پوشانند، شوونيزم شانرا  

ين منافع  نيز پوشش "  وحدت صفوف جهاد درراه تشكيل حكومت اسلامي "  بخشيده و خواست تام

اين   اتخاذ    . دانند  مي  اسلامي  ضد  خواست  يك  را  كشور  مختلف  ملي  هاي  اقليت  و  هاي  مليت 

مزدور   رژيم  و  امپرياليزم شوروي  كه سوسيال  است  گرديده  باعث  نيروها  اين  از سوي  سياست 

بتوانند احساسات ملي مليت هاي غير پشتون را بامكاري ونيرنگ بازي تا حدودي به نفع خود شان  

 مت وسو دهند .  س

پشتيباني   و  به حمايت  پشتون  كمپرادورهاي  فيودال  جانب  از  پشتون  غير  هاي  مليت  بر  ملي  ستم 

كمپرادور هاي متعلق به مليت   –سوسيال امپرياليزم و امپرياليزم وبا همراهي و همياري فيودال  

تحت ستم  با   هاي غير پشتون اعمال مي گردد . به همين جهت مبارزه طبقاتي درميان مليت هاي

مبارزه عليه  ستم ملي شوونيست هاي پشتون گره مي خورد ، همانگونه كه مبارزه طبقاتي درسطح  

كل كشور با مبارزه عليه ستم ملي امپرياليستي و سوسيال امپرياليستي پيوند ناگسستني دارد . بدين  
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امپريالي  سوسيال  عليه  مبارزه  از  بخشي  ملي  ستم  عليه  اساسي  مبارزه  امپرياليزم  ترتيب   ، زم 

فيودال   نيرو هاي  تنها  نه  باشد كه  داخلي شان مي  نيروهاي    –ومزدوران  بلكه   كمپرادور پشتون 

 فيودال كمپرادور غير پشتون نيز آماج آن مي باشد.

مليت   تعيين سرنوشت هر  يكي حق   . باشد  استوار  اساسي  پايه  دو  بر  بايد   مبارزه عليه ستم ملي 

ه  آگاهانه تا سرحد جدائي وديگري وحدت همه زحمتكشان مليت هاي  بدست خودش مطابق به اراد 

 امپرياليزم وارتجاع .   -مختلف كشور در مبارزه عليه سوسيال امپرياليزم

 

درحدود يك ميليون نفر تخمين زده مي شود . تعدادي ازينها    :  تعداد كوچي ها  مسئله  كوچي ها

ي پرازند ، ولي تعداد ديگري ازآنها چند ماه سال  درميان مناطق مختلف افغانستان به كوچ نشيني م

را در قلمرو پاكستان و چند ماه ديگر آنرا در افغانستان بسر مي برند . اينها به قبائل مختلف پشتون  

 تعلق دارند .  

و   ارتجاعي  هاي  سياست  محصول  جهت   يك  از  ها  كوچي  بدوي  زندگي   شيوه  وبقاء  دوام 

باشد .  شوونيستي هيئت هاي حاكمه مليت   هيئت هاي حاكمه بخاطري كه پشتون درافغانستان مي 

در   باشند  داشته  دردست  افغانستان   در  پشتون  غير  هاي  مليت  عليه  سركوبي  آلت  چون  را  آنها 

 صددبرنيامدند تا شيوه زندگي آنها را كه فلاكتي بيش نيست  تغيير دهند .  

آنها در مناطق مربوط به م ليت هاي غير پشتون و استفاده از موجوديت كوچي ها و رفت و آمد 

ناآرامي هاي مليتي و جنگ ميان مليت پشتون وساير مليتها   چراگاه هاي آن مناطق يك منبع مهم 

است . بناء يكي از جنبه هاي همه حل وفصل منازعات مليتي ورفع شوونيزم و ستم ملي را حل 

 درست اصول مسئله كوچي ها تشكيل مي دهد .

مس   ، برآن  مقدم  اهميت اما  از  بدوي  بار  فلاكت  زندگي  از  انساني  بزرگ  اين جمعيت  نجات  ئله 

برخوردار است . بافت جمعيت كوچي ها يك بافت طبقاتي است ودرآن استثمارگران واقشار تحت  

استثمار وجود دارند . مگر مناسبات قبيلوي در جمعيت كوچي ها بسيار قوي است و اين امر از  

درميا طبقاتي  شديد  بندي  تداوم  قطب  باعث  حال  درعين  كمااينكه   ، نمايد  مي  جلوگير  آنها  ن 

 عقبماندگي و بدويت نيز مي باشد . 

از  يكي   ، نوين  دموكراتيك  انقلاب  عمومي  درچوكات  آنها  اسكان  از طريق  ها  كوچي  مسئله  حل 

 وظايف مهمي است كه پيش پاي حزب كمونيست و نيروهاي متحدش قرار دارد . 

 

 :  ستم برزنان

بس طولاني است . ازهمان زمانيكه نظام مادرسالاري فروپاشيد  زنان  داراي ريشه تاريخي  ستم بر

ودرتمامي  آغازگرديده  مردان  ازسوي  برزنان  ستم  اعمال  رفت  ازميان  كموني  كهن  وسيستم 

همانند  است.  يافته  وسرمايدارادامه  فيودال  دار،  استثمارگربرده  طبقات  سلطه  تحت  نظامهاي 

دي طبقاتي  ازساختاراقتصاديهرجامعه  جزءمهمي  افغانستان  برزنان  ستم  اجتماعي    –گري 

نيمه    –مستعمره    نيمهاستثمارگرانه مسلط برجامعه مي باشد ، يعني ستم برزنان بخشي ازساختار  

قرار  ومرتجعين  امپرياليزم  امپرياليزم،  منافع سوسيال  تامين  ودرخدمت  بوده  برافغانستان  فيودالي 

 دارد .  

ديگري درحدود نصف نفوس افغانستان را زنان تشكيل مي دهند . عدم شركت   همانند هرجامعه  

آنها در جنگ مقاومت  ضد سوسيال امپرياليستي يكي از عواملي بود كه هم بسود سوسيال   فعال 

امپرياليست ها ومزدوران شان تمام شد وهم به سود امپرياليست هاي غربي ومزدوران شان . اين  

نفو نصف  كه  شد  باعث  مبارامر  در  ونتواند  گرفته  قرار  جنگي  غير  درحالت  جامعه  عليه  س  زه 

بمثابه   امر  اين  آنها از خود فعاليت و رشادت لازم بخرچ دهند . هكذا  امپرياليزم وعمال  سوسيال 



 61 

پايه هاي اجتماعي   پايه هاي فرهنگ فيودالي خدمت كرده وباعث استحكام  عاملي درتحكيم بيشتر 

 امپرياليزم غرب نيز گرديد . نيروهاي فيودالي وابسته به  

پيروزي   به  درجهت  وارتجاع  امپرياليزم   ، امپرياليزم  عليه سوسيال  درمبارزه  زنان  فعال  شركت 

اساسي  يك ضرورت  كمونيزم  ساختمان  و  سوسياليستي  ،انقلاب  نوين  دموكراتيك  انقلاب  رساندن 

رزه اي متصورنيست. است زيرا كه بدون شركت فعال نصف نفوس جامعه امكان پيشبرد چنين مبا

امااين تمام مطلب درمورد شركت فعال زنان در مبارزات انقلابي نيست . مقدم برآن مسئله اساسي  

اينست كه  فعاليت هاي انقلابي زنان ستم پدرسالارانه برآنها  را كه بخشي از نظام استثمارگرانه  

زنا و خشم  ميدهد  قرار  جدي  مورد ضربت  است  برجامعه  حاكم  عامل  وستمگرانه  مثابه  به  را  ن 

 قدرتمندي درراه انقلاب رها مي نمايد . 

ستم برزنان كه باعث پديد آمدن تضاد اجتماعي ميان زنان ومردان بطور عموم مي شود نبايد بمثابه  

يك پديده غير مرتبط با طبقات اجتماعي و مبارزات طبقاتي انگاشته شود . زنان مربوط به طبقات  

زن  مزاياي  از  گر  اساس  استثمار  امر  همين  و  هستند  مند  بهره  طبقات  اين  استثمارگرانه  دگي 

جهتگيري اجتماعي وسياسي آنها را معين مي نمايد ، اما زنان مربوط به طبقات تحت استثمار كه  

امپرياليزم وارتجاع بارستم مردان    –علاوه بر تحميل ستم  واستثمار از سوي سوسيال امپرياليزم  

بصو كشند  مي  بردوش  نيز  اگر را  كه  باشند  مي  عظيمي  انقلابي  شوروشوق  داراي  باالقوه  رت 

 درجهت انقلاب رها شود تاثيرات باالفعل بزرگي بر پيشرفت پروسه انقلاب خواهد داشت .  

 

 :  آوارگي و مهاجرت 

هم اكنون درحدود شش ميليون از اهالي افغانستان پناهنده كشورهاي خارجي اند كه بزرگترين رقم  

شور درجهان را تشكيل مي دهند . اين تعداد كه روي همرفته  يك سوم نفوس كشور آواره گان يك ك

از   بيشتر  در   ، دهند  مي  تشكيل  تقريبا    25را  و  اند  پراگنده  جهان  قاره   پنج  به  مربوط  كشور 

 هشتاددرصد آنها در دوكشور همسايه يعني پاكستان وايران در بدترين وضع زندگي مي نمايند .

ين افغاني همان هاي اند كه دراثر حملات نظامي و تطبيق نقشه هاي جنگي  قسمت عمده  مهاجر

وحشيانه سوسيال امپرياليزم ومزدوران شان  نه تنها آخرين داروندار خود را از دست دادند ، بلكه 

سوسيال   هاي  وحشيگري  اما   . دادند  مهاجرت  و  آوارگي  به  تن  و  شده  كشور  ترك  به  مجبور 

شان يگانه علت آواره گي شش ميليون اهالي كشور به اطراف و اكناف    امپرياليست ها و مزدوران

جهان نمي باشد . درواقع بخش ديگري از آواره گان فراريان جنگ هاي داخلي اي هستند كه از 

ابتداي جنگ تا حال ميان دسته هاي مختلف وابسته به امپرياليست هاي غربي جريان داشته است 

جرين افراد و دسته هاي اند كه بشكلي ا زاشكال هوادار نيروهاي  گذشته ازين دو، بخش ديگر مها

دليل وحشيگري هاي   آوارگان به  باشند. بخشي ازين  انقلابي ، ملي ، دموكرات و وطنپرست مي 

نيروهاي مربوط به احزاب اسلامي مستقر در پشاور و تهران نتوانستند حتي در دوكشور ايران و  

 پاكستان باقي بمانند .

ميا  برمحورشعار       درين  اسلامي  مهاجرت  درمورد  پشاورنشين  اسلامي  احزاب  مذهبي  تبليغات  ن 

" مهاجرت نصف جهاد است " نيز بي تاثير نبوده است . اين احزاب در گذشته  پيوسته كوشيدند كه  

با براه انداختن تبليغات مذهبي درمورد مهاجرت مردم راوادارسازند تا هرچه بيشتر ترك ديار گفته 

به پاكستان پناهنده شوند تا پايه هاي اجتماعي نفوذ و قدرت آنها هرچه بيشتر گستردش پيدا نمايد و  

بلكه  تنها به شهرهاي تحت كنترل رژيم كابل ،  وامروز در تلاش اند كه از برگشت مهاجرين نه 

 حتي ا ز برگشت آنان به مناطق تحت كنترل خود شان نيز جلوگيري نمايند .

پناهندگان   داخل    گرچه  در  كه  آنهاي  اما   ، باشند  مي  افغانستان  جامعه  اهالي  اقشار  تمامي  شامل 

افغانستان به كشاروزي اشتغال داشته اند بخش تعيين كننده آنها را تشكيل مي دهند . گرچه وضع 
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اما  نمايد،  اند فرق مي  داشته  افغانستان ) منحيث كشاورز(  از آن وضعيتي كه درداخل  آنها  فعلي 

 گرايشات دهقاني در ميان آنها بسيار قوي است وعموما مي توانند دهقان محسوب شوند. تمايلات و 

تعدادي ازين ها كه معمولا شامل دهقانان صاحب زمين مي باشند هرساله بصورت فصلي به كشت  

وزراعت در داخل افغانستان مصروف مي شوند و بعد از ختم كاردوباره به خارج از كشور بر 

 مي گردند .  

به دربي كه  دهند  مي  تشكيل  آنهايي  كشوررا  از  درخارج  فعاله  نيروي  اصلي  بخش  پناهندگان  ن 

  ، كارهاي ساختماني ، سركسازي، مزارع    ، دركارخانجات  ويا فصلي  دائمي  كارگران  صورت 

پروژه هاي مالداري ، باغات، معادن ، كارگاه ها و دكاكين مصروف فعاليت اند . پس ازآنها اقشار 

ورژوازي ازگسترش برخوردارهستندكه شامل دست فروشان ،اهل كسبه، دكانداران  مختلف خرده ب 

يكتعداد    . باشند  مي  و...  مختلف روشنفكران  هاي  بخش   ، منفرد  موترداران   ، پا  تاجران خرده   ،

ازسرمايداران متوسط كه تمام ويا بخشي از سرمايه هاي شانرا از كشورخارج كرده اند درايران 

 ت هاي تجارتي مصروف هستند وخصايل كمپرادوري شديدي پيدا كرده اند .  وپاكستان به فعالي

فيودال ها وكمپرادور هاي وابسته به امپرياليست هاي غربي اقشاري اند كه درخارج از كشور و  

بخصوص در پاكستان با كر و فر فراوان زندگي نموده سرمايه هاي عظيم ، دستگاه هاي عريض 

 لت و حكومتي ازآن خود دارند .  و طويل و حتي به اصطلاح دو

تروريست  واوباشان  جواسيس   ، فروشان  اسلحه    ، مخدر  مواد  قاچاقچيان  شامل  لومپن  قشر  يك 

مربوط به احزاب اسلامي ودولت ،  كيسه بران  و سارقين نيز درميان پناهندگان افغاني بخصوص  

پا و  درايران  حاكمه  محافل  براي   . هستند  موجود  وايران  پاكستان  حيثيت در  قشر  اين  كستان 

كه   دركشورهاي خود را  اجتماعي موجود  مفاسد ونابساماني هاي  تمامي  آنها   . دارد  بلاگردان را 

جزء لايتجزاي ساخت طبقاتي واستثمارگرانه ووابسته  اين جوامع است به گردن قشر متذكره مي 

افغ پناهندگان  دادن  قرار  فشار  زير  براي  اي  بهانه  بحيث  ازآن  تا  عنوان  اندازند  به  وهمچنان  اني 

 وسيله اي براي جلوگيري از نارضايتي هاي فعال مردم كشورهاي خود استفاده نمايند .

علاوه ازين ها تعداد نسبتا زيادي از مهاجرين دركمپ هاي پاكستان غير از " رشن " بخور ونمير  

د . اين ها  و " خير وخيرات " مؤسسات كمك رساني غربي ممر ديگري براي امرار معاش ندارن

وضع   شود  نمي  ميسر  شان  براي  وكاسبي  كار  ويا  بزنند  دست  وفعاليتي  بكار  توانند  نمي  يا  كه 

 حقارت آميزي دارند و ازلحاظ خصوصيت اخلاقي به گدايان شباهت پيدا كرده اند . 

اند  شده  ادغام  شان  مورد سكونت  اقتصاد كشورهاي  در  وبيش  كم  كه  همانگونه  افغاني  پناهندگان 

ابطه وتاثير گذاري متقابل فرهنگي با اهالي اين كشورها نيز قرار مي گيرند و ازين بابت  دريك ر

سياسي   نيروهاي  و  تفكرات  اوضاع،  از  تا حدودي  آنها  همچنان   . آيد  مي  بوجود  درآنها  تغييراتي 

هاي   وبرخورد  درتفكرات  حدودي  تا  پذيري  تاثير  اين  كه  گردند  مي  متاثر  متذكره  هاي  كشور 

 نقش بازي مي نمايد .  سياسي شان

پناهندگان ساكن درپاكستان وايران كه جو سياسي ايران  و پاكستان علاوه بر جو سياسي ناشي از 

تسلط نيروهاي ارتجاعي درداخل كشور شديدا برآنها تاثير مي گذارد ، پايه هاي اجتماعي نيروهاي 

.اين   پشاور وتهران را تشكيل مي دهند  نيروهاي  ارتجاعي اسلامي مستقر در  پايه هاي اجتماعي 

ارتجاعي درسالهاي گذشته  تا حدود زيادي براي اين احزاب اطمينان بخش بنظر مي رسيدند ، اما  

در دو سه  سال اخير اين وضع بصورت محسوسي در حالت تغيير قرار گرفته است . با وجوديكه  

مصالحه ملي رژيم مزدور بجز تعداد اندكي ازين پناهندگان در طول چند سالي كه از اعلام مشي  

كابل مي گذرد به افغانستان برنگشته اند وازين بابت درواقع دعوت رژيم را جواب رد داده اند ،  

اسلامي بخصوص از لحاظ نظامي نيز روز بروز علاقه    –اما براي خدمت به احزاب ارتجاعي  

 مي باشند . كمتري نشان مي دهند و مثل سالهاي قبل ارتش حاضر به قرباني براي آنها ن
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 انقلاب افغانستان  
 

:  تضاد هاي كه بصورت مرتبط بهم و متقابلا متداخل تضاد هاي اصلي جامعه   مضمون انقلاب

 افغانستان را تشكيل مي دهند عبارتند از : 

 تضاد خلق هاي مليت هاي مختلف با نيمه فيوداليزم و بورژوازي كمپرادور .    – 1

بورژوازي كمپرادور وابسته به سوسيال امپرياليزم شوروي و    ازآنجائيكه  سلطه نظامي و اداري

فيودال هاي متحد آن يعني رژيم كابل بر مركز كشور و بسياري از شهرهاي بزرگ و قسمتي از 

روستا ها و سلطه نيروهاي فيودالي و بورژوازي كمپرادور وابسته به امپرياليست هاي غري بر  

وتعدادي كشور  هاي  روستا  از  عظيمي  و    بخش  باشد  مي  برقرار  ومتوسط  كوچك  هاي  شهر  از 

سلطه   نيروها  همين  طريق  از  بلكه   ، مستقيم  بصورت  نه  ها  امپرياليست  و  امپرياليزم  سوسيال 

سياسي ، اقتصادي ونظامي شانرا بر افغانستان اعمال مي نمايند ، تضاد توده هاي وسيع خلق هاي  

پرادور تضاد عمده فعلي جامعه ما را تشكيل مليت هاي مختلف با نيمه فيوداليزم و بورژوازي كم 

 مي دهد .  

 تضادتمامي مليت ها با سوسيال امپرياليزم وامپرياليزم .   – 2

قواي   ازخروج  كم  پس  امپرياليزم  سوسيال  با  ملي  تضاد  از شدت  وجوديكه  با  كشور  از  شوروي 

م كابل بمثابه بازمانده  وبيش كاسته شد ، اما اين  تضاد همچنان بدشت عمل مي نمايد ، زيرا كه رژي

اي از دوران اشغال ، توسط سوسيال امپرياليزم قويا تقويت مي گردد و مبارزه عليه آن همچنان 

 ادامه دارد .  

تضاد ملي با امپرياليست هاي غربي و نوكران منطقوي شان كه درزمان موجوديت قواي شوروي  

 ودي شدت كسب كرده است .درافغانستان ضعيف بود ، پس از بيرون رفتن آن قوا تا حد 

سلطه   شان  مزدوران  طريق  از  امپرياليستي  و  امپرياليستي  سوسيال  هردوطرف  فعلا  ازآنجائيكه 

نئوكلونياليستي بر افغانستان اعمال مي نمايند ؛ در حال حاضر نميتوان گفت كه خطر يكي ازآنها 

آنها به عين سويه دشمن  استقلال وآزادي ح باشد .  قيقي خلق هاي مابوده و كمتر از ديگري مي 

 منافع آنها را مورد چپاول وغارت قرار مي دهند . 

امپرياليستي   سوسيال  مستقيم  اشغال  در  كشور  با    –چون  ملي  تضاد   ، ندارد  قرار  امپرياليستي 

سوسيال امپرياليزم وامپرياليزم تضاد عمده جامعه ما محسوب نمي گردد . اما از جانب ديگر به 

 خاطريكه :  

م  ) تجاوز  الف  مرز  به  و  بوده  وعلني  شديد  بسيار  ها  وامپرياليست  امپرياليزم  سوسيال  داخلات 

 مستقيم نزديك است .  

در   آنها  ووابستگي  بوده  آن  مولود  كمپرادور  بورژوازي  و  امپرياليزم  زائيده  فيوداليزم  نيمه   ) ب 

به امپرياليزم جهاني آنچنان شديد و ملموس است   كه تصور نمي  حالت ووضعيت فعلي افغانستان 

رود بدون حمايت فعال سوسيال امپرياليزم و امپرياليزم بتوانند به حيات و بويژه به سلطه سياسي  

 شان ادامه دهند . 

و  بوده  شديد  وامپرياليزم  امپرياليزم  سوسيال  با  مختلف  هاي  مليت  ملي  تضاد  كه  گفت  ميتوان 

 بلافاصله پس از تضاد عمده قرار دارد .  

دس  –  3 ميان  به  تضاد  مربوط  ارتجاعي  بندي  دودسته  شكل  به  عمدتا   ( ارتجاعي  هاي  بندي  ته 

 سوسيال امپرياليزم و امپرياليست هاي غربي ( . 

كمپرادور مخالف آن بازتاب كننده منافع متضاد   –تضاد ميان رژيم مزدور كابل ونيروهاي فيودال  

انعكاس دهنده تضاد  ميان  بخش هاي مختلف نيمه فيوداليزم و بورژوازي كمپرادور ودرعين حال  

 سوسيال امپرياليزم و امپرياليست هاي غربي در افغانستان است . 
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تباني   وجوديكه  با  حاضر  مبدل درحال  ارتجاعي  بندي  دودسته  اين  ميان  مناسبات  مهم  جنبه  به 

گرديده است اما تضاد ميان  آنها بعنوان يكي از تضاد هاي اصلي جامعه همچنان وجود دارد و از 

برحيات  عمل كمپرادور  بورژوازي  و  فيوداليزم  نيمه  زمانيكه  تا   . است  برخوردار  شديدي  كرد 

وغارت  برسرچپاول  سبعانه  وكشمكش  تبهكارانه  رقابت   ، باشند  مسلط  جامعه  وسياسي  اقتصادي 

 توده ها ميان بخش هاي مختلف آنها ادامه خواهد داشت . 

بورژوا و  فيوداليزم  نيمه  مختلف  بخشهاي  ميان  مزدور  تضاد  رژيم  ميان  تضاد  به  كمپرادور  زي 

كمپرادور آن محدود نمي باشد . درواقع تضاد هاي مهمي نيز ميان دسته    –كابل ومخالفان فيودال  

 هاي مختلف دو بخش متذكره وجود دارد .  

تاريخ طولاني   داراي  امپرياليست هاي غربي  به  تضاد ميان دسته هاي مختلف ارتجاعي وابسته  

ضر نه تنها وجود دارد بلكه شدت زيادي نيز كسب كرده و بصورت درگيري هاي  است ودرحال حا

نظامي شديد و پردامنه درآمده است . ازجانب ديگر تصادم و برخورد هاي سياسي و نظامي ميان  

بخش هاي مختلف مزدوران سوسيال امپرياليزم شوروي مداوما وجود داشته است . از زمان تكميل  

فغانستان تا حال نقشه چند كودتاي نظامي دردرون ارتش رژيم مزدور  خروج قواي شوروي از ا

كشف و خنثي شده وحد اقل يك كودتاي بزرگ وپردامنه به رهبري وزير دفاع دولت پس از يك 

 درگيري وسيع وخونين سركوب گرديده است .  

 تضاد مليت هاي تحت ستم با شوونيزم طبقه حاكمه مليت پشتون .    – 4

مليت  ميان  اصلي    تضاد  هاي  تضاد  از  يكي  پشتون  مليت  حاكمه  طبقه  وشوونيزم  ستم  تحت  هاي 

 جامعه چندين مليتي افغانستان محسوب مي گردد . 

انكار موجوديت شوونيزم ملي پشتون واعمال ستم ملي بر مليت هاي غير پشتون كه بر پايه انكار  

  " واحد  مليت  يك  موجوديت  دركشوروباوربه  مختلف  هاي  مليت  بود موجوديت  استوار   " افغان 

ودرآخرين تحليل به نفع شوونيزم طبقات حاكمه مليت پشتون تمام مي شد ، درسالهاي گذشته جنبش  

كمونيستي افغانستان  را از برخورد مشخص به يك مسئله اصلي جامعه بازداشت ومانع جدي بر  

 سرراه پيشرفت  مبارزات كمونيست ها بوجود آورد . 

 زم مرد سالارانه . تضاد زنان با شووني  – 5

طبقاتي و ملي فرق داشته و اسلوب حل آن نيز متفاوت است ،    اين تضاد با وجوديكه با تضاد هاي  

مستعمره   نيمه  جامعه  اصلي  خصيصه  يك  آن  موجوديت  درهرحال  افغانستان    –اما  فيودال  نيمه 

زيرا كهاز يكجانب    شمرده مي شود . مسئله ستم بر زنان نبايد بمثابه  يك قضيه فرعي تلقي گردد،

ديگر  جانب  از  و  است  مربوط  وفردي  اجتماعي  حقوق  از  جامعه  نفوس  نصف  محروميت  به 

وگسترده    عميق  بسيار  نحو  به  را  جامعه  آن  با  مرتبط  انساني  غير  كه    -مناسبات  خانواده  از 

اجتماعي   تا گستره هاي وسيع  .   -كوچكترين سلوي جامعه است   نمايد  منفي متاثر مي  بصورت 

نيمه مستعمراتي  و مناسبات  واستحكام  د رحفظ  يك عامل اصلي  نقش   –بمثابه  فيودالي مسلط  نيمه 

 بازي مي كند . 

علاوه از پنج تضاد اصلي فوق الذكر، تضاد ميان آواره گي و تعلق وطني افغانستاني ) درمورد 

تش را  كشو  نفوس  ثلث  گان  آواره  . چون  است  جامعه  مهم  تضادهاي  از  يكي   ) مي مهاجرين  كيل 

دهند، مسايل مربوط به آنها نمي توانند مسايل غير مهم محسوب گردند . آواره گان كه از يكجانب  

از وطن خود شان  رانده شده اند وازجانب ديگر دركشورهاي بخصوص ايران و پاكستان حتي از  

بود امپرياليستي هموطني معمول درجهان    –همان حقوق ارتجاعي   افغانستاني  به علت  ن  معاصر 

امروز  كه  داشت  توجه  بايد   . هستند  شان  خود  ويژه  مشكلات  ،داراي  باشند  نمي  برخوردار  شان 

امپرياليستي ايكه درمورد    -بازي با سرنوشت آواره گان  حلقه مهمي از سياست هاي ارتجاعي  

 افغانستان اعمال ميگردند بحساب مي آيد . 
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نيمه فيودالي افغانستان را تشكيل مي دهد.   –تضاد هاي فوق الذكر مجموعا سيماي نيمه مستعمراتي  

انقلاب افغانستان بمثابه يك تحول سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي بنيادي بايد تمامي اين  

نمايد .  بدين صورت  تامين منافع خلقهاي كشور حل  تضاد ها را درجهت كسب آزادي حقيقي و 

امپرياليستي   مضمون ضد  داراي  افغانستان  ملي    –انقلاب  است  وانقلابي  بوده   ارتجاعي    –ضد 

 دموكراتيك كه شامل نكات اصلي ذيل مي باشد :  

هاي    –  1 توده  دموكراتيك  حاكميت  واستقرار  كمپرادور  بورژوازي  و  فيوداليزم  نيمه  سرنگوني 

 وسيع خلق هاي كشور .  

 دي ملي حقيقي. سرنگوني سلطه  سوسيال امپرياليزم وامپرياليزم وتامين استقلال كشوري وآزا – 2

برانداختن شوونيزم ملي و برقراري تساوي سياسي ،  اقتصادي ، فرهنگي  ميان مليت هاي    –  3

 مختلف كشور بر اساس قبول  حق تعيين سرنوشت براي تمامي مليت ها .  

رفع شوونيزم مرد سالارانه وبرقراري تساوي ميان مردان وزنان در تمامي امور سياسي ،    -  4

 هنگي و اجتماعي . اقتصادي ، فر

  ، سياسي  شرايط  ساختن  مساعد  طريق  ز  ا  كشور  نفوس  ثلث  گي  آواره  به  دادن  پايان  علاوتا 

 اقتصادي واجتماعي مناسب جهت برگشت آبرومندانه آنها به وطن  نيز يك مطلب مهم مي باشد . 

 

قلاب ملي حاضر كه سيستم  امپرياليستي بر تمام جهان مسلط است اندرعصرجهت گيري انقلاب :  

دموكراتيك دركشور تحت سلطه اي مثل افغانستان بايد درجوهر خود يك انقلاب ضد امپرياليستي   –

و ضد ارتجاعي تابه آخر باشد .  چنانچه تحولات ضد امپرياليستي و ضد ارتجاعي توسط انقلاب تا  

د  در  تغييراتي  فقط  و  فقط  فرجام  در  پيروزمند  انقلاب  يك  حتي  نگردد  دنبال  آخر  سيستم  به  رون 

 بوجود مي آورد و سلطه امپرياليستي وارتجاعي در اساس پا بر جا باقي خواهد ماند .  

افغانستان زماني مي تواند يك انقلاب ضد امپرياليستي و ضد ارتجاعي    دموكراتيك    –انقلاب ملي  

ضد   تا به آخر محسوب گردد كه بمثابه جزء جدايي ناپذيري از انقلاب جهاني ضد امپرياليستي و

سلطه   برچيدن  مستلزم  تنها  نه  انقلابي  چنين    . شود  تلقي  جهان  خلقهاي  و  پرولتاريا  ارتجاعي 

امپرياليستي و ارتجاعي از افغانستان است ، بلكه داراي جهت گيري عليه كل سيستم مسلط جهاني  

سرمايه     دموكراتيك افغانستان نمي تواند داراي جهت گيري  –نيز بايد باشد . بدين جهت انقلاب ملي  

دارانه باشد . درواقع در عصر حاضر زمينه اي براي رشد مستقل سرمايه دارانه دركشور تحت 

 سلطه اي مثل افغانستان وجود ندارد .  

وجوديكه   براي با  را  راه  بايد  اما  كرد  انقلاب سوسياليستي محسوب  يك  توان  نمي  را  انقلاب  اين 

نه يك انقلاب دموكراتيك تيپ كهنه بلكه يك انقلاب    انقلاب سوسياليستي هموار سازد . چنين انقلابي

 دموكراتيك تيپ جديد، يعني انقلاب دموكراتيك نوين است .  

انقلاب دموكراتيك نوين افغانستان حلقه اي از حلقات انقلابات ضد امپرياليستي ، و ضد ارتجاعي  

آنها قرار دارد . اين خلق هاي تحت سلطه وبخشي از انقلاب جهاني پرولتاريايي است  و در خدمت 

  –سوسياليستي   دموكراتيك است اما داراي جهت گيري انترناسيوناليستي    –انقلاب با وجوديكه ملي  

چيز  انقلاب  خود  انكار  درواقع جز  گيري  اين جهت  گرفتن  ناديده  آنچنانكه   ، باشد  مي  كمونيستي 

 ديگري نمي تواند بحساب آيد .  

 

 ه  نيروي رهبري كننده انقلاب : آماج ، نيروهاي محركه ، نيروي عمد

 آماج انقلاب دموكراتيك نوين :   –الف 

انقلاب دموكراتيك نوين افغانستان يك انقلاب ضد ارتجاعي و ضد امپرياليستي پيگير است . نيمه 

حاكمه   ، شوونيزم ملي طبقه  امپرياليزم  و  امپرياليزم  ، سوسيال  كمپرادور  وبورژوازي  فيوداليزم 
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شو   ، پشتون  مي مليت  محسوب  انقلاب  اين  هاي  آماج  گي  آواره  برعلاوه  و  مردسالارانه  ونيزم 

 گردند كه در شرايط فعلي نيمه فيوداليزم و بورژوازي كمپرادور آماج عمده انقلاب شمرده مي شود 

 نيروهاي محركه انقلاب دموكراتيك نوين :  –ب 

خلق   وسيع  هاي  بو  توده  خرده  و  دهقانان   ، كارگران  كشوريعني  هاي  هاي  توده  بويژه  رژوازي 

و   العاده   فوق  درفقر  كه  پناه  وبي  فقير  گان  وآواره  ستمديده  زنان   ، ستم  تحت  هاي  مليت  وسيع 

محروميت شديد از حقوق سياسي بسر برده مورد بهره كشي ، تعدي ،  اجحاف و ستم قرار مي 

تشكيل   را  افغانستان  نوين  دموكراتيك  انقلاب  محركه  نيروهاي  مجموعا  . گيرند،  دهند  مي 

بورژوازي ملي نيز نيروي محركه انقلاب دموكراتيك نوين محسوب مي گردد ولي با نااستواري و  

 تزلزل مختص بخود در پيشبرد امر انقلاب . 

كارگران ، دهقانان ، خرده بورژوازي ،  بورژوازي ملي ، مليت هاي تحت ستم ، زنان و آواره 

خاص خود شان در پيشبرد انقلاب دموكراتيك نوين  گان هركدام ازديد منافع وبراساس و ضعيت  

 افغانستان ذينفع اند و از پيروزي آن سود مي برند . 

 نيروي عمده انقلاب دموكراتيك نوين :   –ج 

نيمه فيودال افغانستان كه توليد نيمه فيودالي برجامعه مسلط است طبقه   –درجامعه  نيمه مستعمره  

گردد و بخش عمده نفوس كشور را تشكيل مي دهد . انقلاب دهقان ، طبقه مولد اصلي محسوب مي  

يك   كه  اين  لحاظ  از  بلكه   ، است  فيودالي  ضد  انقلاب  يك  اينكه  ازلحاظ  تنها  نه  نوين  دموكراتيك 

ضد امپرياليستي و ضد شوونيستي است نيز يك انقلاب دهقاني   –انقلاب ضدسوسيال امپرياليستي  

انقلاب دموكراتيك نوين يك    شتكار" يعني شعار مركزيمحسوب مي گردد . شعار " زمين از آن ك

اين   پيروزي  و  پيشروي  از  وقشري  طبقه  هر  بر  مقدم  دهقانان  وبدين جهت   است  دهقاني  شعار 

  –انقلاب بهره مند مي شوند .  مزيد برآن مسئله ملي چه در رابطه با ستم ملي سوسيال امپرياليستي  

 ونيستي طبقه حاكمه مليت پشتون يك مسئله دهقاني است.امپرياليستي وجه دررابطه با ستم ملي شو

انقلاب   اين  پيشبرد  اصلي  وبار  بوده  نوين  دموكراتيك  انقلاب  عمده  نيروي  دهقانان  جهت  بدين 

 بردوش آنان قرار دارد .  

 نيروي رهبري كننده انقلاب دموكراتيك نوين :  –د 

درجوهر بايد  افغانستان  نوين  دموكراتيك  انقلاب  كه  امپرياليستي وضد   گفتيم  انقلاب ضد  يك  خود 

را  انقلابي  چنين  رهبري  توانند  نمي  خود  ذاتي  پراكندگي  به  بنا  دهقانان   . باشد  پيگير  ارتجاعي 

بورژوازي ملي وخرده بورژوازي هرگز قادر  نخواهند برعهده بگيرند . همچنان واضح است كه  

پيگيري رهبري   وبا  انقلاب را بصورت درست واصولي  اين  توانند بود  نمي  اين طبقات   . نمايند 

مبارزه عليه ارتجاع وامپرياليزم جهاني را تا به آخر پيش ببرند  زيرا كه درنهايت بند هاي مشترك  

امپرياليستي  نظام جهاني  مالكيت  اساس  يعني  مالكيت خصوصي سرمايدارانه  با  ويا ضعيفي  قوي 

 نمايند . دارند و قادرنيستند عليه كل سيستم جهاني موجود جهتگيري 

پرولتاريا يگانه طبقه ايست كه در جهان معاصر هيچگونه نفعي در حفظ نظام جهاني امپرياليستي  

ندارد و نفعش در سرنگوني قطعي اين نظام نهفته است . ازين جهت است كه انقلاب ضد ارتجاعي  

مي   فقط  و  فقط  نوين  دموكراتيك  انقلاب  يعني  افغانستان  در  پيگير  امپرياليستي  تحت  و ضد  تواند 

رهبري پرولتاريا پيش برده شود.واضح است كه منظور از رهبري پرولتاريا برانقلاب دموكراتيك 

 نوين عبارت است از رهبري حزب اين طبقه يعني رهبري حزب كمونيست برانقلاب مذكور .  

روي  پرولتاريا نيروي رهبري كننده  انقلاب دموكراتيك نوين است درحاليكه دهقانان ني  بدينصورت 

نا  متحد  ملي  وبورژوزاي  استوار  متحد  بورژوازي  . خرده  گردند  انقلاب محسوب مي  اين  عمده 

 استوار و متزلزل پرولتاريا ودهقانان درانقلاب دموكراتيك نوين محسوب مي گردند .  
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 سه سلاح انقلاب : 

كموني  از:حزب  عبارتند  افغانستان  نوين  دموكراتيك  انقلاب  براي  نياز  مورد  سلاح  ست  سه 

 افغانستان، ارتش انقلابي خلقهاي افغانستان بادسته هاي نامنظم توده اي همكارآن وجبهه متحد ملي . 

افغانستان ازطريق رهبري حزب كمونيست  رهبري طبقه كارگر بر انقلاب دموكراتيك نوين    –  1

دموكرا انقلاب  مبارزاتي  ترين سلاح  اساسي  . حزب كمونيست  تامين مي گردد  انقلاب  تيك براين 

هاي   ودسته  انقلابي  ارتش  بايد  كه  است  حزب  همين  درواقع  كه  زيرا  ؛  شود  مي  محسوب  نوين 

نامنظم توده اي همكارآن ) دومين سلاح مبارزاتي انقلاب دموكراتيك نوين ( را بوجود آورده وآنها  

انقلاب دموكراتيك نوين ( را  نمايدو همچنان جبهه متحد ملي ) سومين سلاح    را رهبري وهدايت 

توده اي  سازماندهي ورهبري كند . بدون موجوديت حزب كمونيست نه ارتش انقلابي ودسته هاي  

نا منظم همكار آن مي تواند بوجود آيد ونه جبهه متحدي كه تبلوري از اتحاد اقشار وطبقات مختلف 

 خلقهاي كشور درمبارزه عليه سوسيال امپرياليزم ، امپرياليزم وارتجاع محسوب گردد . 

ئيكه  مليت هاي مختلف افغانستان طي مدت زماني طولاني دريك كشور واحد زندگي كدره  ازآنجا

عليه  ازآنجائيكه  وبويژه  اند  نموده  پيدا  زيادي  وفرهنگي  اقتصادي   ، سياسي  مشترك  وعلايق 

استعمارگران انگليسي و سوسيال امپرياليست هاي شوروي مشتركا جنگيده اند، ضروري است كه  

خ متحدانه  حزب  مبارزه  رهبري  تحت  شان  مشترك  دشمنان  عليه  ها  مليت  اين  تمامي  هاي   لق 

تواند   مي  پرولتاريايي سرتاسري  يك حزب  تنها   . شود  برده  پيش  افغانستان  كمونيست سرتاسري 

مبارزات خلق هاي مليت هاي مختلف كشور درجهت به پيروزي رساندن انقلاب دموكراتيك نوين  

انقلابي   وحدت  تامين  انقلاب  افغانستان،   بطرف  وحركت  رسته  بند  از  هاي  مليت  داوطلبانه 

 سوسياليستي و كمونيزم را رهبري نمايد . 

  . است  افغانستان  در  پرولتاريا  پيشآهنگ  و  پرولتاريا  سياسي  حزب  افغانستان  كمونيست  حزب 

و خصايل  واساسات  مرامنامه  دراين  استراتيژيك حزب  ومشي  سياسي  اهداف  رهنما،  ايدئولوژي 

 تي آن در اساسنامه اش توضيح داده شده است .  تشكيلا 

 لزوم بكاربرد قهر انقلابي اصل عام در انقلابات تمامي كشورهاي جهان است .  – 2

مستعمره   نيمه  دركشور  اصل  بلكه    –اين  همگاني  قيام  بصورت  نه  افغانستان  مثل  فيودالي  نيمه 

رجريان اين جنگ است كه بصورت جنگ تود ه اي طولاني ) جنگ خلق ( تطبيق مي گردد . د 

نيروي انقلابي رشد و تكامل نموده وتود ه ها روز بروز متشكل تر مي شوند . براي اينكه بتوان  

چنين جنگي را آغاز نموده وبطرف پيروزي هدايت نمود وجود نيروي نظامي انقلابي حتمي است. 

اي همكار آن كه توسط    اين نيروي نظامي عبارت است از ارتش انقلابي ودسته ها ي نامنظم توده

استحكام    ، تشكيل  چگونگي   . گردد  مي  ورهبري  سازماندهي   ، آمده  بوجود  كمونيست   –حزب 

گسترش و خصايل و مشخصات نيروي نظامي انقلابي درفصل " مشي استراتيژيك براي انقلاب  

 دموكراتيك نوين "  اين مرامنامه تشريح گرديده است .  

، موجوديت يك جبهه متحد ملي وسيع كه لاوه بر حزب كمونيست درانقلاب دموكراتيك نوين ع – 3

ضدسوسيال   كشوررادرمبارزات  مختلف  هاي  مليت  خلقهاي  مختلف  وطبقات  اقشار  تمامي 

امپرياليستي وارتجاعي دربر گرفته وآنهارا متحد مي گرداند نيز ضروري ميباشد .   –امپرياليستي  

براي انقلاب دموكراتيك نوين افغانستان محسوب   اين جبهه فقط درصورتي ميتواند سلاح كارآمدي

 گردد كه تحت رهبري طبقه كارگر به پيشآهنگي حزب كمونيست افغانستان قرار داشته باشد. 

پايه اصلي جبهه متحد ملي را اتحاد كارگران ودهقانان تشكيل مي دهد . ازينرو حزب كمونيست نه  

جبهه متحد ملي  بلكه بخاطر ايجاد ستون فقرات  تنها بخاطر تدارك ، برپائي و پيشبرد جنگ خلق ،  

تنها پس    . وباآنها متحد شود  نفوذكرده   دهقاني  هاي  توده  در  ، عميقا  دهقانان رفته  ميان  بايد  نيز 

ازآنكه مبارزات مسلحانه حزب كمونيست و توده هاي دهقاني تحت رهبري آن رشد نمايد و قدرت 
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مينه واقعي واستوار براي پيوستن نيروهاي خرده  سياسي سرخ در بعضي مناطق برقرار گردد ،  ز

 بورژوائي و بورژوازي ملي به جبهه متحد تحت رهبري حزب كمونيست بوجود مي آيد . 

امپرياليستي   سوسيال  ضد  مبارزات  وتوسعه   رشد  از  تبعيت  به  ملي  متحد  جبهه    –ساختمان 

حل مختلفي عبور خواهد كرد. امپرياليستي وارتجاعي يك دوره طولاني را در بر گرفته  واز مرا

هر قدر جنگ خلق سير روبه رشد داشته باشد و هرقدر قدرت سياسي سرخ استحكام و گسترش  

رو   ازين   . گردد  مي  فراهم  ملي  متحد  جبهه  تقويت  براي  بيشتري  امكانات   ، نمايد  حاصل  بيشتر 

تناسب واشكال    تركيب مجموعي نيروها وساختمان تشكيلاتي جبهه متحد ملي هميشه يكسان نبوده

 متفاوتي بخود خواهد گرفت . 

جبهه متحد ملي جبهه مشترك تمامي طبقات واقشار توده هاي وسيع خلق ها در مبارزه عليه سيستم  

مستعمراتي   حزب    –نيمه  با  اتحاد  در  آن  مشمولين  ازينرو   . است  كشور  بر  حاكم  فيودالي  نيمه 

رعين حال احزاب وسازمان هاي مربوط به  كمونيست اساسا توده  هاي وسيع خلق ها هستند كه د 

پايه اصلي جبهه متحد ملي كه اتحاد كارگران و   طبقات واقشار خلق ها را نيز شامل مي شوند . 

ويا  دهقانان  هاي وسيع  توده  با  كارگران  اتحاد مستقيم حزب كمونيست و  از طريق  دهقانان است 

م اتحاد  اينگونه   . آيد  مي  بوجود  آنان  اتحاديوي  اتحاديوي  تشكلات  تشكلات  و  ها  توده  با  ستقيم  

وصنفي آنها مي تواند زنان ، آواره گان ، كوچيها  و همچنان بخش هاي مختلف روشنفكران وساير  

تنها  نه  ملي  متحد  جبهه  تركيب  سبب  بدين   . بگيرد  بر  در  نيز  را  بورژوازي  خرده  وسيع  اقشار 

ا شركت  بلكه   ، نيست  سياسي  هاي  وسازمان  احزاب  به  خرده منحصر  هاي  وسازمان  حزاب 

 بورژوائي و بوروژوائي ملي درآن ازاهميت درجه اول نيز برخوردار نمي باشد .

و  خلق  جنگ  برپائي  از  قبل  حتي  است  مكلف  افغانستان  كمونيست  حزب  حقايق  اين  عليرغم 

اصولي وانقلابي براي همكاري هاي جبهوي وفعاليت   برقراري قدرت سياسي سرخ از هرامكان

مبا هاي  هاي   فعاليت  به  درخدمت  ملي  وبوژروائي  بورژوائي  خرده  نيروهاي  با  ائتلافي  رزاتي 

سوسيال  ضد  مشترك  مبارزات  پيشاپيش  ودر  نموده  استفاده  فعالانه  خلق  جنگ  برپائي  تداركي 

امپرياليستي وارتجاعي قرار داشته باشد . اين همكاري هاي جبهوي وفعاليت هاي    –امپرياليستي  

 ئتلافي بايد بر دوپايه اصلي استوار باشد : مبارزاتي مشترك ا

سوسيال   –  1 عليه  كمپرادور، امپرياليزم    –امپرياليزم    مبارزه  بورژوازي   ، فيوداليزم  نيمه   ،

 .  شوونيزم ملي و شوونيزم جنسي

ايدئولوژيك    –  2 استقلال  شناختن  وبرسميت  دراتحاد  شامل  نيروهاي  تمامي  موجوديت    –قبول 

 در سراسر دوره فعاليت مشترك .   –له حزب كمونيست افغانستان منجم –تشكلاتي آنها 

 

 اهداف انقلاب دموكراتيك نوين درابعاد مختلف :  

وفقط   يكبارگي  به  نوين  دموكراتيك  انقلاب  واجتماعي  ، فرهنگي  اقتصادي   ، اهداف سياسي  تحقق 

يد از همان  پس از كسب قدرت سياسي سرتاسري صورت نمي پذيرد . دست يابي به اين اهداف با

اولين روز هاي آغاز جنگ خلق وبرقراري قدرت سياسي سرخ مدنظر قرار گيرد . هرقدر جنگ  

وهرقدر استحكام ووسعت قدرت سياسي سرخ بيشترگردد، زمينه هاي تحقق  خلق گسترش پيدا نمايد  

قدرت سياسي  از كسب  يابد. پس  افزايش مي  نيز  درابعاد مختلف  نوين  دموكراتيك  انقلاب  اهداف 

نوين   دموكراتيك  انقلاب  اهداف  تطبيق  اش  سياسي  ومتحدين  كمونيست  حزب  توسط  سرتاسري 

 افغانستان ، درسطح كل كشور مورد اجراء قرار گرفته وشكل و خصلت سرتاسري پيدا مي نمايد . 

برآورده شدن  اهداف انقلاب دموكراتيك نوين در ابعاد مختلف ، تحايف تقديمي حزب كمونيست ويا  

س سخت  سازمان  مبارزات  ثمره  بلكه   ، گردد  تقديم  ها  ه  تود  پيشگاه  به  كه  نيست  ديگري  ياسي 

برده  پيش  كمونيست  حزب  رهبري  تحت  كه  است  شان  دشمنان  عليه  آنها  خود  وخونين  طولاني 
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نيروهاي   و  كمونيست  حزب   ، ها  ازتوده  را  گراني  بهاي  مبارزات  درين  توفيق  كسب   . ميشود 

  . نمايد  مي  طلب  متحدش  انقلاب سياسي  پيروزي   ، بهايي  چنين  پرداخت  براي  گي  آماده  بدون 

 دموكراتيك نوين ممكن نخواهد بود . 

با سرنگوني   انقلاب  اين   . اقتصادي وفرهنگي است  انقلاب سياسي ،  نوين يك  انقلاب دموكراتيك 

نيمه  اقتصاد  نابودي  با   ، نمايد  مي  مستقر  را  انقلابي  سياسي  حاكميت   ، ارتجاعي  سياسي  قدرت 

فرهنگ    كمپرادوري  –يودالي  ف زدودن  وبا  سازد  مي  آن  جايگزين  را  نوين  دموكراسي  ،اقتصاد 

 ارتجاعي امپرياليستي حاكم بر جامعه ، فرهنگ ملي مردمي وانقلابي را برجاي آن مي نشاند . 

طبق اصل "  سياست درمقام  فرماندهي "  اهداف وخواسته هاي سياسي انقلاب دموكراتيك نوين  

 ازنقش رهبري كننده درمجموع پروسه انقلاب برخوردار مي باشد .  عمده بوده

 

 اول اهداف سياسي :  

و   فيوداليزم  نيمه  سياسي  حاكميت  سركوبگرضدانقلابي،سرنگوني  نظامي  نيروهاي  انهدام   ) الف 

دموكراتيك  ديكتاتوري  برقراري  يعني  ها  توده  سياسي  حاكميت  كمپرادوروبرقراري  بورژوازي 

 خلق . 

ازانهدام نيروهاي نظامي سركوبگرضد انقلابي است كه ميتوان حاكميت سياسي ارتجاع    تنها پس

را سرنگون ساخت ، وتنها پس از سرنگوني حاكميت سياسي ارتجاع است كه مي توان حاكميت 

اندازه   به  كه  پروسه  اين   . نمود  برقرار  را  ها  توده  مدت سياسي  طولاني  خصلت  خلق  جنگ 

به تحقق مي آن  مناطق كوچك شروع شده    داردوتوسط  از   ، پيدا مي پيوندد  و گسترش  واستحكام 

نمايد و پس از كسب قدرت سياسي سرتاسري توسط حزب كمونيست و متحدين سياسي اش سراسر 

 كشور را در بر مي گيرد . 

حاكميت سياسي توده ها يا ديكتاتوري دموكراتيك خلق  مبتني بر سيستم شوراهاي نمايندگان توده  

اين شورا ها كه براساس يك سيستم انتخاباتي  خلق هاي مليت هاي مختلف كشور است .    هاي وسيع

همگاني توده هاي وسيع خلق ها ، بدون در نظر گرفتن  كوچكترين تمايز ملي ، جنسي ، اعتقادي ، 

آموزشي و غيره ميان  آنها و سلب حقوق انتخاباتي از فيودال ها ، بورژوا كمپرادورها ، مزدوران 

، سوسي ها  ولسوالي   ، نواحي   ، دردهات  انقلابي  ضد  عناصر  وساير  وامپرياليزم  امپرياليزم  ال 

سطوح   درتمامي  دولتي  قدرت  هاي  ارگان   ، آيند  مي  بوجود  كشور  وسراسر  ولايات   ، شهرها 

نموده ونظارت دائمي برآنها اعمال مي كنند . شوراهاي دهقانان  ودربخش هاي مختلف را انتخاب  

ن و شوراهاي سربازان  ازاهميت اساسي برخورداربوده  ، موجوديت و فعاليت شورا هاي كارگرا

 آنها اساس نظام شورائي را تشكيل مي دهد . 

نمايندگان شوراها در سطوح مختلف براي دوره هاي معين انتخاب مي شوند . اما در صورتيكه  

خلع يد نموده و نماينده جديدي توده ها بخواهند مي توانند نماينده  منتخب شانرا قبل از موعد معينه  

 انتخاب كنند . 

،   –ب   بيان   ، عقيده  آزادي  از  اعم  افراد  مدني  و  سياسي  دموكراتيك  هاي  آزادي  و  تامين حقوق 

مطبوعات و اجتماعات ،  مسافرت ، حق كار ، انتخاب شغل ، تحصيل ،  تشكيل احزاب سياسي و  

نا  اتحاديه هاي صنفي ، مصئونيت مسكن ، مكاتبه  و مخ ابره بر مبناي مبارزات قاطع و سازش 

امپرياليزم ، شوونيزم ملي    –بورژوازي كمپرادور ، سوسيال امپرياليزم   –پذير عليه نيمه فيوداليزم 

 و شوونيزم جنسي .  

هاي   وآزادي  نموده   تامين  وسيعا  را  ها  توده  دموكراتيك  حقوق  بايد  نوين  دموكراتيك  انقلاب 

براي   اي  بمثابه  دموكراتيك گسترده   ها  وآزادي  اين حقوق  تامين   بدون  ، زيرا  آورد  بوجود  آنها 

برقراري   يعني  نوين  دموكراتيك  انقلاب  اساسي  سياسي  هدف    ، ها  ه  تود  خود  مبارزات  ثمره 
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مستلزم   ها  آزادي  و  حقوق  اين  تامين  اما   . پيوست  نخواهد  تحقق  به  خلق  دموكراتيك  ديكتاتوري 

ه دشمنان خلق ها و مستلزم سلب حقوق و آزادي هاي آنها مي  پيشبرد مبارزات جدي و استوار علي

باشد؛ تا نتوانند حقوق وآزادي هاي توده ها را پامال نموده و از ميان ببرند .  دريك كلام ديكتاتوري  

 دموكراتيك خلق ، دموكراسي توده ها است  وبر دشمنان شان ديكتاتوري اعمال مي نمايند. 

آزادي مليت هاي س  –ج   تم  از سلطه شوونيزم طبقه حاكمه  مليت پشتون برحيات سياسي  تامين 

انقلابي  وحدت  تامين  و  كشور  مختلف  هاي  مليت  فعلي  وتحميلي  اجباري  وحدت  الغاء   ، آنان 

وداوطلبانه ميان آنها ، براساس قبول حق تعيين سرنوشت  ملل و مبارزات پيگير و متحدانه عليه 

 تجاع . امپرياليزم وار  –سوسيال امپرياليزم  

ملي    - انقلاب  يك  افغانستان  نوين   دموكراتيك  تمامي    –انقلاب  ملي  آزادي  كه  است   دموكراتيك 

مليت هاي كشور يكي از اهداف مهم آن بشمار مي رود . برآورده شدن اين هدف در كشوري مثل 

امپرياليستي   ملي سوسيال  موجوديت ستم  بر  كه علاوه   ستم شوو   امپرياليستي  –افغانستان  نيزم  ، 

طبقه حاكمه مليت پشتون بر ساير مليت ها نيز درآن وجود دارد ، تنها با سرنگوني سلطه سوسيال  

به   دادن  پايان  مستلزم  حال  درعين  بلكه   ، گردد  نمي  متحقق  دركشور  وامپرياليزم  امپرياليزم 

يز مي  شوونيزم طبقه حاكمه مليت پشتون كه آزادي ملي مليت هاي تحت ستم را پامال مي نمايد ، ن

باشد .  درواقع بدون رهايي از ستم ملي شوونيستي خلاصي از ستم ملي سوسيال امپرياليستي و  

امپرياليستي نمي تواند ممكن باشد ،  زيرا اين دو رابطه تنگاتنگ و نزديكي با هم داشته  ومتقابلا  

 همديگر را تقويت مي نمايند .  

لي اعمال ستم ملي برمليت هاي غير پشتون  اداري رسمي كشور يكي از نشانه هاي اص تقسميات    -

تقسيمات  اين  برداشتن  ميان  از   . باشد  مي  جداگانه  هاي  مليت  بمثابه  آنها  موجوديت  انكار  برپايه 

كشور  مختلف  مناطق  در  جمعيت  ملي  تركيب  مبناي  بر  آنها  هاي  مرز  كه  ايالاتي  وايجاد  اداري 

هريك  . دارد  ناپذير  اجتناب  ضرورت   ، باشد  شده  مورد    تعيين  محدوده  بمثابه  كشور  ايالات  از 

به   بوده  بخود  مختص  حكومت  و  خلق  نمايندگان  شوراي  داراي  بايد  مشخص  مليت  يك  سكونت 

 عنوان يك واحد ملي داراي حق حاكميت ملي باشد . 

 هريك ازين ايالات مسئوليت هاي اساسي ذيل را برعهده خواهند داشت : 

 اقتصادي و فرهنگي دولت دموكراتيك نوين سراسري .  اجراي پاليسي هاي عمومي سياسي ،  – 1

 تامين امنيت داخلي .   - 2

 تامين حقوق سياسي،  اقتصادي وفرهنگي مساويانه براي اقليت هاي ملي .    – 3

وحدت مليت هاي مختلف افغانستان درداخل يك كشور بايد بصورت داوطلبانه باشد . چنين وحدتي  

يك از مليت ها حق داشته باشند كه در صورت عدم تمايل به حفظ  تامين نخواهد شد  مگر اينكه هر

 اتحاد كشوري با ساير مليت ها ، كشور جداگانه اي براي خود تشكيل دهند . 

اين مسئله نبايد با آن مطلب كه آيا جدايي به نفع اين يا آن مليت هست يا نه ، اشتباه شده ويكي گرفته  

مليت ها وبه نفع انقلاب ايط فعلي جدايي به نفع هيچيك از  شود . به همين جهت ازآنجاي كه در شر

نيست ، هدف انقلاب دموكراتيك نوين عليرغم برسميت شناختن حق مليت ها در تعيين سرنوشت  

بيرون  نه  آنها درداخل يك كشور است و  داوطلبانه  انقلابي  تامين وحدت  تا سرحد جدائي  ،  شان 

 رفتن شان ازين محدوده . 

شرا در  سود  البته  به  كشوري  وحدت  محدوده  از  خاصي  مليت  رفتن  بيرون  چنانچه  ديگري  يط 

و   جدائي  چنين  از  جلوگيري  تنها  نه   ، نمايد  خدمت  مليت  همان  انقلابي  منافع  وبه  بوده   انقلاب 

امر لازمي   نيز  آن  فعال  تشويق وحمايت  بلكه   ، بود  نادرست وغير اصولي خواهد  آن  با  مخالفت 

 محسوب خواهد شد .  
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جدايي دين ازدولت ،  لغو دين رسمي ، تامين آزادي اعتقاد به اديان مختلف گوناگون وتامين   –د  

 آزادي عدم اعتقاد به مذهب وديانت .  

سياسي درجهت توجيه حاكميت سياسي فيودال   –استفاده از دين اسلام به مثابه حربه ايدئولوژيك  

راي تاريخ طولاني است . اسلام به عنوان  در افغانستان ، همانند ساير كشورهاي مسلمان نشين ، دا

يك ايدئولوژي سياسي اساسا به نيروهاي فيودالي تعلق دارد ، گرچه نيروهاي بورژوا كمپرادور، 

بورژوازي   وخرده  ناسيوناليست  فيودالي    –بورژوا  نيروهاي  از  روي  دنباله  به  ازآن    –البته  نيز 

نوين بايد حاكميت سياسي مذهب و جنبه مذهبي  استفاده مي نمايند . بدين جهت انقلاب دموكراتيك  

دولت را از ميان ببرد . دولت دموكراتيك نوين يك دولت غير مذهبي است كه از مذهب و ديانت 

 جدا بوده وهيچ ديني را بعنوان دين رسمي كشور به رسميت نمي شناسد . 

سبب افراد از آزادي  درجامعه دموكراتيك نوين دين به امر خصوصي افراد مبدل مي گردد . ازين  

 اعتقاد به هردين ومذهبي و همچنان از آزادي عدم اعتقاد به مذهب و ديانت برخوردار مي گردند .  

وامتيازات  روحانيون  ويژه  واجتماعي  سياسي  امتيازات  نوين  دموكراتيك  انقلاب  كه  است  بديهي 

رافاتي را كه غالبا حتي  مذهبي ويژه سادات را از ميان خواهد برد و مراسم دسته جمعي خ –نژادي 

با عقايد خالص مذهبي نيز ربطي ندارد منسوخ اعلام خواهد كرد و تمامي ادارات مذهبي دولتي را  

 برخواهد چيد . 

برقراري تساوي ميان زنان و مردان از لحاظ سياسي . مسايل اصلي ايكه  اجراي آن ها مي   -هـ  

 توانند اين هدف را برآورده سازند عبارتند از : 

برخورداري زنان ازحق رآي ، حق انتخاب كردن  وحق انتخاب شدن درانتخابات به طور     -  1

 يكسان با مردان . 

 برخورداري زنان از حقوق مساوي با مردان در فعاليت هاي سياسي .    – 2

 اجبار يكسان براي زنان و مردان در داشتن سند تابعيت .   - 3

ميان زنان    –  4 در  نظامي  آموزش  ،  ترويج  نظامي  دسته هاي  به  پيوستن  آنها جهت  تشويق  و و 

 مساعد ساختن  شرايط سياسي براي عودت آبرومندانه آواره گان به كشور .  

اين صرفا تحقق  اهداف سياسي  انقلاب دموكراتيك نوين است كه شرايط سياسي مساعد تصادمات 

نيز گر آواره گي عده اي ازتوده ها  باعث  اين مطالب نظامي  درجريان جنگ خلق  . عليرغم  دد 

ضروري است كه از يكجانب  با برنامه ارتجاعي عودت آواره گان  مندرج در موافقتنامه ژنو به  

مواقع   در  مشخص  و  معين  انقلابي  هاي  پاليسي  اجراي  ديگر  جانب  واز  شود  مبارزه  جدي  نحو 

 لازمه رويدست گرفته شود . 

ليزم ودولت هاي ارتجاعي منطقه بر افغانستان  امپريا  –سرنگوني سلطه  سوسيال امپرياليزم    –ز  

 وتامين آزادي ملي و استقلال حقيقي كشور . 

نيمه فيودالي فعلي جامعه از طريق حاكميت نيمه فيوداليزم    –اين سلطه درشرايط نيمه مستعمراتي  

وبورژوازي كمپرادور اعمال مي گردد . ازين سبب راه اصلي سرنگوني آنها وتامين آزادي ملي و  

بورژوازي  ا و  فيوداليزم  حاكميت  سرنگوني  از  است  عبارت  همانا    ، كشور  حقيقي  ستقلال 

كمپرادور ، يعني سركوبي قطعي نيروهاي سياسي مزدور سوسيال امپرياليزم ، امپرياليزم ودول  

 وري و اجتناب ناپذير مي باشند : ارتجاعي منطقه . علاوتا اقدامات سياسي ذيل نيز ضر

ق  –  1 تمامي  با  الغاي  افغانستان  ارتجاعي  هاي  دولت  توسط  درگذشته  ايكه  خائنانه  راردادهاي 

سوسيال امپرياليزم ، امپرياليزم ودول ارتجاعي منطقه منعقد شده و منافع خلق ها  و حاكميت ملي 

 مارا پامال مي نمايد . 

امپرياليز  –  2 امپرياليزم ،  نفوذ وسلطه  مشاوران نظامي سوسيال  دادن قطعي به  م و دول خاتمه 

ارتجاعي منطقه  بر نيرو هاي نظامي كشور و مسدود كردن كامل راه هاي برگشت مجدد آنان . 
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اين خواسته دراساس از طريق نابودي نيروهاي نظامي ارتجاعي وساختمان نيروي نظامي انقلابي  

 حاصل مي گردد .  

بر  –  3  ، كشورها  ساير  با  نزديك  هاي  همكاري  و  حسنه  خارجي  روابط  مبارزات تنظيم   اساس 

 مشترك ضد سوسيال امپرياليستي ،  ضد امپرياليستي وضد ارتجاعي بويژه در مسايل مهم ذيل :  

سوسيال   و  امپرياليزم  آن  راس  در  جهاني  وارتجاع  نوين  و  كهن  استعمار  عليه   مبارزه   ) الف 

 امپرياليزم . 

لات  ، تهديدات و توطئه  ب ( مبارزه عليه جنگ افروزي ها ، توسعه  جوئيها ،  تجاوزات ، مداخ

 هاي امپرياليستي ،  سوسيال امپرياليستي و ارتجاعي .  

 ج ( مبارزه عليه نژاد پرستي ؛ صهيونيزم و پان اسلاميزم و سايراشكال فاشيزم مذهبي .  

 ح ( انقلاب دموكراتيك نوين افغانستان بخشي از انقلاب جهاني است :  

پايگاهي بمثابه  بايد  انقلابي  هيچگونه    افغانستان  از  راه  درين  و  داشته  قرار  جهاني  انقلاب  براي 

نوين   دموكراتيك  انقلاب  وتكامل  موفقيت سرتاسري   ، پيشروي   ، برپائي    . ننمايد  دريغ  فداكاري 

در   ديگر خود  از جانب  و  نمايد  انقلاب جهاني خدمت مي  واعتلاي  برشد  يك جانب  از  افغانستان 

 گرو رشد و اعتلاي آن قرار دارد .  

 ( ايجا يك سيستم اداري خدمتگذار مردم و منزه از فساد وكاغذ بازي: ط  

عمومي   امراض   ... و  بازي  واسطه   ، ستاني  رشوه   ، اختلاس   ، تمامي  بوروكراسي  در  موجود 

ادارات دولتي كنوني است . روشن است كه اين ادارات دولتي هرگز نمي توانند از امراض متذكره  

آ كه  ، زيرا  باشند  منزه  و  بعنوان  پاك  بلكه   ، اند  نشده  بنا  ها  توده  به  برپايه  خدمت  اساس  در  نها 

وسيله اي براي اعمال حاكميت نيمه فيوداليزم و بورژوازي كمپرادور بميان آمده اند . بنا  حتمي  

ولازمي است كه ادارات دولتي كنوني از بيخ وبن كنده شوند ، تا بتوان بجاي آنها يك سيستم اداري  

و منزه از فساد و كاغذ بازي بوجود آورد .  درچنين سيستمي نه تنها كنترل دقيق   خدمتگذار مردم  

اداري از بالا ، بلكه نظارت و تفتيش توسط شوراهاي  نمايندگان توده ها وجود دارد و شوراها نهاد 

 هاي ويژه اي براي اجراي اين مسئوليت ايجاد خواهند كرد.  

 

 اهداف اقتصادي :   –دوم 

 اعت :  بخش زر –الف 

نوين   دموكراتيك  انقلاب  اساسي  مناسبات  خواست   كردن  كن  ريشه  از  است  عبارت  بخش  درين 

فرتوت فيودالي و ايجاد اقتصاد دهقاني آزاد از مظالم استثمار گرانه فيودالي وتكامل پيگير بعدي آن 

ار خود قرار  بمثابه  پايه اقتصاد ملي . بدين منظور انقلاب اجراي مسايل مهم  ذيل را در دستور ك

 مي دهد : 

( مصادره زمين هاي مربوط به ملاكين  وتوزيع آنها ميان  دهقانان بي زمين و كم زمين طبق   1

 اصل " زمين از آن كشتكار " .

 زمين هاي توزيع شده  بايد به دهقانان تعلق گرفته وسند مالكيت برايشان داده شود . 

داوطلبانه وبراساس م بايد بصورت  تيم هاي  دسته  اين دهقانان  الكيت شخصي دهقانان برزمين ، 

جمعي كار ، تعاوني ها و كئوپراتيو هاي زراعتي را بوجود آورده و از كمكهاي دولتي بهره مند 

 شوند .

نبايد بصورت يك اصل اكونوميستي فهميده   بايد توجه داشت كه  اصل " زمين از آن كشتكار "  

مبارز بدون  اصل  اين  تطبيق  كه  زيرا   ، فشود  نيمه  عليه  دهقانان  مسلحانه  بدون  ات   ، يوداليزم 

رهبري دليرانه اين مبارزات توسط حزب كمونيست ،  بدون ساختن  نيروي نظامي وايجاد پايگاه  

سياسي   حاكميت  وبرقراري  ارتجاع  سياسي  حاكميت  سرنگوني  بدون  كلام  ودريك   انقلابي  هاي 
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ر ما طبقه زميندار فيودال پايگاه اجتماعي  انقلابي ممكن نمي باشد . اين بخاطري است كه دركشو

سوسيال امپرياليستي وسرمايه كمپرادور است ،  درحاليكه دهقانان نيروي     -استثمار امپرياليستي  

آنچنان   سياسي  آگاهي  لحاظ  از  زمين  كم  و  زمين  بي  دهقانان  بايد  سبب  ازين   . اند  انقلاب  عمده 

مبارزه دريابند  روشني  به  كه  گردند  مبارزه     سازماندهي  فعال  پيشبرد  بدون  زمين  گرفتن   براي 

 براي كسب قدرت سياسي بجائي نخواهد رسيد . 

ها   2 كئوپراتيو  ها و  تعاوني  به  پيوستن  وبه  قرار گرفته   الحال مورد حمايت  دهقانان متوسط    )

 تشويق مي گردند . 

ا مالكيت برزمين را مورد  ( انقلاب دموكراتيك نوين به اقتصاد دهقانان مرفه پايه نمي بخشد ، ام  3

تحديد قرار مي دهد . انقلاب از دهقانان مرفه در مقابل فيودال ها پشتيباني به عمل مي آورد ، اما 

 آنانرا در جهت رشد اقتصاد شان مورد حمايت قرار نمي دهد .  

براي    (  4 بائربمنظورتهيه آب وزمين  اراضي  وآباد سازي  كاريزهاي جديد  نهرها   ، ها  اعماربند 

 دهاقين مليت هاي كم زمين، كوچي هاودهقاناني كه نتوانند اززمين ها مصادره اي بهره مند شوند. 

هاي   گذاري  سرمايه  براساس  نه  بائر  اراضي  سازي  وآباد  وكاريزها  ها  نهر   ، ها  بند  كاراعمار 

اي  بزرگ وايجاد پروژه هاي عظيم ، بلكه بايد بر اساس بسيج نيروي كار توده اي و ايجاد پروژه ه

 كوچك و متوسط پيشبرده شود .

تشويق كوچي ها به زندگي ده نشيني واسكان بايد از پايه مادي برخوردار باشد . توزيع زمين به  

آنها و كمك دلسوزانه با ايشان جهت خو گرفتن  به زندگي وكار در يك محل ، يگانه راه مطمئن  

 پايان دادن به فلاكت وبدبختي اجتماعي آنان است . 

ات  5 كردن  (  ماشيني  پاليسي  اجراي  در  داخلي  صنايع  رشد  با  پابپا  وحركت  داخلي  منابع  به  كاء 

 وعصري ساختن زراعت . 

وسايل ومواد قابل استفاده در زراعت افغانستان فوق العاده عقبمانده و داراي بهره دهي و وسعت 

ر مي رود ،  استفاده ناچيز است . ماشيني كردن وعصري ساختن زراعت كشور يك ضرورت بشما

ما اين كاريست كه نبايد با اتكاء به وسايل ماشيني ومواد عصري وارداتي پيشبرده شود ، زيرا كه   

اين گونه حركت باعث ماشيني كردن  وعصري ساختن حقيقي زراعت افغانستان نمي شود ، بلكه  

ونه بطرف  يك توليد زراعتي وابسته بوجود آورده و كل اقتصاد كشور را بطرف وابستگي بيشتر  

 استقلال و خودكفايي سوق مي دهد .

(  بهبود مالداري وسازماندهي سالم آن از طريق استفاده معقول از چراگاه ها وتوجه به حفاظت    6

 و توسعه آنها ، اصلاح نسل حيوانات ، انكشاف وترنري وايجاد تعاوني هاي مالداران . 

 مالداري سه نقش اقتصادي مهم برعهده دارد :  

حيوانات قلبه اي وباركش و كود حيواني فراهم مي سازد كه درحال حاضر توليد زراعتي الف .  

 افغانستان به آنها وابستگي اساسي دارد .  

 ب . بخش مهمي از مواد غذائي مورد ضرورت جامعه را توليد مي نمايد . 

د خام  ج . براي رشته هاي مهمي از صنايع دستي وبعضي از شاخه هاي صنعتي ديگر كشور موا

 تهيه مي نمايد . 

است  پيش  در  درازي  راه  افغانستان  زراعت  وسيع  ساختن   وعصري  كردن   ماشيني  تازمان 

 .ازينرو درشرايط فعلي  رشد وانكشاف مالداري مستقيما به رشد انكشاف زراعت خدمت مي نمايد.

ر مستلزم  خوراك  لحاظ  از  مردم   زندگي  سطح  وارتقاي  غذائي  كفائي  خود  به  رسي  شد دست 

درپهلوي رشد وانكشاف توليد مواد غذائي نباتي    –واكشاف روز افزون توليد مواد غذائي حيواني  

 مي باشد . 
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توسعه وانكشاف قالين بافي ، گليم بافي ، دباغي يا چرمگري ، ابريشم بافي ، صنايع پشمينه بافي  

ما ، مستقيما مستلزم رشد وانكشاف  از صنايع مواد غذائي  هاي معيني  تهيه  ورشته  بخاطر  لداري 

 مواد خام  براي اين رشته  هاي صنعتي است . 

 ( بازسازي ، حفاظت و توسعه جنگلات  وبهره برداري علمي ازآن .   7

جنگلات افغانستان كه در طول سالهاي جنگ ونيز بعلت  استفاده غير علمي دوامدار ازآن صدمات  

ي واقليمي افغانستان براي توسعه آن بسيار زيادي ديده است  وسعت چنداني ندارد . اما شرايط طبيع

 ، ساختماني  صنايع  براي  خام   مواد  توليد  افزايش  طريق  از  جنگلات   توسعه   . است   مساعد 

جنگلي   مغزيات  توليد  وافزايش  مواد سوختي  توليد  افزايش   ، وگوگردسازي  كاغذ سازي  نجاري، 

 تصاد جامعه بازي مي نمايد .  نقش مهمي  در بهبود سطح زندگي توده ها ودرمجموع تقويت اق

 

 بخش صنايع :   –ب 

انساني    1 منابع سرشار  از  برداري  وبهره  بسيج  به  اساسي  تكيه  با  توليدي  ايجاد صنايع وسايل   )

 وطبيعي كشور ، از طريق براه انداختن پروژه هاي كوچك ومتوسط وسعي در توسعه بعدي آنها .  

ن پروژه هاي بزرگ باعث مي گردد كه روي كمك  ايجاد صنايع  وسايل توليدي از طريق ساختما 

هاي خارجي تكيه اساسي صورت بگيرد . روشن است كه چنين وضعيتي علاوه ازينكه  پايه هاي  

اساسي صنعتي شدن  كشور را فراهم نمي سازد ، نيتجه اي جز تعميق وابستگي اقتصادي كشور به  

فريبنده  پروژه هاي بزرگ صنايع توليدي    نظم اقتصادي جهاني امپرياليستي نخواهد داشت .  جاذبه

همراه   خود  با  را  ها  امپرياليست  و  ها  امپرياليست  سوسيال  به  اقتصادي  وابستگي  زنجير  كه  را 

 دارد، بايد يكسره به دور انداخت .  

ايجاد صنايع توليدي از طريق براه انداختن پروژه هاي كوچك ومتوسط كه مي تواند با تكيه اساسي  

ه برداري از منابع سرشار انساني وطبيعي كشور ممكن باشد ازين مزيت عالي وفوق  به بسيج وبهر

بوجود مي  بسيار محكمي  اساسي  هاي  پايه  براي صنعتي شدن كشور  برخوردار است كه  العاده  

آورد. البته ممكن است بهره وري چنين شيوه اي بخصوص دراوايل كارچندان عالي نباشد ، اما اين 

كه   است  اي  كارگر  نقيصه  هاي  توده  ابتكارات  وبرانگيختن  انقلابي  وتلاش  سعي  با  آنرا  ميتوان 

 وماهرين داخلي به تدريج رفع كرده وبسوي توسعه بعدي اين رشته كليدي صنعتي گام برداشت . 

 ( توجه اساسي به توليد وسايل ومواد مورد ضرورت بخش زراعت .  2

را   اقتصاد كشور  اساس  كه زراعت  بود  ملتفت  و بايد  پيشرفت  هرگونه  ازينرو   . دهد  تشكيل مي 

ترقي اقتصادي افغانستان دراساس برشد توليدات زراعتي مربوط است . لذا توليدات صنعتي كشور  

بايد در اساس درخدمت رشد وانكشاف بخش زراعت ودرخدمت ماشيني كردن و عصري ساختن 

 آن قرار داشته باشد . 

جه اساسي به رفع نيازمندي هاي داخلي كشور و با تكيه بر  ( توسعه بهره برداري از معادن با تو   3

 بسيج امكانات خودي . 

افغانستان داراي ذخاير معدني سرشار ومتنوع است كه اكثرا تا حال غير قابل استفاده  باقي مانده 

تا حال مورد بهره برداري قرار گرفته است عمدتا توسط   است .  آن مقدار كمي ازين ذخاير كه 

 مپرياليست ها به غارت برده مي شود . سوسيال ا

نمايد،   بازي مي  اقتصاد ملي  اهميتي در رشد سالم  با  بسيار  نقش  بهره برداري از معادن  توسعه  

بشرط اينكه اينكار اولا با تكيه بر بسيج امكانات خودي ونه امكانات خارجي  صورت بگيرد وثانيا  

هاي   بازار  به  تجارت  راه  نه  اساس  در  آن  امپرياليزم  توليدات  سوسيال  كنترل  تحت  المللي  بين 

 وامپرياليزم ، بلكه راه رفع نيازمندي هاي صنعتي وغير صنعتي داخلي را درپيش گيرد . 
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 ( ايجاد وتوسعه صنايع نظامي .  4

مردم ما امكانات بسيار محدودي براي ايجاد وتوسعه صنايع نظامي دراختيار دارند . اماازآنجاي 

شروط ظامي  به سوسيال امپرياليزم ، امپرياليزم ودول مرتجع منطقه  يكي از  كه  رفع وابستگي ن

اصلي تامين آزادي ملي واستقلال حقيقي مردم وكشورما است ؛ بايد همين امكانات محدود را نيز با  

 تمام قوا بكار گرفت  وبا سعي وتلاش جدي وپيگير درراه انكشاف وتوسعه آن كوشيد .  

 خصوصي ملي در مجاري صنعتي . اي  ( رهنمايي سرمايه ه 5

سرمايه هاي خصوصي ملي تا حال بيشتر بطرف تجارت گرايش داشته اند تا بطرف صنايع . اين  

گرايش زيانبار اقتصادي بايد از طريق راهنمايي سرمايه هاي خصوصي ملي به مجاري صنعتي  

البته تحت رهنمايي و   –مورد تحديد قرار بگيرد . سرمايه هاي خصوصي ميتوانند بصورت مستقل 

دولت   نقش    –نظارت  وتنوع صنايع سبك واستهلاكي  درتوسعه  دولت  با  مختلط  در موسسات  ويا 

 بازي نموده و به پيشرفت صنعتي كشور خدمت نمايند .

پشتيباني از صنايع دستي و پيشه وري از طريق ايجاد تعاوني هاي  صنعت كاران دستي و     (  6

 اعدت هاي مالي تخنيكي وتجاري به آنها . پيشه وران  و فراهم آوري مس

صنايع دستي و پيشه وري با زراعت و مالداري رابطه تنگاتنگ و متقابل داشته  وبخش مهمي از  

نيز از   اين رشته از صنايع در شهر ها  اقتصاديات روستايي كشور را تشكيل مي دهد . همچنان 

ادي از وسايل مورد ضرورت اهالي  اهميت برخوردار است ودرآمد عدي اي از مردم و مقدار زي

 را فراهم مي نمايد .

تقويت صنايع دستي و پيشه وري بخصوص دردوران  جنگ خلق از اهميت ويژه اي برخوردار 

مي باشد ، زيرا كه در پهلوي امور زراعتي يك راه اصلي و كم خطر تقويت اقتصاد مناطق سرخ  

 محسوب مي گردد .  

 

 بخش تجارت و ماليه :   -ج 

هاي  (    1 سياست  مبناي  بر  كشور  اقتصاد  سالم  وترقي  پيشرفت  درجهت  خارجي  تجارت  تنظيم 

 اقتصادي دموكراتيك نوين وملي ساختن كامل آن .  

امپرياليزم   و  امپرياليزم  سوسيال  نيوكلونياليستي  اقتصادي  سلطه  و  نفوذ  مجراي  خارجي  تجارت 

ان ، ايران و تاحدودي هندوستان  بركشور است وحتي زمينه هاي نفوذ اقتصادي كشورهاي پاكست

مساعد ساخته است . درافغانستان انقلابي تحت نقش تجارت خارجي بايد از ريشه   را برافغانستان  

تغيير يابد وبه مجرائي در جهت پيشرفت وترقي سالم اقتصاد كشور مبدل گردد .  ازين جهت لازم   

موكراتيك نوين تنظيم گردد كه يكي است كه تجارت خارجي كاملا بر پايه سياست هاي اقتصادي د 

 از ملزمات چنين سازماندهي اي ملي ساختن كامل آن مي باشد . 

 ( تنظيم تجارت داخلي و نظارت برآن به نفع پيشرفت و ترقي اقتصاد دموكراتيك نوين .   2

آن   به پرچون فروش تجارت خارجي و خدمتگذار  به مقدار زيادي  داخلي كشور  امروزه تجارت 

عبارت است از انتقال وابستگي اقتصادي ديده است ونقشي را كه ازين جهت برعهده دارد  مبدل گر

خارجي   تجارت  در  اي  ريشه  تغيير  ايجاد   با  نقش  اين  اينكه  عليرغم   . كشور  نقاط  دورترين  به 

اما  ، شد  خواهد  ستد    ديگرگون  دادو  عرصه   به  عمدتا  داخلي  تجارت  كه  است  لازم  درهرحال 

دل گردد .  تحقق اين هدف از يكجانب از طريق تنظيم تجارت داخلي ونظارت  توليدات داخلي مب

پيشرفت  و  ترقي  يعني  داخلي  توليدات  عمومي  وافزايش  رشد  طريق  از  ديگر  جانب  واز  برآن 

 مجموع  اقتصاد جامعه ممكن مي گردد .  

 ( تطبيق اصل ماليه مترقي ومستقيم بصورت يكسان و منسجم .   3
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افغ مالياتي  هاي  سيستم  برشانه  دراساس  آن  وبار  است  ونامتوازن  نامنسجم  سيستم   يك  انستان 

زحمتكشان واقشار مياني جامعه سنگيني مي نمايد .  براي اينكه ماليات به منبع مطمئني براي در 

شكل  بايد  مالياتي  سيستم    ، گردد  بدل  درجامعه   ثروت  تعديل  درجهت  مجرائي  وبه  دولت   آمد 

 گرفته وبصورت ماليه مترقي و مستقيم تطبيق گردد .  منسجم و متوازني بخود 

 

 عموميات :   –د 

 ( مصادره  تمام سرمايه هاي  سوسيال امپرياليستي ، امپرياليستي و مؤسسات خارجي .  1

برده  بكار  بوروكراتيك ) سكتور دولتي (  اين  سرمايه ها در بخش سرمايه گذاري  قسمت اصلي 

قرضه هاي بهره ، ثروت هاي ملي ما را به يغما مي برد . شده است كه قسمت اعظم آن بصورت  

در مؤسسات  تجارتي و فابريكات غير دولتي ويا در بنگاه هاي   علاوتا بخش ديگر اين سرمايه ها

خصوصي ودولتي بصورت مختلط سرمايه گذاري شده اند .  دولت دموكراتيك نوين بخاطر تامين  

م اين  سرمايه ها را مصادره مي نمايد ، بلكه راه هرگونه  استقلال اقتصادي افغانستان نه تنها تما

 سرمايه گذاري سوسيال امپرياليستي و امپرياليستي در كشور را نيز مسدود خواهد ساخت . 

كه اهرم نفوذ و سلطه اقتصادي سوسيال امپرياليزم و امپرياليزم    -( تبديل سكتور دولتي كنوني     2

 كراتيك نوين ) سكتور راستين عامه ( .  به سكتور دولتي دمو –بر كشوراست 

و  بوده  سوسياليستي  گيري  جهت  داراي  افغانستان  نوين  دموكراتيك  درجمهوري  دولتي  اقتصاد 

 نيروي رهبري كننده كل اقتصاد كشور را تشكيل مي دهد . 

اداره    3 ظرفيت  محدوده  از  آنها  فعاليت   دامنه  ايكه  خصوصي  مؤسسات  تمام   ساختن  ملي   )

 رون باشد . خصوصي بي

نوين   دموكراتيك  اما   دولت  دهد  مي  اقتصادي  فعاليت  اجازه  ملي  خصوصي  داران  سرمايه  به 

ازيكجانب آنها رارهبري نموده وتحت نظارت قرار مي دهد  وازجانب ديگر به آنها اجازه نمي دهد  

ورد كه وسايل زندگل خلق ها را تحت كنترل شان  درآورند .  بدين سبب سرمايه هاي خصوصي م

 وبه آنها اجازه رشد نامحدود داده نمي شود . تهديد قرار گرفته 

( گسترش و تعميق پلانگذاري دولتي بخاطر تامين رشد و شگوفائي اقتصاد ملي در جهت رهائي   4

 از وابستگي به سوسيال امپرياليزم و امپرياليزم . 

لي رفع اعوجاج اقتصادي  پلان گذاري دولتي درجمهوري دموكراتيك نوين  افغانستان مجراي اص

نئوكلونياليستي و تنظيم متوازن  رشد اقتصادي جامعه بوده  و جهت گيري سوسياليستي انكشاف  

 آنرا تقويت مي نمايد . 

اقتصادي عمومي   5 هاي  سياست  چوكات  درداخل  ايالات  از  هريك  اقتصادي  ساختمان  پيشبرد   )

در استفاده  ازمنابع طبيعي محدوده ملي   دولت دموكراتيك نوين در سراسر كشور بشمول حق تقدم  

مادي   پايه  از  بتواند  شان  خود  بدست  ها  مليت  سرنوشت  تعيين  حق  قسميكه  بر    –به  اقتصادي 

 خوردار باشد . 

 مساعدساختن زير بناي مادي تامين تساوي حقوق ميان زنان و مردان  : (  6

 فته شود :  غرض تحقق اين هدف اقدامات حد اقل ذيل مي تواند روي دست گر

 الف ( توزيع زمين براي زنان ومردان  دهقان بطور يكسان  و اعطاي سند ملكيت بنام خود شان . 

 ب ( پرداخت  مزد مساوي در برابر كار مساوي به مردان وزنان بطور يكسان . 

ج ( فراهم ساختن زمينه هاي مساعد براي فعاليت  هاي اقتصادي زنان در بيرون از خانه و مهيا  

 ن  خدمات مورد ضرورت آن . ساخت 

 د ( اعطاي كمك هاي ويژه به زنان صنعتكار و تشويق آنها به تشكيل تعاوني هاي خاص خود شان. 
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حقوق    -هـ   تامين  و  ومردان   زنان  ميان  موروثي  اموال  عادلانه  غير  تقسيم  مذهبي  قانون  لغو 

 مساويانه ميان آنها . 

 ض عودت آبرومندانه آواره گان به كشور . ( مساعد ساختن زمينه هاي اقتصادي ويژه غر 7

تحقق اهداف اقتصادي انقلاب دموكراتيك نوين در اساس زمينه هاي اقتصادي ولازم غرض عودت 

آبرومندانه آواره گان به ميهن را مساعد مي سازد . ولي علاوه برين اقدامات اقتصادي ويژه نيز  

 بايد درين مورد مد نظر قرار داده شود . 

 كمك هاي ويژه براي معيوبين جنگ آزاديبخش و خانواده هاي شهداء .   ( تخصيص  8

انتقال وجوهات    9 ( لغو امتيازات اقتصادي اماكن مذهبي ،  روحانيون و سادات و جلوگيري از 

 ديني به خارج از كشور .  

 

 اهداف فرهنگي :   –سوم 

كارگرا خدمت  در  وبايد  است  اي  توده  فرهنگ    ، نوين  دموكراتيك  و  فرهنگ  فقير  ودهقانان  ن 

تهيدست وساير اقشار انقلابي باشد كه بيش از نود فيصد نفوس كشور را تشكيل مي دهند . فرهنگ 

شيپور   ازآنكه  قبل  انقلابي  فرهنگ   . است  انقلاب  نيرومند  سلاح  انقلابي  هاي  توده  براي  انقلابي 

و   بيند  مي  تدارك  ايدئولوژيك  لحاظ  از  را  انقلاب   ، شود  نواخته  بخش  انقلاب  انقلاب  درجريان  

ضروري و مهم  جبهه عمومي انقلاب است و كاركنان فرهنگي انقلاب در حقيقت رهبران درجات  

مختلف اين جبهه فرهنگي مي باشند .  " بدون تيوري انقلابي هيچ  جنبش انقلابي نمي تواند وجود  

براي انقلاب حايز اهميت داشته باشد " . اين مي رساند كه جنبش فرهنگي انقلابي تا چه پيمانه اي  

 مي باشد . 

 زدودن بينش هاي خرافي و فقر علمي و آراسته شدن توده هاي مردم  به زيور علم و دانش . الف ( 

فرهنگ ارتجاعي موجود درجامعه  ما بر پايه هاي جهل وبينش هاي خرافي وعدم آگاهي از علم  

اين   -ت كه توده هاي وسيع مردمان ما  ودانش استوار است . به عنوان يك واقعيت تلخ بايد پذيرف

وسيعا وعميقا به خرافات مذهبي و سموم بينش هاي ضد علمي     -پايه هاي اساسي انقلاب كشور  

آغشته هستند . رفع اين حالت خفت بار مستلزم پيشبرد مبارزات  دليرانه ، جسورانه ودرعين حال 

بدين دليرانه وجسورانه   . است   وفكري  فرهنگي  اتفاق    دلسوزانه   به  قريب  دراكثريت  كه  خاطر 

موارد در جريان  اين مبارزه درقدم اول با حساسيت هاي شديد توده هاي وسيع تقابل بوجود مي  

آيد، ودلسوزانه بدين خاطر كه  سر سختي توده ها در چسپيدن به خرافات و بينش هاي ضد علمي 

 به سرخوردگي ونفرت ازتوده هاي جاهل منجر نگردد . 

د وتقويت آگاهي ملي انقلابي تمامي مليت هاي كشور عليه سوسيال امپرياليزم ، امپرياليزم ب (  رش 

 و شوونيزم ملي وستم ملي . 

كسب   بخاطر  وتقويت  مبارزه  رشد  مستلزم  آيد  بدست  بايد  ايكه  ملي  ازآزادي  ودفاع  ملي  آزادي 

چند  جامعه  درشرايط  البته  كشوراست.  هاي  مليت  تمامي  انقلابي  ملي  اين    آگاهي  افغانستان  مليتي 

آگاهي ملي انقلابي صرفا نميتواند آگاهي اي عليه سوسيال امپرياليزم وامپرياليزم باشد، بلكه درعين  

حال بايد ضديت با شوونيزم وستم ملي را نيزاحتوا نمايد. به اين صورت رشد وتقويت آگاهي ملي  

ملي خود   آنها عليه شوونيزم  مبارزه  مستلزم  پشتونها  درحاليكه  انقلابي   ، است  وتقويت  شان  رشد 

 آگاهي ملي انقلابي مليت هاي تحت ستم با پيشبرد مبارزات شان  عليه ستم ملي حاصل مي گردد .  

 ج ( از ميان بردن امراض مهلك بيسوادي و فقر فرهنگي  : 

 تاسف بار در طولفيصدي بيسوادي درميان مردمان ما در حد بسيار بالايي قرار دارد . اين حالت  

و   يكجانب  از  شان   مزدوران  و  امپرياليزم  سوسيال  كن  تباه  هاي  پاليسي  اثر  در  اشغال  دوران  

عملكرد هاي ماوراء ارتجاعي نيروهاي فيودالي وابسته  به امپرياليست هاي غربي از جانب ديگر 
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دامنگير   كه  بار  نكبت  وضعيت  ازين  ناشي  فرهنگي  وفقر  جهالت   . گرديد  تقويت  پيش  از  بيشتر 

ارتجاعي بالاي خلق هاي     -ان ما است نشانه فضاحت باري از سلطه  فرهنگ امپرياليستي  مردم

 تحت ستم به شمار مي رود . 

 براي از ميان بردن اين حالت اسفبار اجراي اقدامات ذيل ضروري است :  

 اجباري ساختن  تحصيلات ابتدائي در سراسر كشور . (  1

 يختن آن با پروسه توليد . ( مسلكي كردن  تحصيلات ثانوي ودرآم 2

 ( ميها ساختن زمين تحصيلات عالي و تخصصي براي فرزندان زحمتكشان  بخرچ  دولت .   3

( ايجاد شرايط مساعد ادامه تحصيل بعد از وقت رسمي براي كسانيكه  بنابر عللي نه توانسته اند   4

 تحصيلات شان را تكميل نمايند . 

 سطح وسيع براي كلان سالان .  ( ايجاد كورسهاي سواد آموزي در 5

براي تمامي مليت هاي برادر كشور در جهت احياء وشگوفايي فرهنگ  د ( تامين  استقلال فرهنگي  

 هاي اصيل ملي آنها و تكامل هماهنگ شان .  

سركوب فرهنگي مليت هاي تحت ستم  درراستاي نفي موجوديت و هويت ملي  آنها بخش مهمي از  

يت پشتون است كه صدمات شديدي بر رشد و تكامل مليت هاي تحت ستم   شوونيزم طبقه حاكمه مل

 و درنتيجه  رشد وتكامل جامعه  افغانستان در مجموع وارد آورده است .  

ا از ميان برداشتن ستم فرهنگي و رشد وتكامل  تمامي مليت  هاي برادر مستلزم  نقلابي  فرهنگ 

. است  ها  مليت  تمامي  براي  فرهنگي  استقلال  اول   تامين  درجه  ازاهميت  مسئله   دو  مورد  درين 

 برخوردار مي باشد : 

( رسميت زبان ملي تمامي مليت هاي كشور درادارات دولتي مؤسسات آموزشي ورسانه هاي    1

 گروهي ايالات مربوطه شان . 

پرورشي    2 و  آموزشي  امكانات  از  كشور  ايالات  تمامي  عادلانه  استفاده  زمينه  ساختن   فراهم   )

 .  سرتاسري 

رفع تبعيض وبرقراري تساوي در زمينه هاي تحصيلي وآموزشي و پرورشي ميان  زنان و     -هـ  

 مردان  .  

محروميت كتله هاي وسيع زنان از حق انساني تحصيل وفراگيري علم ودانش يكي از علايم خفت  

م عامل  يك  بمثابه  خود  بنوبه  كه  است  ما  برمردمان  پدرسالارانه  ارتجاعي  فرهنگ  سلطه  هم  بار 

عقب ماندگي كل جامعه عمل مي نمايد . لذا رفع تبعيض وبرقراري تساوي در تحصيلات ميان زنا  

برخوردار است . بايد با تلاش پيگير تمامي موانعي را كه  و مردان از ضرورت جدي و با اهميتي  

 باعث عدم تحقق اين  مامول شريفانه  انقلابي است  از ميان برداشت . 

 ي و جهل سياسي ورشد وتقويت آگاهي سياسي انقلابي توده هاي مردم  .و ( زدودن نا آگاه

وحشت آوري برخوردار است . به ناآگاهي و جهل سياسي در ميان توده هاي مردم ازابعاد وسيع و 

همين جهت است كه آنها به آساني توسط نيروهاي سياسي ارتجاعي ووابسته  به امپرياليزم جهاني  

گير  مي  قرار  تحميق  ميان مورد  از   . شوند  مي  گرفته  خدمت  به  آنها  منافع  تامين  جهت  در  و  ند 

برداشتن اين حالت تاسف بار مستلزم پيشبرد مبارزات ايدئولوژيك شجاعانه و پيگير درميان توده  

هاي مردم است ، زيرا كه  توده ها فاقد آگاهي سياسي انقلابي نمي توانند مبارزات انقلابي را پيش  

 اينكه  انقلاب را به پيروزي رسانند و از موجوديت و تكامل بعدي آن دفاع نمايند برند ، چه رسد به 

ماركسيستي   ايدئولوژيك  مبارزات  پيشبرد  اين    –لنينيستي    –براي حزب كمونيست  در  مائوئيستي 

ميان نقش كليدي ورهبري كننده  بازي مي نمايد . بدون درك عميق اين نكته و توجه اساسي در 

نمي   آن  به  رشد  عمل  هدف  وبه  داد   انجام  را  كشور  انقلاب  قبال  در  ايدئولوژيك  وظايف  توان 

اين هدف همانند تمامي اهداف انقلاب  وتقويت آگاهي سياسي انقلابي توده هاي مردم دست يافت .  
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و  دارد  انصراف  قابل  وغير  ناپذير  ب  اجتنا  آن ضرورت  به  دستيابي  اما  است  الحصول  صعب 

 مائوئيزم است .  –لنينيزم   -انه عمق باوربه ماركسيزم  مبارزه پيگير درراه آن نش

 ز ( پرورش هنر انقلابي ومبارزه عليه هنر ارتجاعي .  

فيودالي   نيمه  ارتجاعي  از فرهنگ  ناپذيري  جامعه بخش جدايي  در  ارتجاعي موجود  نيمه    –هنر 

ه  . دارد  قرار  فعلي  ارتجاعي  نظام  واستحكام  بوده  ودرخدمت حفظ  ارتجاعي مستعمره مسلط  نر 

احساسات  وجلب  ها  توده  تخدير  جهت  ارتجاع  دست  در  نيرومندي  سلاح  ها  شاخه  درتمامي 

 وعواطف آنها است . 

ملي توده ها متولد مي شود  ودرجريان  پيشبرد    –هنر انقلابي كه ازدرون مبارزات انقلابي طبقات  

ارت هنر  عليه  مبارزه   براي  سلاحي  بمثابه  تنها  نه  نمايد  مي  رشد  بلكه  آن   ، آيد  مي  بكار  جاعي 

 همچون عامل قدرتمندي براي بسيج توده ها به خدمت گرفته مي شود . 

توان   نمي  آن  پروراندن  بدون   . است  انقلاب  ايدئولوژيك  عمومي  جبهه  از  بخشي  انقلابي  هنر 

هنر  كننده  مسموم  تاثيرات   . رساند  انجام  به  وكمال  تمام  را  انقلاب  ايدئولوژيك  جبهه  وظايف 

بر  ارتجا توده ها را  انقلابي  از ميان برد و شور واشتياق  توده ها را  عي بر احساسات وعواطف 

 انگيخت . 

 

 اهداف اجتماعي :  –چهارم 

انقلاب دموكراتيك نوين داراي اهداف اجتماعي متعددي است كه ازآن جمله چهار مسئله ذيل قابل 

 تاكيد ويژه است :  

از لحاظ اجتماعي . غرض برآورده شدن  اين خواست   ( برقراري تساوي ميان زنان و مردان    1

 اقدامات حد اقل ذيل مي توانند روي دست گرفته شوند : 

تعدد  ساختن  قانوني  غير   ، بها  شير  دريافت   و  پرداخت  ممنوعيت   ، اجباري  ازدواج  لغو   . الف 

 خانواده. زوجات وبرقراري تساوي حقوقي ميان زنان و مردان  درتمامي امور مربوط به ازدواج و

 تامين آزادي براي زنان در فعاليت هاي اجتماعي بيرون از منزل و مبارزه براي لغو حجاب .ب . 

ج .  ثبت نام والدين بصورت توام جهت مشخص شدن نسبت خانوادگي فرزندان ، درتمامي اسناد 

 رسمي وسعي درترويج آن در سطح كل جامعه . 

 ضاوت ، شهادت وساير امور مربوط به محاكم عدلي . درقد . برقرار تساوي ميان زنان و مردان 

 ا تكيه برمنابع وامكانات داخلي ( ايجاد يك سيستم خدمات صحي علمي ومتوازن درسراسركشورب 2

نظام صحي موجود در افغانستان به مقدار زيادي يك نظام غير علمي ومبتني بر شيوه هاي بدوي 

مي استوار است نيز شديدا داراي دوخصلت منفي  است . ولي آنجاي كه  تا حدودي براساسات عل

مي باشد ، يكي اينكه غير متوازن است وديگر اينكه از لحاظ پرسونل وينز ادويه و وسايل وابسته  

 به خارج است . 

با ازميان برداشتن  سيستم موجود مي تواند بوجود آمده استحكام و گسترش  نظام صحي نوين فقط  

اين   تحقق  غرض   . نمايد  تربيت  پيدا  لحاظ  از  هم   ، بخود  اتكاء  سياست  روي  است  لازم  هدف 

 پرسونل طبي واهم از لحاظ توليد ادويه جات و وسايل طبي تكيه اساسي صورت بگيرد . 

 ( مبارزه عليه انحرافات و مفاسد اخلاقي واجتماعي .  3

 توده ها .  ( فراهم ساختن  امكانات تفريحات  وسرگرمي هاي سالم وفعاليت هاي ورزشي براي  4

" كمونيست هاي عار دارند كه مقاصد ونظريات شانرا پنهان دارند . آنها آشكارا اعلام مي نمايند  

كه فقط از طريق توسل به قهر ، از طريق سرنگوني جبري نظم اجتماعي موجود نيل به هدف هاي  

 شان ميسر است ... " ) مانيفيست حزب كمونيست ( . 



 80 

داخلي وبين المللي است كه طبقه كارگر نه فقط شرايط موجود را " با گذر ازجنگ هاي طولاني  

 ديگرگون مي كند بلكه  خود نيز متحول گشته  ، براي اعمال قدرت سياسي آماده مي شود . " 

 ) ماركس (           

" وظيفه مركزي و عاليترين شكل انقلاب كسب قدرت بوسيله نيروهاي مسلح ، يعني حل مسئله از  

 ست . اين اصل ماركسيستي درهمه جا ... صادق است . " ) مائوتسه دون (  طريق جنگ ا

واستفاده از نيروي مسلح خويش بقدرت سياسي دست هيچ طبقه اي بدون بكار بردن نيروي قهر  

تاريخ  طول  ودر  است  طبقاتي  مبارزات  درمورد  عمومي  قانونمندانه  حكم  يك   ، اين   . يابد  نمي 

كاملا   مختلف  طبقاتي  كدرجوامع  امر  اين  دليل   . است  رسيده  اثبات  در  به   . است  روشن  املا 

ساختمان دولت نيروهاي مسلح درمركز تمامي نهاد هاي ديگر قرار دارد و  سرنگوني حقيقي يك  

دولت بدون درهم شكستن اين نهاد مركزي كه لازمه اش توسل به جنگ مي باشد، ممكن نيست . 

 صراحت اعلام مي نمايد : بدين جهت است كه مائوتسه دون با قدرت و 

 " قدرت سياسي از لوله تفنگ بيرون مي آيد "

معاصر جامعه افغانستان نظر اندازيم به درستي مي بينيم كه    وقتي به تاريخ مبارزات طبقاتي وملي

در  تبديلي  هرگونه  بلكه  است  برخوردار  روشني  كاملا  از مصداق  آن  درمورد  تنها  نه  فوق  حكم 

استعماري  ور از طريق توسل به جنگ به عمل آمده است . طرد سلطه  حاكميت سياسي درين كش 

نقاط  در  بار  بار  طولاني  دوره   دريك  كه  گرديد  ممكن  اي  مسلحانه  مبارزات  طريق  از  انگليس 

انداخته شد.  براه  دامنه ووسعت گوناگون  داراي  با درجات مختلفي ازحدت وشدت  مختلف كشور 

ا سرنگوني سقويها واستقرار حاكميت خاندان طلائي يعني  سقوط دولت اماني ، رويكار آمدن وبعد 

بكار  نيمه فيودالي نيز با استفاده از نيروي قهر و    –آغاز برقراري تثبيت شده نظم نيمه مستعمراتي  

  . به جنگ صورت گرفت  نيروهاي مسلح وتوسل  افغانستان توسط  برد  به عمر نظام سلطنتي در 

داد   1352سرطان سال    26كودتاي   ثور  خاتمه  توسط كودتاي هفت  داود  ه شد وحاكميت كودتايي 

پس از كودتاي هفت ثور ، اوضاع درجامعه افغانستان براي مدت بيشتر از  از ميان رفت .    1357

توده ها ونيروهاي سياسي مخالف رژيم كودتا   پردامنه خود بخودي  با مبارزات مسلحانه  يك دهه 

مسلحانه تجاوز   ، مبارزات  اين  مسلحانه  وسيع    وسركوب  ومقاومت  امپرياليستي  سوسيال  قواي 

امپرياليستي   سوسيال  متجاوز  قواي  خروج  درمورد   . گردد  مي  مشخص  آن  مقابل  در  وگسترده 

ازافغانستان نيز نقش مركزي مقاومت مسلحانه دركشور كاملا روشن و بي نياز از استدلال است  

مناسب داراي  دركشور  متخاصم  ارتجاعي  دوطرف  كه  فعلي  تباني  .درشرايط  بوده    –ات  تقابل 

ودرگيري نيز به اشكال مختلف ميان شان ادامه مي دهند،   ودرعين سازشكاري با همديگر به جنگ 

حتي ساخت وباخت و سازشهاي سياسي فقط مبتني بر محاسبه ضعف ها وتوانمندي هاي  نيروهاي  

ضعف كمونيست    مسلح وقدرت نظامي هريك از طرفين دعوا مي تواند صورت گيرد .  وباالاخره

ها درلحظه فعلي در سطح جامعه مشخصا با ضعف نظامي و فقدان نيروهاي مسلح متعلق بخود  

 شان هويدا مي گردد .

كه تصرف قدرت سياسي  فقط وفقط يك راه دارد و آن عبارت توجه به حقايق فوق نشان مي دهد  

براي   ، گذشته  ازين    . جنگ  به  وتوسل  مسلح  نيروهاي  برد  بكار  از  وحزب    است  پرولتاريا 

كمونيست حتي زمينه استفاده هاي تاكتيكي در مبارزات سياسي بااستفاده از راه هاي مسالمت آميز  

وآرام درافغانستان وجود ندارد ، زيراكمونيزم درين كشور غير قانوني است و كمونيست ها در آن 

ندارند . اين نيز  بلكه حق موجوديت و حيات  تنها حق فعاليت سياسي ،  حكمي است كه تمامي   نه 

نيروهاي سياسي حاكم بر جامعه برسرآن متفق القول اندو در تطبيق آن با وحشيگري و خشونت بي  

مانندي عمل مي نمايند . درين مورد مشي مصالحه ملي رژيم كابل با سياست هاي باند هاي مختلف  

 مذهبي تفاوت اساسي ندارد . 
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درراه بدست آوردن  حق فعاليت قانوني واستفاده از نمي تواند مبارزه  حزب كمونيست افغانستان  

نيمه فيودال افغانستان   -  مزاياي پارلمانتاريزم را مد نظر قرار دهد ، زيرا درجامعه نيمه مستعمره  

بورژوا   بفرض    –تا حال  سيستم  . حتي  آمد  درآينده  بوجود خواهد  آمده  ونه  دموكراتيك بوجود 

ونيست مي بايد انتخابات پارلماني را قويا تحريم نمايد ، زيرا  بوجود آمدن چنين سيستمي ، حزب كم

نشام   و  پوشاند  برجامعه را خواهد  استبداد حاكم  نازكي چهره كريه   پرده  فقط همچون  و  فقط  كه 

 سرودم بريده  اي بيش نخواهد بود . 

قهر   به  توسل  جز  ديگري  راه  هيچ  اهدافش  وتحقق  سياسي  قدرت  براي تصرف  كمونيست  حزب 

لابي ونيرو هاي مسلح انقلابي ودريك كلام جنگ انقلابي نمي تواند سراغ نمايد . اهداف انقلاب  انق

 پرولتاريا ومتحدينش در ميدان جنگ مي تواند بكف آيد .  دموكراتيك نوين فقط با پيروزي  

 

 قيام شهري و كودتا ، دوبيراهه : 

وليد فيودالي آن مسلط است ، زمينه اي  نيمه فيودال افغانستان كه شيوه ت   –درجامعه نيمه مستعمره  

براي برپايي وموفقيت قيام هاي شهري بمثابه  استراتيژي نظامي   انقلاب وجود ندارد . دلايل اين 

 امر روشن است . 

گيرد . بدين جهت  قيام شهري مجموع نفوس كشور را در بر مي    نفوس شهر ها بخش كوچكي از  

توده هاي   نيز جنگ  برپاشدن  آن از در صورت  تاثير  بود ودامنه  وسيع خلق هاي كشور نخواهد 

 لحاظ سياسي روي توده ها محدود باقي خواهد ماند . 

نيروهاي نظامي ارتجاعي مستقر درشهرها ، متمركز وقوي اند وامكان درهم كوبيدن آنها با تكيه 

 بر توده هاي شهري ميسر نيست . 

بورژ خرده  كه  شود  مي  باعث  شهري  قيام  بمثابه  استراتيژي  ملي  بورژوازي  و  شهري  وازي 

عمده   نيروي  نقش  و  شوند  گرفته  نظر  در  انقلاب  عمده  نوين  نيروهاي  دموكراتيك  انقلاب  واقعي 

 يعني دهقانان بصورت فرعي باقي بماند و حتي اين نيرو به تماشاچي صرف مبدل گردد .  

ورت موفقيت ازهمان  توليد در شهرها وابسته به خارج است . ازين سبب قيام شهري حتي در ص

متكي به توليد وابسته به امپرياليزم جهاني را بوجود خواهد آورد ، رژيمي كه نه ابتدا يك  رژيم  

 قادر به درهم كوبيدن  بورژوازي كمپرادور خواهد بود ونه قادر به از ميان بردن  نيمه فيوداليزم . 

وت تيره  چنين  قيام شهري  موفقيت  وامكان  برپايي  دورنماي  كه حركت وقتي  است  واضح  ارباشد، 

هاي كودتايي يعني توسل به آن شيوه جنگي  ايكه حتي توده هاي شهري نيز درآن درگير مي باشند 

بر مشتي از افسران  و سربازان تعليم ديده  و سازمان يافته  در ارتش ارتجاعي  و صرفا با تكيه  

ي و آسيايي نشان ميدهد كوچكترين  راه مي افتد ، همانطوريكه تجارب كودتا هاي كشور هاي افريقائ

گردد   نيز  موفق  چنانچه  كودتا    . آورد  نخواهد  ببار  مثبتي  را  نتيجه  حاكمه  هيئت  مهره  چند  فقط 

تعويض مي نمايد ،  ولي تمامي ساختار هاي اصلي دولت ارتجاعي  را اساسا دست نخورده باقي 

نوي دولتي  ماشين  بر  نه  كودتائي  رژيم   بدين جهت   . گذارد  بلكه مي   ، انقلابي  نظامي  ونيروي  ن 

 برهمان ماشين دولتي كهن و نيروي نظامي ارتجاعي تكيه مي نمايد . 

تصاحب  غرض  افغانستان  كمونيست  حزب  كه  است  ناپذير  وانكار  روشن   حقايق  اين  براساس 

قدرت سياسي وبه پيروزي رساندن انقلاب دموكراتيك نوين دركشور ، هرگز به بيراهه هاي قيام  

بيراهه  ها را بمثابه استراتيژي جنگي كاملا غير اصولي ،    شهري و كودتا نخواهد رفت و اين 

 مردود و فاقد دورنماي روشن مي داند . 

و   انقلابي  قهر  به  توسل  جز  ديگري  راه  هيچ  واهدافش  سياسي  قدرت  براي  كمونيست  حزب 

نما سراغ  تواند  نمي  انقلابي  جنگ  كلام  ودريك  انقلابي   مسلح  انقلاب نيروهاي  اهداف   . يد 

 دموكراتيك نوين فقط با پيروزي پرولتاريا  ومتحدينش درميدان جنگ مي تواند بكف آيد .  
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 جنگ خلق ، جنگ دهقاني تحت رهبري پرولتاريا :  

قدرت سياسي وبه پيروزي رساندن  استراتيژي  مبارزات حزب كمونيست افغانستان براي تصاحب  

هم كشور  در  نوين  دموكراتيك  دهقانان  انقلاب  كه  جنگي  ؛  باشد  مي  خلق  جنگ  استراتيژي  انا 

 نيرويي عمده آن و پرولتاريا رهبر آن است .

نفوس    كل  درصد  پنج  و  هفتاد  از  بيش  كه  است  واقعيت  براين  متكي  خلق  جنگ  استراتيژي 

افغانستان را دهاتيان و بيشتر از نود درصد قلمرو كشور را دهات تشكيل مي دهند . نه تنها اكثريت 

بلكه    ، دارند  دهقاني  موقعيت  گوناگون  درجات  و  مختلف  بطرق  دردهات  ساكن  نفوس  عظيم 

داخلي نيز داراي تعلقات وروحيات     اكثريت قابل ملاحظه آواره گان  خارج از كشور و آواره گان

دهقاني اند .  علاوتا بخش بسيار مهمي از طبقه كارگر جوان افغانستان هنوز داراي ارتباطاتي با   

ات بوده وبرخي خصوصيات دهقاني اشرا حفظ كرده است .  دهقانان طبقه  مولد اصلي كشور  ده

نيمه فيودالي كه شكل مسلط استثمار در جامعه است  برشانه هاي آنها   بار استثمار  بويژه    –اند . 

ده  حمل ميگردد .  فقط با بيدار ساختن ، بسيج ،  سازماندهي و تكيه عم   -دهقانان بي زمين و فقير  

بر دهقانان  درجنگ خلق است  كه امكان سرنگوني انقلابي طبقه  زميندار فيودال كه پايه اجتماعي  

 اصلي نظام ارتجاعي ووابسته حاكم در كشور است ، ميسر مي گردد .  

بدون پيشبرد امر انقلاب ارضي ومصادره زمين هاي ملاكين توسط دهقانان بي زمين و فقير نمي  

و عميق  سرنگوني  و    توان  ارضي  انقلاب  طرح   . رساند  پايان  به  را  فيوداليزم  نيمه  اي  ريشه 

تحليل  اين مسئله درآخرين  يا عدم طرح و قبول  به دهقانان ،  واگذاري زمين هاي مصادره شده  

مفهومي جز قبول سرنگوني نيمه فيوداليزم ويا عدم قبول آن نخواهد داشت . بدين جهت برافراشتن  

ر " زمين ازآن كشتكار "  بمثابه درفش مبارزه طبقاتي ضد فيودالي  درفش انقلاب ارضي با شعا

  . است  برخوردار  اول  ودرجه  عمده  اهميت  از  خلق  جنك  در  دهقانان  بسيج  و  برانگيختن   براي 

تواند   نمي    " كشتكار  آن  از  زمين   " شعار  كه  است  شعار   -ونبايد     –روشن  يك  بصورت 

وبرقرار   ي بدون سرنگوني قدرت سياسي ارتجاعي  اكونوميستي مطرح گردد . تحقق انقلاب ارض

طبقاتي انقلاب ارضي و     -حاكميت سياسي انقلابي ممكن نيست . بدون درك اين مضمون سياسي  

شعار " زمين ازآن كشتكار "  وتكيه اساسي روي آن مبارزات دهقانان براي بدست آوردن  زمين 

اشد ، دربهترين حالت از محدوده اكونوميزم  ولو با شجاعت ، تهور و برخوردهاي مسلحانه همراه ب

 و ريفرميزم تجاوز نخواهد نمود . 

تكيه عمده  از آن كشتكار" درجنگ خلق به مفهوم  انقلاب ارضي وشعار" زمين  تكيه عمده روي 

پيشبرد  كه  نيست  مفهوم  بدين  مطلب  اين  است.  فيوداليزم  بانيمه  دهقانان  تضاد  انقلابي  حل  روي 

بورژوا عليه  . مبارزه  باشد  نمي  قرارداردموردتوجه  فيوداليزم  نيمه  درپيوندبا  كمپرادوركه  زي 

توليد  عمده  شكل  فيودالي  توليدنيمه  استثماروشيوه  عمده  شكل  فيودالي  استثمار  كه  جاي  اماازآن 

پيش مي  به  فيوداليزم  نيمه  بورژوازي كمپرادوربرمحورمبارزه عليه  مبارزه عليه  درجامعه است 

 رود . 

روشن است كه علاوه بر حل تضاد عمده  فعلي يعني تضاد ميان توده هاي خلق هاي  ازجانب ديگر  

مليت هاي مختلف بانيمه فيوداليزم و بورژوازي كمپرادور ، حل ساير تضاد هاي اصلي جامعه نيز  

اين   . مگرتمامي  نگيرد  پيشبرد جنگ خلق مد نظر قرار  برپائي و  تدارك ،  تواند در جريان  نمي 

ور تضاد عمده پيش خواهد رفت  ودرنهايت ماهيت دهقاني جنگ خلق را مخدوش  مبارزات  بر مح

 خواهد كرد . 
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 محاصره شهر ها از طريق دهات : 

 

جنگي است كه ابتدا درمناطق روستايي براه مي افتد و تنها پس ازآنكه  از استحكام و  جنگ خلق ،  

شهر ها و سپس تصرف آنها گذر  گسترش لازم  و مناسبي دردهات برخوردار گرديد ، به محاصره

قبل از همه بدين جهت    -وبايد بپيمايد    –مي نمايد . . اينكه جنگ خلق چنين مسيري را مي پيمايد  

مناطق  در  جنگ  اصلي  وپايه  نوين   دموكراتيك  انقلاب  عمده  نيروي  بمثابه  دهقانان  كه  است 

 روستائي بسر مي برند . 

نمي توان گفت نيرو هاي نظامي دشمنان انقلاب صرفا در  درشرايط فعلي افغانستان با وجوديكه   

ارتجاعي   نظامي  هاي  نيرو  اما   ، است  خالي  نظامي  ازنيروي  ودهات  اند  متمركز  ها  شهر 

دربسياري از مناطق روستايي پراگنده  ، متفرق و غير منظم و نهايتا ضربه پذير تر از نيروهاي  

ازي  . باشند  مي  ها  درشهر  مستقر  ارتجاعي  كه نظامي  است  نيز ضرور  نظامي  لحاظ  از  ن سبب 

 جنگ خلق  به مثابه جنگي كه ابتدا دردهات براه مي افتد درنظر گرفته شود .

مناطق روستائي   در سراسر  بر  اينكه  تواند مشكلاتي  نمي  دارند  ارتجاعي وجود  نظامي  نيروهاي 

مشكلات در نهايت صرفا   سر راه  برپايي و پيشبرد جنگ خلق ايجاد ننمايد .  اما ازآنجاي كه  اين

مي تواند مشكلات تاكتيكي محسوب گردد و نه مشكلات استراتيژيك ، قابل حل وفصل است براي 

حزب  رهبري  تحت  و  باشد  شده  سازماندهي  اي  شايسته  بطور  كه  انقلابي  نظامي  نيروي  يك 

موجوديت پيشآهنگ پرولتري نبردهايش را استوارانه مطابق به استراتيژي جنگ خلق پيش ببرد ،  

سياسي   نيروهاي  به  عميق  وفاداري  فاقد  اغلبا  و  نظم  وبي  پراگنده   ارتجاعي  نظامي  نيروهاي 

 مربوط بآن در دهات ميتواند به منبع قابل دسترسي براي تامين اسلحه و مهمات بدل گردد . 

درپيشبرد جنگ   دهات را  تكيه روي  نيز  نوين  قدرت سياسي  اقتصادي جنگ  و  تامين  ضرورت 

تا حدود زيادي از لحاظ اقتصادي خود كفا خلق الز ام آور مي سازد .  برعكس شهرها ،  دهات 

با سرنگوني مناسبات كهن وبرقراري مناسبات  نوين اقتصادي ،  بسيج آگاهانه و شگوفا   است.  

ساختن  ابتكارات  توده ها و بكارگيري تمام وكمال و سازمان يافته  امكانات موجود اقتصادي در 

توان خود كفائي اقتصادي  مناطق پايگاهي روستائي را آنچنان تقويت نمود كه محاصره  دهات مي  

كارآئي   آمد  پيش خواهد  در جريان  جنگ  يقينا  كه  انقلاب  دشمنان  از سوي  مناطق  اين  اقتصادي 

 چنداني نداشته ويا كار آئي آن بسيار كم باشد . 

معني نيست كه حزب كمونيست كه تكيه اساسي روي دهات در پيشبرد جنگ خلق هرگز به اين  

فعاليت هاي مبارزاتي ومنجمله فعاليت  نظامي در شهر  ها نمي پردازد . برعكس كاملا لازم است  

حزب  توسط  ها  شهر  در  نظامي  هاي  فعاليت  بشمول  مبارزاتي  هاي  فعاليت   مختلف  اشكال  كه 

نوع   اين  تمامي  اما    . برده شود  پيش  وبه  داده شده  بر محور  كمونيست  سازمان  بايد  ها  فعاليت 

تقويت و گسترانيدن جنگ خلق در روستا ها ودرخدمت آن قرار داشته باشد .  فقط درين صورت 

تواند واقعا سياسي شده  وبا سرنگوني   است كه مبارزات كارگران  وساير توده هاي شهري مي 

شهري تحت   گره بخورد . مبارزات كارگران  و توده هايارتجاع حاكم و تصرف قدرت سياسي  

افتد.  رهبري حزب كمونيست مي تواند در اشكال گوناگون و متنوعي در خدمت جنگ خلق براه 

اينها مي توانند مستقيما به جبهات جنگ بپيوندند و با اشكال متنوع مبارزاتي منجمله فعاليت  هاي 

 نظامي  در شهر ها را در خدمت به جنگ خلق پيش ببرند . 
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 جنگ طولاني :  

 

خلق ،  جنگيست طولاني ودراز مدت كه اززمان برپائي تا موفقيت نهايي وسرتاسري ساليان جنگ 

متمادي دوام مي نمايد . سرنگوني حاكميت ارتجاعي وبرقراري قدرت سياسي انقلابي در مقياس  

پروسه    دريك  بلكه   ، گردد  متحقق  كوتاهي  ودرفرصت  يكباره   به  كه  نيست  اي  مسئله  اين كشور 

ز مناطق روستائي شروع شده و بطرف شهرها پيش مي رود بوقوع مي پيوندد .اين طولاني كه ا

امر مبتني و متكي بر واقعيت ها وحقايق انكار ناپذيريست كه در نظر نگرفتن  آنها جز به ناكامي  

 انقلاب به چيزي ديگري منجر نخواهد شد . اين واقعيت ها و حقايق عبارتند از :  

مستعمر  –  1 نيمه  قرون وسطائي    –ه  درجامعه  اختناق  و  استبداد خشن  كه  افغانستان  فيودال  نيمه 

برآن حاكميت دارد ، بردن آگاهي سياسي انقلابي در ميان توده ها از راه ها  وطرق آرام  مسالمت  

بالاي توده ها   البته ظلم و ستمي كه   . دانست  ناممكن  بايدآنرا  آنچنان مشكل است كه درواقع  آميز 

تبديل اعمال مي گردد بص اما   . آورد  آنها بوجود مي  در  انقلابي عظيمي را  پتانسيل  باالقوه  ورت 

شدن اين پتانسيل انقلابي عظيم از حالت باالقوه به حالت باالفعل نه از راه هاي نرم و ملايم ، بلكه 

از راه هاي قهري مي تواند ممكن گردد . بهمين جهت است كه بردن سياست انقلابي وطرح مسئله  

اسي در ميان توده هاي دهقاني وساير توده هاي تحت ستم  عاليترين شكل مبارزه طبقاتي  قدرت سي

بعني جنگ را طلب مي نمايد . حزب كمونيست مجبور است از همان ابتداي فعاليت هاي مبارزاتي  

اش روي جنگ خلق بمثابه طرف استراتيژيك مورد نياز براي بردن آگاهي سياسي انقلابي در ميان  

اتكاء نمايد . تا زمانيكه جنگ خلق بر پا نگرديده است ، تلاش هاي تداركي براي برپائي آن  توده ها 

وبعد ازآنكه بر پا گرديد پيشبرد آن محورهاي اصلي طرح مسئله  قدرت سياسي در ميان توده ها  

واضح است كه حزب كمونيست بخاطر ضعف و ناتواني ابتدايي اش نمي تواند اين كار را است .  

يك  آنرا  به  تواند  ابتدا درمقياس هاي كوچك مي  بلكه   نمايد ،  باره در مقياس وسيع سراسري آغاز 

انجام دهد وبه تدريج با كسب توانمندي محدوده هاي فعاليتش را گسترش داده و توده هاي بيشتر و  

بيشتري را به آگاهي سياسي انقلابي مجهز نمايد . فقط در پروسه  يك جنگ طولاني مدت است كه  

و  ت وسيع  سطح  در  انقلابي  آگاهي  كسب  به  قادر  ستم  تحت  هاي  توده  ساير  و  دهقاني  هاي  وده 

سراسري خواهند شد  . از جانب ديگر آماده گي هاي باالقوه و باالفعل مبارزاتي توده هاي نيز فوق  

العاده  ناموزون و متفاوت ازهم ديگر مي باشد .  حزب كمونيست به ناگزير در ابتداي كار صرفا  

قدرت  كسب  مسئله  وطرح  انقلابي  سياسي  آگاهي  بردن  به   تواند  مي  پيشرو  هاي  توده  ميان  در 

سياسي اقدام نمايد .  دامنه آماده گي توده ها فقط در پروسه  طولاني جنگ است كه بتدريج گسترش 

 يافته  وبطرف سرتاسري شدن پيش مي رود . 

ان نيافته اند . تبديل اين پراكندگي تفرقه سازمان  توده هاي دهقاني ذاتا پراگنده ، متفرق و سازم   -2

نيافتگي به انضباط ،تشكل و سازمان يابي انقلابي فقط در يك جريان طولاني پيشبرد مبارزات حاد 

و قهري انقلابي يعني جنگ ممكن مي گردد و كاري نيست كه از طرق و راه هاي آرام وملايم در 

بدين جهت ضرور  . گردد  كوتاهي عملي  هاي  مدت  توده  انقلابي  متشكل شدن  و  يابي  ت سازمان 

دهقاني كه يك امر انصراف ناپذير براي پيروزي انقلاب دموكراتيك نوين محسوب مي گردد و فقط 

در يك پروسه طولاني و متناسب با آگاهي سياسي انقلابي ايكه  ميان آنها برده شده است حاصل مي  

 ت در مي آورد .  گردد ، جنگ خلق را بصورت يك جنگ طولاني مد 

نيمه مستعمره    –  3 نيمه فيودال    –شرايط سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي دريك جامعه 

نا موزون   افغانستان شديدا  پيشبرد مثل جامعه  و  برپائي   ، تدارك  براي  ازين سبب شرايط   . است 

ند كه روي جنگ خلق در مناطق مختلف يكسان نبوده  و وسيعا متفاوت است . مناطقي وجود دار

همرفته  شرايط براي تدارك ، برپائي و پيشبرد جنگ خلق در آنها مساعد است ، ولي در پهلوي  
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اين مناطق بصورت نسبتا وسيع مناطق عقبمانده و مناطق داراي وضعيت متوسط نيز موجود اند.  

ساعد  بديهيست كه امر تدارك ، برپائي و پيشبرد  جنگ خلق را ابتدا صرفا مي توان درمناطق م

روي دست گرفت ودرجريان پيشبرد جنگ با مبدل شدن مناطق داراي شرايط متوسط و عقبمانده  

يك   جريان  در  و  داده  گسترش  را  نوين  سياسي  قدرت  محدوده  و  جنگ  ميدان  مساعد  مناطق  به 

 پروسه طولاني سرتاسري اش ساخت . 

كارگران    –  4 دموكراتاتحاد  انقلاب  پيروزي  براي  تنها  نه  ، ودهقانان  لازمي  امر  يك  نوين  يك 

اساسي وغيرقابل انصراف است ، بلكه اتحاد آنها و استحكام هرچه عميقتر آن يك شرط ضروري و  

طبقاتي براي گذارازانقلاب دموكراتيك نوين به انقلاب سوسياليستي نيز محسوب مي   –پايه سياسي  

بي توده ها، تشكل پذيري  كاملا واضح است كه اين امر متناسب با رشد آگاهي سياسي انقلا گردد  

پروسه هاي طولاني و دراز مدت اند ، مي    آنها و استحكام و گسترش دايره جنگ خلق كه همگي

تواند متحقق گردد . فقط در جريان دراز مدت جنگ خلق است كه اتحاد ميان كارگران و دهقانان  

زي با جزر ومد هاي وبطور روز افزوني ، موج وار و با پيچ وخم هاي فراوان مواشكل مي گيرد  

 امواج جنگ خلق استحكام و گسترش مي يابد . 

قادر    –  5 كه  آورد  گرد  قدرتمندي  نظامي  نيروي  آنچنان  يكبارگي  به  تواند  نمي  كمونيست  حزب 

كارنيروهاي نظامي ارتجاعي را يكسره كرده و جنگ را با موفقيت در يك جنگ زود فرجام  باشد 

نسبتا كوچك و ضعيفي را سازمان  ا مي تواند نيروي نظامي  به انجام رساند . حزب در ابتدا صرف

درمناطق مساعد شروع نمايد . ضعف نيروي نظامي انقلابي در داده و فعاليت هاي نظامي اش را  

ابتداء وتوانمندي نيروي نظامي ارتجاعي واين امر كه نيروي نظامي انقلابي براي كسب موفقيت  

را در ميدان جنگ شكست دهد ، بايد   و هاي نظامي ارتجاعينهايي و براي اينكه بتواند تمامي نير

از خصلت طولاني و دراز  از ضعيف به قوي و از كوچك به بزرگ  مبدل گردد ؛ جنگ خلق را  

از   استفاده  با  انقلابي  نظامي  نيروي  كه   .  درجريان جنگ خلق است  برخوردار مي سازد  مدت 

اكتيكي اشرا به تدريج از ميان برده  ورشد مي  توده ها ، ضعف هاي تمساعد و با تكيه برعوامل  

تاكتيكي نيروهاي نظامي ارتجاعي كمتر وكمتر شده و ناتواني هاي   نمايد ، درحاليكه توانمندي هاي  

 .استراتيژيك شان بطور روز افزون در ضعف هاي تاكتيكي متبلور مي گردد 

نه   قادر مي سازد كه  ناتوان را  و  انقلابي ضعيف  نيروي  بلكه  راهيكه   ، نمايد  تنها  خود را حفظ 

نيروهاي نظامي ارتجاعي را يكايك  نابود ساخته و بتدريج خود را قوي سازد عبارت است از بكار  

دقيق ، جدي و جرئت مندانه قوانين جنگ انقلابي افغانستان  . اين قوانين در اساس  و ازلحاظ    برد  

ساير كشورهاي تحت سلطه ، كه جنگ انقلابي  استراتيژيك نمي تواند  باقوانين جنگ انقلابي  در  

نمونه پيروزمند آن در گذشته وجنگ انقلابي پرو نمونه زنده و موجود فعلي آن مي باشد ،   چين  

تاكتيكي  معيني داراي ويژه گي ها وخصوصيات   فرق داشته باشد ؛  ولي درعين حال از جهات 

 مختص به خود نيز خواهد بود . 

ي مي تواند  از طريق مطالعه جنگ هاي  كه تا حال در كشور صورت اين ويژه گي ها تاحدود 

گرفته است ، مورد شناسايي قرار گيرد ؛  ولي شناخت تمامي اين ويژه گي ها  درجريان پيشبرد 

 جنگ خلق ممكن خواهد شد .  

جنگ خلق از زمان برپايي دريك يا چند منطقه مساعد  تا موقعيكه به موفقيت نهاي و سرتاسري  

رسد ، راه پر پيچ و خمي را مي پيمايد  كه اشكال مختلف و متنوع  پيشروي وعقب نشيني ،  مي  

مجموع مسيري را كه اين جنگ مي پيمايد  تعرض ودفاع و  تمركز و پخش را در بر مي گيرد .  

را شامل مي شود. هر    عموما سه مرحله دفاع استراتيژيك،تعادل استراتيژيك و تعرض استراتيژيك  

احل سه گانه جنگ خلق  مدت زمان معيني را نظربه وضعيت وشرايط  مشخص وقت در  يك ازمر

 بر مي گيرد  كه رويهمرفته يك دوره طولاني مي باشد . 
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 مناطق پايگاهي : 

 

تعيين   و  اساسي  ازاهميت  نهايي جنگ خلق  وموفقيت  پيشبرد  براي  انقلابي  پايگاهي  مناطق  ايجاد 

اد ، استحكام و گسترش مناطق پايگاهي انقلابي نه تنها جنگ  كننده اي برخوردار است . بدون ايج

شكل  حال  درعين  بلكه   ، گردد  مي  روشن  سياسي  دورنماي  فاقد  سياسي   قدرت  كسب  لحاظ    از 

 فعاليت هاي مسلحانه دسته هاي شورشي سرگردان و فاقد پشت جبهه استراتيژيك را بخود مي گيرد 

سازي   پاك  ازطريق  انقلابي   پايگاهي  ،  مناطق  مساعد  نقاط  از  ارتجاعي  نظامي  نيروهاي 

 ، سياسي  انقلابي  وسازماندهي  نوين   سياسي  قدرت  برقراري   ، ارتجاع  سياسي  قدرت  سرنگوني 

اقتصادي ، فرهنگي ، اجتماعي و نظامي توده ها درآنجا ها بوجود مي آيد . حزب كمونيست و توده  

د شان در مناطق پايگاهي انقلابي به  هاي تحت  رهبري اش يكجا با  ساير نيروهاي سياسي  متح

  . پردازند  نمونه هاي  تمرين و اعمال قدرت سياسي مي  انقلابي  پايگاهي  ايجاد و گسترش مناطق 

واقعي از مناسبات انقلابي را كه حزب كمونيست مي خواهد  درآينده در سراسر كشور بر قرار  

ن  اهداف حزب كمونيست و اهداف  به نمايش مي گذارد و زمينه هاي  واقعي مقايسه ميا  سازد ،  

بوجود مي آورد.   نيروهاي ارتجاعي حاكم بر جامعه ،  را براي توده هاي وسيع در سراسر كشور

اين امر به يقين آگاهي سياسي انقلابي  توده ها را موج وار ا رتقاء  وگسترش ميدهد  و بصورت  

 رد . وسيعي شرايط  مساعد براي افزايش دامنه جنگ خلق فراهم مي آو

مناطق   در  كه  جنگ خلق  است  استراتيژيك  عقبگاه  مثابه  به  انقلابي   پايگاهي  مناطق  بر  تكيه  با 

مورد تنازع ) مناطق پارتيزاني (  ومناطق تحت كنترل نيروهاي ارتجاعي براه افتاده  و گسترش 

 مي يابد .  

برد   پيش  داخل كشور  در  انقلابي   پايگاهي  مناطق  بر  اتكاء   بدون  ناگذير است  ه شود  جنگي كه 

استراتيژيك خود  بعنوان عقبگاه  وقلمرو كشورهاي همسايه  را  از سرحدات كشور  مناطق خارج 

  . نمايد  كشورهاي    انتخاب  قلمرو  در  استراتيژيك  هاي  عقبگاه  بر  اتكاء   كه  است  واضح  كاملا 

نموده و  بصورت اصلي جنگ را از سياست اتكاء بخود و اتكاء به توده هاي كشور محرومهمسايه  

تابع سياست ها  و پاليسي هاي  دولت هاي حاكم بر كشورهاي همسايه  ودرنهايت تابع سياست ها  

وسوسيال امپرياليستي اين دولت ها خواهد ساخت . حزب كمونيست    واهداف باداران امپرياليستي  

اهي داخل بايد درين مورد هوشياري اش را كاملا حفظ نمايد ودرتكيه استراتيژيك بر مناطق پايگ

تا جنگ خلق در  باشد  ناپذير  پيشبرد جنگ خلق استوار، مقاوم و خلل  برپايي و  كشور درجريان 

بصورت   كشور  هاي  برتوده  متكي  انقلابي  جنگ  يك  از  امكانات  افغانستان  به  وابسته  جنگ  يك 

 خارجي در نيايد .

 

 ارتش انقلابي : 

 

كا از  دفاع   ، پيشبرد جنگ خلق  كه وظيفه  انقلابي  ،دهقانان وساير زحمتكشان  ارتش  توده  رگران 

پايگاه هاي   درتمام مراحل جنگ خلق  را برعهده سرخ و دستاورد هاي انقلاب  هاي مسكون در 

انقلاب   ازپيروزي  بعد   ، ،  دارد  نوين  دموكراتيك  جمهوري  از  حراست  حاكميت  نيز  حق  حفظ 

از ميهن   امنيت كشور ودفاع  امپرياليزم ، درمقابل عمليات خرابكاراتماميت ارضي و  نه وتجاوز 

 سوسيال امپرياليزم ونوكران آنها را برعهده خواهد داشت ، داراي خصوصيات زير مي باشد :  

ارتش انقلابي ، چريك توده اي  ودسته هاي مسلح توده اي نيروهاي مسلح متعلق به كارگران،   –  1

متساوي الحقوق باشند بوده، و  دهقانان وساير زحمتكشان مليت هاي اين سرزمين كه بايد باهم برادر

ايجاد ورهبري مي گردد . اين ارتش با مائوئيست    –لنينيست    –توسط حزب كمونيست ماركسيست  
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درك آگاهانه اين مسئله كه سياست بر تفنگ حاكم است ، نه اينكه تفنگ ارتش را رهبري نمايد از  

 منافع خلق و پرولتارياپاسداري مي نمايد . 

هاي متحرك  را اساسا پيش مي برد و درجنگ هاي پارتيزاني  وسيعا    ارتش انقلابي جنگ  –  2

 ودرعين حال وظيفه رهبري آنرا برعهده دارد .   سهيم مي گردد 

 جنگ خلق بستر پيدايش ، رشد و استحكام ارتش انقلابي مي باشد .  – 3

بج  –  4 بوده  وخلق  ارتش  وحدت  و  وافسران  سربازان   وحدت  براصل  مبتني  انقلابي  اي  ارتش 

) استبداد فردي ، اطاعت كوركورانه  وتمايزات طبقاتي   نظم ارتش كهنه  پيروي از مناسبات پوسيده  

 تمايزات طبقاتي و انضباط آگاهانه را بر قرار مينمايد . و... (  مناسبات انقلابي فاقد 

دار   -  5 برعهده  نيز  توليدي   و  تبليغي  وظايف  اما   ، است  رزم  ابزار  عمدتا  انقلابي  ؛   ارتش  د 

تبليغي    هاي  فعاليت  در  اما   ، دارند  توليدي  دراساس وظايف  اي   توده  هاي مسلح  دسته  درحاليكه 

 وجنگي حزب وارتش انقلابي  را مدد مي رسانند .

ارتش انقلابي از لحاظ تسليحاتي بجاي  اتكاء به كمك هاي خارجي  به توده ها تكيه دارد و    -   6

ه  تسليحات و مهمات آن مي باشد .  فقط ارتشي با اين چنين  منبع اصلي تامين كنند   خود جنگ خلق  

وتحت رهبري حزب   بوده   خلقها  حقيقي  ارتش  تواند   مي  اي  توده  اجتماعي  وپايه  خصوصيات  

 كمونيست   از منافع آنها حراست نمايد . 

 

 تدارك براي برپايي جنگ خلق : 

 

ضعيف و كم توان انقلابي  عليه  كه توسط يك نيروي نظامي  جنگ خلق جنگي است نقشه مندانه  

 نيروهاي نظامي وسيع  وپرقدرت ارتجاعي براه مي افتد .  

بناء اين جنگ نمي تواند  بصورت خود بخودي آغاز شود ، بلكه برپايي و پيشبرد آن مستلزم تهيه  

وتطبيق نقشه ها و پلان هاي معين و مشخصي است كه حزب و توده هاي تحت  رهبري اش را 

فقط با پيشبرد موفقانه فعاليت هاي تداركي است كه جنگ   عملا جنگ را آغاز نمايند .    قادر سازد  

خلق مي تواند بر پاگرديده  و به پيش برده شود .  ازين سبب قبل از شروع جنگ   خلق تدارك 

براي برپايي آن و پس از آنكه بر پا گرديد پيشبرد آن بايد بمثابه  محور تمامي اشكال فعاليت هاي  

بي  م جز  ديگري  چيز  هيچ  به  درنهايت  امر  اين  به  توجه  عدم   . گردد   محسوب  حزب  بارزاتي 

 توجهي به امر كبير جنگ خلق و انقلاب دموكراتيك نوين  تمام نخواهد شد . 

 

 

 

 

 

 

 ( تايپ مجدد توسط " حبيب ") 
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